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  ) سیر سوره یتفس(قلب قرآن 

  ) االله ۀرحم(ب ین دستغید عبدالحسیاالله س تیآ: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام روي این ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  شگفتاریپ
   ))1( سیء قلبا و ان قلب القرآن  لکل شى(: قال

امـام  ، اند ن از کتابهاى معتبر اخبار نقل نمودهیفى که همه مفسریت شریدر روا
 ـزى قلبى اسـت و قلـب قـرآن سـوره     یبراى هر چ: دیفرما مى ﷒صادق  س ی
   .است

مرکـز  ، میک واحد مورد نظر قرار دهینوان وقتى مجموعه اجزاى بدن را به ع
بدن زنده ، دن آنیبا تپ، گردد مملکت بدن اداره مى، آن قلب است که از آن مرکز

  . بدن هم مرده است، دهد و با از کار افتادن آن ات خودش ادامه مىیو به ح

   قلب قرآن؛ سیسوره 
 ـت مشهور شده و سوره ین روایهى که در ایتشب  ـ   ی رآن س بـه عنـوان قلـب ق
هرچنـد همـه قـرآن    ، رسـاند  ن سوره مبارك را مـى یت ایاهم، ده شده استینام

شترى برخوردار است کـه  یتهاى بیس از مزیاما سوره ؛ معجزه و وحى الهى است
بـه  ، ن سوره و خواندن و التـزام بـه آن  یلت ایات وارده در فضیبا مراجعه به روا
  . گردد خوبى واضح مى
  . شود رسد که به طور اجمال ذکر مى ظر مىه به نین تشبیدو نکته براى ا

  قلب عالم وجود؛ ﷐محمد 
بشر است که خداونـد بـه او   ، هى است که افضل مخلوقاتیبراى مسلمانان بد

 ـکتاپرستى داده است تـا آفر یت فرموده و استعداد خداشناسى و یعقل عنا دگار ی
   )2(پرستد ى بشناسد و جز او را نیکتایخود و همگان را به 

ن منظـور  یز مقدمه براى اینش دستگاه خلقت نیآفر؛ دیو مطابق نص قرآن مج
   .)3(د ین است آفریبراى شما همه آنچه در زم: دیفرما است که مى
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 ـن مقدسى که اساس آن بر معارف اسـتوار اسـت و م  یآن د زان قـرب را در  ی
به خـدا و   ن عارفینخست، اش خود اسلام است که آورنده، داند معرفت حق مى

 قرآن که بر قلب مقدسش فرود آمده. ن بنده در مدارج معرفت و بندگى استیاول
  . قت گواه استین حقیبر ا )4(

محمـد  ، توان به خـوبى بـاور کـرد کـه قلـب عـالم وجـود        ن مقدمه مىیبا ا
  : چراکه خداوند فرمود؛ است ﷐
   .))5( لولاك لما خلقت الأفلاك(

   .دمیآفر افلاك را نمى، اگر به خاطر تو نبود! امبریاى پ
 ـد انبیپـس س ـ ، دنـد یموجود گرد ﷐ل محمد یپس همه موجودات به طف ا ی

  . است ﷐محمد 
قلـب  ، باشد نسبت به همـه قـرآن   ﷐ژه محمد یاى هم که و سوره، نیبنابرا
از ، قلـب عـالم وجـود اسـت     ﷐ود محمد طورى که خ همان، گردد قرآن مى

را مخاطب قرار داده و به  ﷐ا محمد ید انبیخداوند متعال س، هین آیهمان نخست
  . خورد که او از فرستادگان به حق خداست م سوگند مىیقرآن حک

 ـفرما حاً مـى یخداوند صر، اتى چندیپس از آ ى شـوا یاء را در پید همـه اش ـ ی
دهد که  خبر مى ﷐از سعه روح محمد . میم و ضبط نمودیآشکار کننده جا داد

محمـد  ، مرکز و قلب عـالم ، ده و جا داده شده استیچیهمه عوالم وجود در او پ
  . است ﷐

   سیمطالب قرآن در سوره 
اصـلى قـرآن   س مطالب ین است که سوره یرسد ا ن نکته که به نظر مىیدوم
اساس قرآن بر معرفى مبدأ و معـاد اسـت و   ؛ د را به طور سربسته در برداردیمج

مجادله و مبـارزه  ، ن هدفهایدنباله ا. غمبران خداستیمعرفت پ، لازمه خداشناسى
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گران یاستدلال بر درست بودن راه خداپرستان و باطل بودن د، نیبا کفار و مشرک
ان و یى که در آنند و دوزخ و دوزخیو نعمتهاان یو بالأخره داستان بهشت و بهشت

م که مطالب اصلى یرس قت مىین حقیک نظر اجمالى به ایى که در آنند با یرنجها
 ـبق، ن سوره جا داردیقرآن که مربوط به مبدأ و معاد و دعوت به آن است در ا ه ی

ات خداشناسى است که مبدأ و معاد خداست و یلذا قلب قرآن آ؛ امور فرع است
  . نک شرح مطلبیا، س آن را داراستی سوره

   کتاپرستىیاستدلال بر 
)ا لم یو الَّذ د بع ن يلاَ أَ رَ لَ یفطََ عونَیوإِ ْرج  ـدر ا. ))6( ه تُ از ، فین سـوره شـر  ی

 ـز؛ کتاپرست بودید یدهد که چرا با اد مىیس یقول مؤمن آل   ـرا پدی د آورنـده  ی
کى و معاد هـم  یمبدأ . مگان استز بازگشت هیى است که به سوى او نیتنها خدا

کسـى کـه او مـا را از    ؛ میم فرود آوریر او سر تعظیپس چرا براى غ، کى استی
  . ت فرموده استید آورده و همه جور نعمت عنایستى پدین

  هاى خدا نشانه؛ هاى گوناگونیخوراک
آ( یوْالم ضَالأر م یۀٌ لَّهَۀُ أح رجَناَ منهْا حبییتَ خْ ونَ یاً فمَنهْ ناَها وأَ لُ لنْـَا  * أکُْ ع جو

یفن نَّخم نَّاتا جیهناَ ف رْ ج فَ ناَبٍ وع عیلٍ وأَ  ـل* ونِ یها منَ الْ ا    ی مـ و ِره ن ثمَـ وا مـ لُ أکُْ
لتَهْ أَ میعلاَ ید فَ م أَ ونَیهِ رُ کُ    ))7( شْ

آن ن مـرده اسـت کـه از    یزنده کردن زم، هاى خدا براى خداشناسان از نشانه
بوستانهاى خرما ، آورد آورد و خوراك جنبندگان را فراهم مى رون مىیدانه را ب

جه آن سرکه یعى و نتیهاى طب وهیآورد تا از م د مىیهاى روان پدیو انگور و جو
دگار خود و آن نعمتهـا  یبهره ببرند و آفر، هاى حلال استیر خوراکیره و سایو ش

   .ند و سپاسگزار باشندیرا بستا
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   جفتها و روز و شبنش یآفر
)انَ الَّذح با لاَ      يس ممـ و م هِ سـ نفُ نْ أَ مـ و ضَالأر ا تنُبْـِتما ملَّه اج کُ و َقَ الأز لَ خَ

آی ونَ و َلم الَّیع م رِ یۀٌ لَّه جـ س تَ الشَّم ونَ ومل م مظْ ا ه لَخُ منهْ النَّهار فَإذَِ س رٍّ   يلُ نَ قَ تَ سـ مل
ک تَ ا ذللَّهد زِیقْ ع لیرُ الْ ع ىیزِ الْ لَ حتَّ ناَه مناَزِ رد رَ قَ َقم الْ مِ و    قـَد ونِ الْ ْرج ع اد کـَالْ مِ لاَ یعـ
 س یالشَّمغْلاَ اللَّ ینبرَ و َقم ك الْ درِ ن تُ لٌّ فیلهَا أَ قُ النَّهارِ وکُ لـَک   یلُ سابِ ونَ یفَ ح ب  سـ

)8((   
 ـداوندى که همه جفتها را از روب و نقصى آن خیپاك است از هر ع هاى یدنیی

د و یآفر) تیا وجود و ماهیولا و صورت یا هینر و ماده (ن و از پدر و مادر یزم
 ـنش جفتها پى به آفریبا توجه به وضع آفر، از آنچه بر مردمان پنهان است دگار ی

، ب و نقصى مبراست و هر حسـنى کـه سـزاوار اسـت    یم که از هر عیبر آنها مى
  . داراست

د و ماهتـاب  یروز و شب و طلوع و غروب خورش ـ، هاى حق از جمله نشانه
 ـله استراحت و آرامـش گردان یشب را آرام و وس، است د و روز را روشـن و از  ی

د را چـون  یخورش ـ؛ ت و دنبال روزى رفتن قـرار داد یپس شب و مناسب با فعال
وى ستاره اش به س ر ستارگان به دنبال قرارگاهش روان ساخته تا با منظومهیسا

نى از هلال تـا بـدر و از   یکران روان باشد و ماه را با نظم مع و گاه در فضاى بى
نى تا حسـاب مـاه قمـرى و    یبدر تا محاق دگرگون ساخته با نظام مشخص و مع

ن و یلتعلمـوا عـدد السـن   (: وقت شب معلوم باشد، حتى از طرز طلوع و غروب
   .))9(... الحساب

 ـفرما گرى اشاره مىیه دیبه آ )ل سابق النهاریو لا ال(ن از جمله یو همچن د ی
شـى  یتواند پ گرى نمىیچ کدام بر دیه، که شب و روز مسخر اراده خداوند است

نـى شـب در روز و   یطورى که خداوند مقدر فرموده به نظام مع رد مگر همانیبگ
ج از اول یکسان و بعد به تـدر یز شب و روز ییاول بهار و پا. دیروز در شب درآ
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ج از درازى یروزها بلند و شبها کوتاه گردد و سپس به تـدر ، تا اول تابستانبهار 
 ـییگردد تا اول پا روز کم شده و به شب افزوده مى ن یز که شب و روز براى دوم

لـدا و اول  یگردد و سپس روز کوتاه و شب بلند شـده تـا شـب     کسان مىیبار 
ن یان و اول بهار که اشود تا آخر زمست آنگاه روز بلند و شب کوتاه مى، زمستان

  . گردد ان تکرار مىیجر
 ـ   ین نظم معیا ن ین که در اثر حرکت شمال به جنوب و جنـوب بـه شـمال زم
  . دگار استیراستى نشانه بزرگى بر علم و قدرت و حکمت آفر، است

  هاى خداوند نشانه، له سوارىیکشتى و وس
آ( یوُلنْاَ ذر منَّا ح م أَ یۀٌ لَّهف م َلْ یته ا      الفُْ ه مـ لـ ن مثْ م مـ قنْـَا لهَـ لَ خَ ونِ و ح ک المْشْ

رِی لاَ ص م فَ ْقه رِ ن نَّشَأْ نُغْ م یرکْبَونَ وإِ لاَ هو م َلـَى  یخَ له متاَعـاً إِ نَّا وۀً م محلَّا ر ونَ إِ  نقَذُ
10( نٍیح((  

 ند کـه مسـافران را بـر روى آب مـى    یهایکشـت ، هاى خـداى متعـال   از نشانه
ا فلز را ساخته کـه بتوانـد بـر آب غلبـه کنـد و      یعت چوب یچگونه طب ،گذرانند

ت فرموده که بتوانـد  یچگونه به بشر هوش و استعداد درك خواص اجسام را عنا
مـا را  ین و هواپین را بر زمیب کند و کشتى را بر آب و ماشیاجسام را با هم ترک

  : ؟ ان کرات بسازدیتا برسد به موشک م، در فضا
   )رکبونیى ما  م من مثلهو خلقنا له(

 ـن که بفهمد کار کن خداست نـه غ یو ضمناً براى ا  گـاهى اراده مـى  ، ر خـدا ی
اد رسى جـز خـدا   یما سقوط کند تا بفهمند که فرید کشتى غرق شود و هواپیفرما
همـان  ، ن را به حرکـت در آورد یما و ماشیى که کشتى و هواپیهمان خدا؛ ستین

ندازد و جز رحمـت خـدا نگهـدارى از هـلاك     یخدا تواناست اسباب را از کار ب
   )نیو متعا الى ح(: ست تا وقت مقرر و اجل مقدر برسدین
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  ى براى انسانهایها نشانه، واناتیح
) م و لَ ت أَیأَ لَ ما عمم م َقنْاَ له لَ نَّا خَ ا أَ یروید م َا لهلنْاَه لَّ کوُنَ وذَ الا مَله م َاماً فهع نْ ناَ أَ
منهْا فمَنهْا  و م هوب م فیرکُ َله ونَ و لُ لاَ یأکُْ فَ ب أَ مشاَرِ و عناَفا مونَیه رُ کُ    ))11( شْ

ان است یدن چهارپایآفر، کتاپرستانیکتاشناسان و یگر خداوند براى ینشانه د
خورنـد و از   آنها را داد و ستد کرده از گوشتشان مى؛ ار بشر قرار دادیکه در اخت

. کنند استفاده مى، و براى سوارى و کشت و زرع و مسافرت نوشند رشان مىیش
وانى کـه  یح. ار گذاردن آنان براى بشر استیدر اخت )و ذللنها لهم(نکته جالب 

 ـش رام شده که ایچگونه برا، شتر استیزورش به مراتب از بشر ب ن طـور از او  ی
 ـنبا ى راین خدایا براستى چنیآ، کند ن حال سرکشى نمىیکشد و در ع بار مى د ی

  ! ؟سپاسگزار بود

   د اسلامىیبخش دوم از عقا، معاد
مربوط به معاد اسـت کـه در   ، دیبخش دوم مطالب اساسى و اصولى قرآن مج

: ده است از آن جملـه یف تذکر داده شده و براى آن استدلالها گردین سوره شریا
 ـبراى معـاد ن ، دگار استدلال کردین مرده که براى آفریزنده کردن زم لال ز اسـتد ی

 ـ ، ن مرده را زنده کردنیزم، گریر دیبه تعب. شود مى ن ینشانه زنده کننـده و همچن
  . توانا بودن بر زنده کردن است

  : ف استین سوره شریات آخر ایآ، امتیگر براى قیاستدلال جالب د
)س نَ لاً و ب لنَاَ مثَ رَ ضَ ن  یوقاَلَ م َقه لْ  ـ ییحیخَ ه و ظاَمع  ـ یالْ م قـُلْ  یر یما  ییح هـ
يالَّذ ل قٍ ع لْ لِّ خَ کُ و بِ ه رَّةٍ و لَ م و ها أَ نشَأَ ضـَرِ    يالَّذ(م یأَ خْ رِ الأَ ج م منَ الشَّـ کُ لَ لَ ع ج

و لَ ونَ أَ د وق م منهْ تُ نتُ ا أَ لـَى   يس الَّذیناَراً فَإذَِ رٍ عقـَاد الأرَض بِ و ات ماوقَ الس لَ ن  خَ أَ
ىی لَ م ب َله قَ مثْ لُ ه خْ ول ع قُ الْ لاَّ اد شَیو الخَْ َا أر رهُ إذَِ م نَّما أَ ن یم إِ ولَ لهَ کنُ فَیئاً أَ ونُیقُ  کُ
)12((   
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 ـش خاتم انبیده را پید که استخوان پوسیفرما داستان آن مشرکى را نقل مى ا ی
ده یس ـیده و ریکه پوس کند و حال آن کى آن را زنده مى: د و گفتییبهم سا ﷐

   .شده است
چگونه دوباره زنده ، دهین استخوان پوسیزند که ا براى ما مثل مى: دیفرما مى
کس که در  بگو همان. اد برده استینش خودش را از یشود در حالى که آفر مى

ار آگـاه  ینشـى بس ـ یکند و او به هـر آفر  اش مى زنده، هم او، دینخست او را آفر
آتش قـرار داد و از آن آتـش بـر     همان کسى که براى شما از درخت سبز، است
؟ ستینش آنها توانا نیبر آفر، دین را آفریا کسى که آسمانها و زمیآ، دیافروز مى

دستورش بدون درنگ اجـرا  ، آرى. ار داناستیننده و بسیار آفریدر حالى که بس
   .باشد زى که خواست مىیبه هر چ، شده و با فرمان باش

ک استدلال محسـوس و قابـل فهـم    ی د باییفرما همان طورى که ملاحظه مى
 ـ ین انسان و اینش نخستیبراى عموم از آفر ن یجاد آتش از درخت سـبز و همچن

آورد به قسـمى کـه    ل مىیدل، زیبراى برپا شدن رستاخ، نینش آسمانها و زمیآفر
  . ستیراد و اشکال نیقابل ا

   بهشت و دوزخ، امتیى قیبرپا
)ىیو ونَ متَ ولُ ن  قُ د إِ ع و ا الْ ق هذَ اد م صـ ا  یکنُتُ  ـ  ینَ مـ ا ص لَّـ ونَ إِ دةً  ینظـُرُ احـ ۀً و ح

 م ه و م ه خُذُ ونَ یتَأْ مص لاَ (خ صیستطَیفَ و ونَ تَ ىیع لَ م  ۀً ولاَ إِ لهِ ه ونَیأَ ع   ) رجِْ
)خَ فُنف ى یو لَ اث إِ د َنَ الأجم م ا ه م  الصورِ فَإذَِ بهِ وا  یر ونَ قـَالُ لُ ینسـ یاو  نْ لنَـَا م

ونَ  لُ ْرس ْقَ الم د ص منُ والرَّح د ع ا وا م ناَ هذَ د قَ رْ ن مثنَاَ مع ب)لَّا ص ت إِ ن کاَنَ دةً یإِ اح ۀً و ح
مج م ا ه دیفَإذَِ ونَ یع لَّ رُ ضَ ح شَیفاَلْ(ناَ م س م نفَْ لَ م   یوم لاَ تظُْ ا کنُـتُ لَّا مـ نَ إِ و زَ ج ئاً ولاَ تُ

ونَ  لُ مع نَّ* تَ ۀِ الْ إِ جنَّ حاب الْ ص م ف یوم فیأَ هاج و َأزو م ونَ ه هلٍ فاَک ى  یشُغُ لَ لٍ ع لاَ ظ
ونَ کئُ ک متَّ ائ َ13( الأر((  
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 ـامـت و نفخـه اح  یى قیف از مقدمه برپـا ین سوره شرین در ایهمچن ا سـخن  ی
 مـى ، شود ادآور مىیان را یان و معذب بودن دوزخیفرموده در نعمت بودن بهشت

 انتظـار نمـى  ، دیانیاگر راستگو) امتیق(رسد  ند کى آن وعده مىیگو مى: دیمافر
 ـگ شان را مـى یادى را که ایک فریبرند مگر  گر در یکـد یرد در حـالى کـه بـا    ی

شان یها ى سفارش کردن و برگشتن به سوى خانوادهیکشمکش هستند پس توانا
 وردگارشـان مـى  پس آنگاه از گورها به سوى پر، ده شدهیدر صور دم، را ندارند
 ـا؟ ختیچه کسى ما را از خوابگاهمان برانگ! واى بر ما: ندیگو. شتابند ن اسـت  ی

 اى که آن را دروغ مـى  همان وعده(آنچه خداى بخشنده به ما وعده فرموده بود 
پـس  ، ادیک فریست جز ین. غمبران راست گفتندیو پ) کردند پنداشتند و باور نمى

کس ستمى نشـده و جـز    چیپس امروز به ه. شان همگى نزد ما آماده شدگانندیا
  . شود پاداش داده نمى، کنند آنچه مى
 ـرها تکیبا همسرانشان بر سر، ان در آن روز در شادى سرگرمندیبهشت  ه مـى ی
سـلام گفتنـى از سـوى    ، ها و آنچه بخواهنـد موجـود اسـت    وهیشان میبرا، زنند

  . )ان استیدرود خدا بر بهشت(پروردگار مهربان 
طان را یمـان نبسـتم کـه ش ـ   یا با شما پیآ، دید جدا شویامروز با! اناى گنهکار

  ... را او دشمن آشکار شماستیز؛ دینپرست
 ـمؤمن آل (ب نجار ین درباره بهشت برزخى در ضمن داستان حبیهمچن ) سی

  . سخن فرموده است

  ب نجاریفرجام خوش حب
ى یسـتدلالها ا، غمبرانین پیش با کفار و مخالفیب نجار و گفتگویدر داستان حب

 ـفرما شان را ذکـر مـى  ینظرى و توقع پاداش نداشتن ا ا و بىیت انبیبر حقان د و ی
 ـآموزد که در دعوت حق و طرفدارى از داع درسى از مقاومت مى ان الهـى تـا   ی
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که جان از کالبدش جدا شد و بـه بهشـت    نیمردى نمود تا ایپاى جان چگونه پا
دانسـتند چگونـه    قوم من مى! شجا آرزو کرد اى کا از همان، برزخى وارد شد

  : شدگان قرار داد د و از گرامىیم مرا آمرزیخدا
)ۀَ قاَلَ یق جنَّ لِ الْ خُ یا لَیلَ ادم و  ـی یت قَ رَ ل ونَ بمِا غفََ َلم ـ یع  ب ـ یر  َلن ع جنَ   یو مـ
م رَ کْ ْ14( نَیالم((   

 آور مـى ادی، رسد ا پس از اتمام حجت الهى مىین انبیعقوبتى هم که به منکر
لَّا ص(: شود ت إِ ن کاَنَ ونَیإِ د خاَم م ا ه دةً فَإذَِ اح ۀً و اى  حهیکه چگونه با ص ـ ))15( ح

 ـدرس عبرتـى ن ؛ ا و الآخـره شـدند  ید و خسرالدنیهمه را مرگ فرا رس ز بـراى  ی
 . باشد ن حق مىیمنکر

 ـدر ا، نیبنابرا  ـن فقـره از آ ی ارزش جهـاد تـا مـرز شـهادت و     ، فیات شـر ی
  . ادآورى شده استیهاى خداوند به هر دو دسته ین حق و تلافینکرت میمحروم

   منصب والاى الهى؛ امامت
د را به طـور  یعمده مطالب قرآن مج، فین سوره شریا، طور که گذشت همان

نـده خـدا و   یامام معصوم نما. امامت است، از مطالب مهم قرآن. سربسته داراست
و صفات جمالى و جلالى حـق   نى اوست که جامع همه اسماستیاسم اعظم تکو
احاطه علمى و قدرتى امام را که مظهر و نمـودار  ، فهیه شریک آیدر ، را داراست

  : ان فرمودهیاحاطه علم و قدرت خداست را ب
)ح حنُ نُ نَّا نَ ى یإِ وتَ ْلَّ شَ الم م وکُ ه آثاَر وا و م د ب ما قَ کتُْ نَ یو ص َأح یءف امٍ  یناَهم إِ
   .))16( نٍیمبِ

ش فرستادند و آثارشان یم و آنچه از پیکن به درستى که ما مردگان را زنده مى
 ـم و همه چیکن ادداشت مىیهمه را ، که پس از آنهاست ز را در کتـاب آشـکار   ی

   .میاى ضبط و ثبت نمود کننده
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نـده  یاء و به تمام معنا نمایامام را در بردارنده همه دانشها و نگهدارنده همه اش
 ـاء و تربیط و همه اشیفش به همه عوالم محیروح شر: دیفرما فى مىخدا معر ت ی

 ـر آیکـه در تفس ـ  چنان؛ داند عنى مظهر اسم رب مىیکننده موجودات  و ... (: هی
ن بـه نـور پروردگـارش منـور و     یده که زمیرس ))17(... أشرقت الأرض بنور ربها

 ـفهم ولاو راستى . امام به عنوان رب الارض معرفى شده است، زنده است ت و ی
نعمتى است فوق همـه نعمتهـا و در   ، مان استیکه اساس ا محقق شدن به نور آن

 ـ... (ه با جمله مختصرى ین آیا لَّ شَ  ـ یکُ ص َأح ـیء  ف ـ  یناَه  امٍ مبِ مـ  ـا ))18( نٍیإِ ن ی
  . ان فرموده استیت را بیت ولایواقع

   زى به دست قدرت خداستیملکوت هر چ
)انَ الَّذح بس لِّ شَدیبِ يفَ وت کُ کُ لَ م لَ یه عونَیء وإِ ْرج    ))19( ه تُ

 ـپس پاك و منزه است خداوندى که به دست اوست بـاطن هـر چ   زى و بـه  ی
   .دیشو سوى او بازگردانده مى
عمده معـارف راجـع بـه مبـدأ و     ، فین سوره شریم که ایدر ابتداى سخن گفت

 ـن آیز در آخـر یه نن سوریم خلاصه مطالب ایینک گویا، معاد را در بردارد ه آن ی
  . ده شده استیگنجان

عالم امر است که ، گریر دیبه تعب، عالم مقابل ملک است، ملکوت در اصطلاح
   .)20( شود و هر دو هم ملک خداست مقابل عالم خلق ذکر مى

ملـک  ، بدون ملکـوت . ا ملکوت استیزى در عالم داراى نفس و امر یهر چ
ده معروف یدر قص. شود الم خلق بدون امر نمىع، گریر دیشود و به تعب دا نمىیپ
  : رفندرسکى آمده استیم

  باسـتى ین اختران نغز و خـوش و ز یچرخ با ا

ــورتى در ز      ــص ــتى ی ــه در بالاس   ر دارد آنچ
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کند کـه هـر    اشاره مى، قتى که در علم معقول و فلسفه الهى ثابت استیبه حق
عـالم  ، دا شدهیز خدا پطورى که عالم خلق همه ا همان، زى را ملکوتى استیچ

 ـد قدرت و کفایبه ، ز مانند عالم خلقیز مال خداست و اداره عالم امر نیامر ن ت ی
  . ت استیحضرت احد

 ـاى مگـر ا  ست جنبنـده ین: دیفرما د مىیها قرآن مج در مورد جنبنده کـه   نی
دار و بر او تسـلط   عنى اداره امورش را عهدهی(شانى او را گرفته است یخداوند پ

   . )21(دارد 

   بازگشت همه به سوى اوست
   .دیینما و به سوى او بازگشت مى؛ )ه ترجعونیال(

ا و تحمل زندگى همراه ین دنیانسان رو به تکامل است و غرض از آمدن در ا
کسانى که استعداد خودشـان را تبـاه   . ل کمال استیبراى تحص، با رنج و زحمت

 خدا آنـان را کامـل مـى    )22( هنگام مرگ که لقاى خدا و رحمت اوست، نکردند
امت جبران یشان در مواقف برزخ و بعضى در قیگر کمبودهایبرخى د. )23(د یفرما
، ا بـرزخ ی، ایان دنیدر پا، رت انسانى اگر خراب نشده باشدیبالأخره س. شود مى
 ـمگر افرادى که کـافر  ، دیامت به کمال مطلوب خواهد رسیا قی ا مشـرك مـرده   ی

 ـوانى بلکه بدتر از حیح، د را خراب کردهرت انسانى خویباشند که س وان شـده  ی
   .)24(باشند 

   ن کتابین نام براى ایقلب قرآن بهتر
 ـفرما ق مىید و تصدیده حق مى، با ملاحظه آنچه گذشت ن و ید کـه بهتـر  یی

 ـر سوره یکه تفس -ن کتاب ین نام براى ایتر مناسب  ـبـه پ  -س اسـت  ی روى از ی
  . باشد قرآن مى همان قلب ﷒ش معصوم یفرما
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ان قابل فهم عمومى که از نعمتهاى یف به سبک ساده و بین سوره شریر ایتفس
 -ب ین دسـتغ ید عبدالحسیۀ االله آقاى حاج سیالهى است و شامل حال حضرت آ

ق با ذکر مثـال  یان حقایشان همراه با بیا، شده و طبق مرسوم -) هیرحمۀ االله عل(
آورنـد کـه    ش مـى یتنوع جالبى در بحث پ ،د و شاهد مطلبییو داستان براى تأ

او را بـه معـارف   ، رى کـرده یا خواننده از هرگونه کسـالت جلـوگ  یبراى شنونده 
  . سازد نش آشناتر مىید

 ـ 93د سـال  یسالهاى گذشته و شا، ها در ماه مبارك رمضان ن بحثیا  94ا ی
، وارد و سپس از روى نیان گردیب 99مانده آن در ماه رمضان یراد و قسمت باقیا

  . دیثبت و خلاصه گرد
   بید محمد هاشم دستغیس -راز یش
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   سیرامون سوره یسخنى چند پ: جلسه اول
د اسـت کـه   یاى از قرآن مج عنوان بحث ما سوره، امسال ماه مبارك رمضان

گرفتـه  ، ق از قـرآن یهم تمسک به قرآن و هم تلاوت قرآن و هم معارف و حقـا 
  . شود

زى را قلبى یهر چ، ات استیمضمون روا چنانچه؛ س قلب قرآن استیسوره 
، ن سوره مبارکه ذکر شـده ید در ایاقسام توح. س استیاست و قلب قرآن سوره 

طور راجـع بـه نبـوت و     نیات آن همین راجع به معاد و برهان و خصوصیهمچن
. ن سوره مبارکه تذکر داده شده استیم و راه سعادت در ایرسالت و صراط مستق

ت کنـد کـه همراهمـان بـه گـور      یخداوند نورى عنا، ت قرآنید است به نورانیام
  . میببر

   غمبرانید پیعنى اى سیس ی
ک* س ی* م یبسم االله الرحمن الرح( ح آنِ الْ رْ قُ الْ 25( مِیو((   

 هاى قرآن که مجموعاً چهارده حرف مـى  ل بعضى از سورهیحروف مقطعه اوا
 ـکـه در ا  )...عص، ق، نیس، کهیالم، حم، المر، طه، حمعسق، (: گردد ن جملـه  ی

 ـدر ا؟ سـت ینها چیمراد از ا، صراط على حق نمسکه: جمع است بـاره اقـوال    نی
رمـزى اسـت   ، ن حروفین است که این آن اقوال ایبهتر. مختلفى نقل شده است

ن یرمزى ب، ستیر نیم و تفهم غیغرض تفه، اختصاصى است؛ بشیان خدا و حبیم
 ـبراى فهم، ن حروفیر ایاست و غ ﷐عنى محمد ی؛ نده و شنوندهیگو دن همـه  ی
  . باشد مى

ده کـه  یس از ابن عباس رس ـیدر خصوص . ز ذکر شده استیگرى نیوجود د
؛ ا انسـان کامـل  یهى هم شده است یتوج. ا انسان استیبه معناى ، بنا به لغت طى

  . ﷐ا محمد یعنى ی
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د یاشاره به حرف اول از اسـم س ـ  نیا حرف ندا باشد و سیکه  گر آنیوجه د
 ـفرما س پس از آن مـى ین است که یشاهد ا، د البشرین و سیالمرسل انـک  (: دی

   ))26( نیلمن المرسل
   شدگانى به درستى که تو از فرستاده

س از حروف مقطعه یم وگرنه یدرباره آنچه راجع به ماست شروع کن، نیبنابرا
  . خداست قى آن نزدیباشد و علم حق و فواتح سوره مى

  استوار و حکمت آموز، حاکم به حق، قرآن
ن کتـاب مقـدس   یقسم است و قرآن هم مجموع ا، و او، )میو القرءان الحک(
  . باشد سوره مبارکه از فاتحه تا ناس مى 114
از ؛ ى است که در خودش هم ذکر شده اسـت ید را لقبهایقرآن مج )میالحک(

 ـ  حکم؛ ا به معناى حاکم استیم یآن جمله الحک هـر  . ن حـق و باطـل  یکننـده ب
به قرآن رجـوع  ، ا نهیاى را خواستى بفهمى درست است  دهیمطلب و عق، ثیحد
  . شود روشن مى، کن
، )27(سر سـوزنى باطـل در آن راه نـدارد    ، به معنى استوار است )میالحک(ا ی

اگر چنانچه کسى ، )28(قرآنى که نگهبانش خود خداست ، ن الهى استیحصن حص
 )29(بـرد   دلش را مـى ) به سراغش آمده و رگ(مرگ ، ن تصرف کندبخواهد در آ

ن یدر ظرف ا. قرآن همان قرآن چهارده قرن قبل است، گذرد لذا چهارده قرن مى
قرآنـى کـه علـى    ، قرآنهاى قرنهاى قبل موجود است. رى نکرده استییتغ، مدت
شده و بعـدش   قرآنى که به خط ابن مسعود در قرن اول نوشته، نوشته است ﷒

ن مسـجد  یدر هم ـ... نینوشته شده و همچن ﷒قرآنى که به خط حضرت سجاد 
دا کردند و به ما دادند هم اکنون هم یلاى جرزهاى مسجد پ قرآنى که لابه، جامع

 ـسه سطرش مرکـب اسـت و   ، موجود است  ـک سـطرش طلا ی مـاده  ، ى اسـت ی
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هـا را   ر قـرآن یساحدود ششصد سال قبل است و ، هجرى است 800خش یتار
  . کنواخت استید همه ینیب مى، دیکن که مراجعه مى

توانند ادعـا کننـد    هود و نصارى نمىی، ل استیر از تورات و انجین قرآن غیا
 ـح یصـد سـال پـس از مس ـ   . ن کتابها آسمانى و وحى خداسـت یا سـال   150ا ی

 ـ ل گذاشتهیمحفوظات و مکاتبات و مکالمات را جمع کرده و اسمش را انج ، دان
 150نـد  یگو مى. اند دا شدهیح پیا قرنها پس از مسیانشاى کسانى است که قرن 

 ـن آنهـا ا یخته و از بینها را روى هم ریل نوشته شده و ایانج  ـن چهـار انج ی ل را ی
  . انتخاب نمودند
، قـرآن را هرچـه بخـوانى   . م به معنى صاحب حکمت اسـت یکه حک سوم آن
، تیاسـباب هـدا  ، الب مطابق فطـرت مط، اندرزها، قت در آن استیمعرفت و حق

 م مىیاش را حک خواننده، آموز است حکمت، شود رفع مرض جهل به قرآن مى
  . شود م مىیحک، هرکس معانى قرآن را دانا شود، کند

   د مطلب حقیسوگند براى تأک
قسـم  : اولاً. واو براى قسم اسـت ! میسوگند به قرآن حک )میوالقرءان الحک(

خواهد قسم بخورد آنها کـه اعتقـادى    ن که مىیبرابر مشرک در: اًیو ثان؟ براى چه
  ! ؟به قرآن ندارند که به قرآن قسم بخورد

خواهد به طـرف ثابـت    نده مىیمرسوم است مطلبى که گو، در محاوره: پاسخ
 ـقسم ، د کندیرفت و خواست تأکیاگر نپذ، کند برهانى ذکر مى، کند کنـد   اد مـى ی

، ردیخواهد طـرف بپـذ   نده مهربان است مىیگو، ردین مطلب را بپذیبلکه طرف ا
  . دینما د مىیلذا با قسم مطلبش را تأک

 ـبرهانها براى توح، ن بشریت ایپروردگار عالم براى هدا د و معـاد و صـراط   ی
د یفرما اد مىیحالا سوگند ، غمبر مکرمش فرموده استیم و براى رسالت پیمستق



17 

 

 ـگو ى نمىزیاز خود چ، غمبر استین قرآن که محمد پیبه حق ا امـت حـق   یق، دی
دا یتأثرى پ، ن دلهاى سختیتا شنونده دست از دامن محمد برندارد بلکه ا. است

  . کند به واسطه قسم خوردن
م است کـه مـورد   یقرآن به قدرى عظ، که بزرگى مقسم به را بفهماند گر آنید

  . قسم خداست

   نیمسخره بودن سوگند به مقدسات مشرک
ا به مقدسـات  یآ: پاسخ؟ ده داردین چه فایى مشرکن قسم به قرآن برایو اما ا

فهمنـد   خودشان مى، مثلا بر بت هبل قسم بخورد؟ شود قسم خورد ن مىیمشرک
بت شأنى ندارد که به آن قسم بخورند در حـالى کـه قسـم بـراى     ، که استهزاست

بـه جـان   : ىیپرست بروى بگـو  ش بتیتو که اعتقاد به بت ندارى پ؛ د استیتأک
 ـکند بلکه حمل بر مسخره و استهزا ن حرفت را نه تنها باور نمى، ن بت قسمیا ز ی

حتـى بـراى   ؟ پرستها سوگند خـورد  شود به مقدسات بت چگونه مى، دینما مى
  . ده نداردیجلب نظر طرف هم فا

 ـلذا به آن قسـم  ؛ ن استیتر قرآن کلام رب العالم میز عظیاز همه چ  اد مـى ی
  . دیفرما

 ـشـتر رعا یام قرآن را هرچه بن احترید مؤمنین جهت بایاز ا وقتـى  ، ت کننـد ی
 موقعى کـه قـرآن مـى   ، ریگوش بگ، )30( مبادا صحبت کنى، شود قرآن خوانده مى

 ـچ، ت را دراز نکنیرو به قرآن پا، خودت مؤدب باش، خوانى زى روى قـرآن  ی
مرادف ، ن استیالعالم هرگونه احترامى به قرآن لازم است چون کلام رب، نگذار

 ـو  السلام هیعلعلى ، ﷐عترت محمد ، ردو معادل هم دا ازده فرزنـدانش ثقـل   ی
 ـ (: تـى یو بنا بـه روا  )انى تارك(: فهیت شریف قرآنند همان روایرد کم یمخلـف ف
   .)نین لاکهاتین کتاب االله و عترتى کهاتیالثقل
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پس ! مسلمانان: د و فرمودیدو انگشت سبابه از دست مبارك را به هم چسبان
که محمد نمـرده   نیفه من است مثل ایز بزرگ خلیدو چ، نى دارمیودم جانشاز خ
 ـز گرانبهاست مثل ایش دو چیسرجا، است کـى بـر   ین دو انگشـت سـبابه کـه    ی
ک دسـت کـه   یقرآن و عترت است نه مثل دو انگشت از ؛ ادتى نداردیگرى زید
   .)31(گرى برترى داشته باشد یکى بر دی
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  دیدر قرآن مج ﷐لام امبر اسینامهاى پ: جلسه دوم
ک* س ی( ح آنِ الْ رْ قُ الْ مِ یو *ل ْرس ْنَ المَلم ک نَّ ى* نَ یإِ لَ ع ق ستَ م اط رَ 32( مٍیص((   

: مـروى اسـت کـه فرمـود     ﷒ق جعفر بـن محمـد الصـادق    یاز کشاف حقا
ا جــدم رســول خــد، دیــقــرآن مج) چنــد مــورد از(پروردگــار جــل جلالــه در 

  : اد فرموده استیرا  ﷐
ولَ   (: فهیه شریمحمد در آ: اول لکن رسـ و م کُ الجن رم د َا أحب د أَ مح ا کاَنَ مم

م النَّبِ خاَتَ و 33(... نَییاللَّه((.   
ولٍ  ... (: دیفرما چنانچه مى؛ دوم احمد رسَـ اً بِ رَ مبشِّ ـو  د   یأتْی عـ ن ب مه  يمـ  اسـ

د مَ34(... أح((.   
د اللَّه ... (: دیفرما جا که مى عبداالله آن: سوم بع ا قاَمَوا یلم کاَد وه ع ونـُونَ  ید کُ

لَ داً یع بل 35(ه((.   
  . ﷐س است از نامهاى رسول خدا یطه و : چهارم و پنجم
؛ ۀ استیعۀ و الهداا طالب الشفای، وجه مناسبت؟ محمد است، چرا مراد از طه

 ـا ای، د البشریا سین یدالمرسلیا سین به مناسبت یاسیمثلا  ، نیاس ـیکـه خـود    نی
س سوگند به قرآنى که یبه هر حال ، است ﷐انسان کامل باشد که مراد محمد 

مواعظ ، ق و معارفیحقا، ن قرآن استیها در ایانواع دانستن، در آن حکمت است
م صـفت باشـد بـه اعتبـار     یز است کـه حک ـ ین قرآن است و جایاو اندرزها در 
  . م استیش خداى حکیعنى قرآنى که از پی؛ صاحب قرآن

  آموز صد مدرس شد به غمزه مسأله
منکـر  ، نیمشـرک . غمبرانـى یاز پ ﷐م که تو اى محمـد  یسوگند به قرآن حک

کند بـه   اد مىیه مبارکه قسم ین آیپروردگار عالم در ا. ا بودندیالأنب رسالت خاتم
ــرآن ــه رســالت محمــد   ، ق ــواه صــدقى اســت ب ــرآن گ ــه خــود ق در حــالى ک
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 ـفه است کـه اگـر دقـت کن   یه شرین آین منتهاى لطافت ایو ا ﷐ هـم قسـم   ، دی
 ـخود قرآن شاهد است بر ا، ل و برهان نموده استیخورده و هم اقامه دل کـه   نی

 ـچون به نـص قـرآن مج  ؟ غمبر است چرایپ ﷐محمد  ن و ید و اتفـاق مـورخ  ی
قلم به دست ، کتاب نخوانده، مکتب نرفته ﷐حضرت محمد ، نیضرورت مسلم

 ـ   یآنگاه ا )36( ده استیاستادى ند، نگرفته ن و ین کتابى که پـر اسـت از علـوم اول
گر جـاى شـک   یا دیآ، وردایانواع دانشها را ب، از داردیآنچه بشر به آن ن، نیآخر

جلو چشم خودتان است که چهل سال در مکه ؟ است که قرآن از جانب خداست
ا کسى هست بتواند ادعـا کنـد   یآ، امدهیگرى که نیاز جاى د، معظمه زندگى کرده

ناچار از طرف ، ستین علوم از خودش قطعاً نیپس ا، مکتبى رفته، دهیاستادى د
  : ن شعریعنى را در ان میف گفته است ایچقدر لط، خداست

  نگار من که به مکتب نرفـت و خـط ننوشـت   

)37(به غمزه مسـأله آمـوز صـد مـدرس شـد           
   

   
 ـفلسفه خواند، دیى که درس خواندیآنها! که اى عرب گر آنید پشـت بـه   ، دی

   .)38(د یاورین قرآن بیاى مثل ا ک سورهید ید اگر توانستیپشت هم بزن

   ن جاودانهییشگى براى آیمعجزه هم
اش هم  مرده معجزه وقتى که مى، اش همراهش بوده غمبرى براى معجزهیهر پ

عصـا  ، شـد  انداخت اژدها مى مثلا جناب موسى که عصا مى؛ رفته همراهش مى
سى مـرده زنـده   یجناب ع، شد زد دوازده چشمه آب جارى مى به سنگ که مى

مـا  ا؛ اش هم همـراهش رفـت   گر معجزهید، پس از صعودش به آسمان، کرد مى
چـون  ؛ ش باقى است و آن قـرآن اسـت  یاش سرجا امت معجزهیتا ق ﷐محمد 

اش مبعوث  آورنده. د باشدیشاهد صدقش هم با، امتینش باقى است تا روز قید
ن یاى چن هیک آیبشر درس نخوانده محال است بتواند ، از طرف خدا بوده است
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ت خاتم یاى بر حقان اى از آن معجزه هیهر آ، ن فصاحت و بلاغتید با ایانشا نما
  . است ﷐ا یانب

نبـى بـه   ، مرسل اخص از نبى است؛ ن نبى و مرسلیفرق ب؟ مرسل کدام است
رسول و مرسل به معنى فرسـتاده شـده   ، معنى خبر دهنده و خبر داده شده است

 ـ مى ﷒تى که از امام باقر یدر روا. است ول و نبـى کـدام   ن رس ـیپرسند فرق ب
ند کـه  یب شنود ولى ملک را نمى د نبى کسى است که صدا را مىیفرما مى؟ است

، نـد یب رسول آن است که ملک واسط وحى را مـى . ب استیخبر داده شده از غ
ت کند و رو به خـدا  یشود که مردم را هدا شنود و به او امر مى وحى خدا را مى

عنى خبر داده شده که اعـم  ینبى  ،رسول خداست، فرستاده شده است، دعوت کند
   .)39(ا نداشته باشد ین که امر به دعوت داشته باشد یاست از ا
؟ ن چقدر اسـت یید عدد نبیپرس ﷐ابوذر از رسول خدا : تى دارد کهیدر روا
 ـا. نفـر  313: فرمـود ؟ شان چند نفرندین ایمرسل: گفت. هزار نفر 124: فرمود ن ی

، آن عده که مأمور دعوت خلق بودنـد . نۀالبحار نقل شده استیخبر در کتاب سف
   .)40(نفرند  313
به درسـتى کـه تـو از    ، خبر پس از خبر است )میعلى صرط مستق(ه بعد یآ

تو بر ، علاوه، ى و دعوت خلقیشدگان از طرف خدا هستى براى راهنما فرستاده
  . م استیقهرکس هم که تابع تو شد او هم بر صراط مست، راه راست هستى

   ا و آخرتیم در دنیصراط مستق
 ـامـت و دن یصراط در ق، د بشودیبحثى درباره صراط با، هین آیبه مناسبت ا ا ی

 ـ ن مرتبه آن را به زبان جارى مىیموضوعى است که هرروز چند اهـدنا  (: میکن
   .ى بفرمایا ما را به راه راست راهنمایخدا؛ )میالصرط المستق
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دربـاره آن اسـت و   ؛ )میاهـدنا الصـرط المسـتق   (ا که ین صراط در دنیفرق ب
  ؟ کدام است، صراط در آخرت واجب است اعتقاد به آن

 ـراه است طر، معنى فارسى صراط: اولاً آنگـاه  ، نـد یء را صـراط گو  ق شـى ی
 ـله به آن اسـت طر یء را آنچه وس دن به هر شىیرس آن . ق و صـراط آن نامنـد  ی
مثلاً ، هدف امر مکانى است ک وقتی، دن به آن هدف استیله رسیزى که وسیچ
 ـند صراط مکـه از ا یگو د مىید به مکه معظمه برویخواه مى اگـر  ، ن راه اسـت ی

مـار  یمثلا کسى کـه ب ؛ ق آن هم مناسب آن استیالبته طر؛ هدف امر معنوى باشد
ز کـردن اسـت کـه    یپره، راه خوب شدنش دکتر رفتن و دوا خوردن است، است

اش بـازار و مغـازه و جـنس و     لهیت وس ـا مثلاً تجاری، صراط صحت بدن است
راهش درس خواندن و دانشـکده  ، ب شودیخواهد طب مى، د و فروش استیخر

  . باشد دن و هکذا مىیطب د

  ک شدن به خداوندیراه نزد، کتاپرستىی
دن به بهشـت نجـات و   یرس، اگر هدف اصلى تو قرب به خدا و سعادت باقى

 برود که به بهشت و قرب رب دیاز چه راهى با؟ ستیصراطش چ، درجات باشد
له یزى راه و وس ـیهر چ، شود راهه که نمىیب، بدون شک راه دارد؟ ن برسدیالعالم
  . دارد

ن و معارف و درجات وجـود آل محمـد   یالعالم اى کسى که هدفت قرب رب
نِ (: س ذکـر فرمـوده اسـت   ین سوره مبارکه یم در همیصراط مستق، است ﷐ أَ
ون د بیاع ق ستَ اطٌ م رَ ا ص تنهـا خـدا را   ، م استیکتاپرستى صراط مستقی. ))41( میهذَ
ن مثل کسى که وسط راه کج برود به یهرچه که باشد به ع، ر خدا راینه غ، بپرستد

از صـراط بنـدگى منحـرف    ، قلدرى کند، کسى هم که گناه کند، رسد مقصد نمى
کسى که . م دور شده استیاز صراط مستق، پشت به مقصد کرده است، شده است
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محال است کسى راه مشرق . به راه جهنم افتاده است، سقوط کرده است، ا کردیر
، ک شودینزد ﷒ن یکسى گناه بکند و به حس، ک شودیرد و به مغرب نزدیرا بگ

 ـ، حنظـل برداشـت کنـد   ، کسى تخم هندوانه بکارد ا حنظـل بکـارد و هندوانـه    ی
   .)42(برداشت کند 
ا در ی؟ طان هستىینفس و هوا و ش، در صراط خودت؟ صراطى هستى در چه

أن (: رسـى  ن مـى یالعـالم  و بهشت و قرب رب ﷐راهى که به حضرت محمد 
ن است صراط یا؛ صدق و اخلاص به در خانه خدا )میاعبدونى هذا صرط مستق

  . میمستق
ق(د بخوانى یروز اقلاً ده مرتبه با در نماز که شبانه ستَ ْاطَ الم رَ ناَ الص د یاه43( م(( 

 ـفرما فه باشم که مىیه شرینکند من مصداق آ! ایخدا ، ن افرادنـد یانکـارتر یز: دی
   .)44(دهند  ک انجام مىیپندارند کار ن آنگاه مى

رود  الش به سـرعت رو بـه بهشـت مـى    یکسى که در جهل مرکب است به خ
  . کند ىرود و سقوط م کن خبر ندارد که قهقرا مىیل

   سقوط از صراط بندگى است، گناه
شه آه مظلوم پشـت  یکه هم -چه بسا انسان در اثر گناه مستمرى مثل غصب 

! ایخدا: که التماس کند نیچاره ندارد جز ا، دائماً در سقوط است -سرش هست 
فوراً توبه ، د توبهیفرما ن همه قرآن و اخبار مىیا. مرا به خط بندگى تو برگردان

د فوراً بدون یولى با؛ ست است بالأخره هرکس جز معصوم سقوطى دارددر. دیکن
زود جبران ، فحش گفتى، ک مرتبه کج شدیزبانت ، معطلى به خط بندگى برگردد

استغفراالله ربى و اتوب ، طرف را راضى کن حلالت کند تا خدا تو را عفو کند، کن
  . ه بگویال
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 ـ، کند هر گناهى انسان را از صراط حق ساقط مى ن یامـت هـم هم ـ  یرداى قف
ا موجب سقوط به آتـش در آخـرت   یق بندگى در دنیانواع سقوطها از طر، است

 ال مىیشعله چراغ را روزنه نجات خ، اى اطراف چراغ مانند پروانه؛ خواهد بود
له خوشى یانسان هم شهوات را خوراك و پوشاك و شهوت جنسى را وس )45(کند 
انسانى هم که خودش را به شهوات ، کند ن پروانه سقوط مىیچطور ا. پندارد مى

   .)46( ن استیچن، سرگرم کرده است

   بانیوار امت را که باشد چون تو پشتیچه غم د
و من آنان را بلنـد  : دیفرما است که مى ﷐ث نبوى ین حدیاما بشارتى در ا

   .دهم کنم و از آتش نجات مى مى
اد حضـرت محمـد   ی؛ دیاد کنیرسول مکرم زد توسلات خود را با یلذا تا بتوان
ن ماه مبارك رمضان مـداومت  یو صلوات بر محمد و آل را مخصوصاً در ا ﷐
  . گرداند م شما را بر مىیز بر صراط مستقیا نین دنیدر هم، دیکن

موفق به توبه  ﷒ن یبه برکت امام حس! ه کردىین گریاى کسى که براى حس
چـه   )47( رسـى  ى و به نور توبه مـى یآ رون مىیهاى گناه ب کىیاز تار، شوى مى

 ـاشخاصى را سراغ دارم به برکت توسل به اهل ب سقوطشـان جبـران شـد و    ، تی
  . دندیموفق به توبه گرد

موقعى که صراط آن جسـرى  ، امت استین معنى فرداى قیصورت خارجى ا
بـراى بعضـى از مـو    ؛ کنـد  گذارند که به اعتبار افراد فرق مى که روى جهنم مى

  . تر است ر برندهیکتر و از شمشیبار

   م کننده بهشت و دوزخیتقس ﷒حضرت على 
الله صلىتى از رسول خدا یروا مقـام  (ده یدرباره مقـام محمـود رس ـ   وآله عليه ا

 ـمجمـع انب ، اى از محشـر  گوشه )48(د یطلب ارت عاشورا مىیمحمود که در ز ا و ی
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منبرى از نور هزار پلـه کـه پلـه    ) است ﷐سالار همه محمد ا و خوبان که یاول
و پله دوم اسـداالله الغالـب علـى بـن ابـى طالـب        ﷐ا محمد یاول آن خاتم انب
ن که یع مؤمنیجم، ا به حسب مراتبشان پاى منبر همیر انبیها سا ر پلهیو سا ﷒

  . در آن محل راه دارند
 سابقه حمد و ثناى خدا را به طرز بى ﷐ن مقام محمود که رسول خدا یا در
: کند د و عرض مىیآ مى ﷐غمبر ین صورت مقابل پیملکى به بهتر، کند اى مى

 ـسـپس ملکـى در مه  . م شما کنمید بهشت را تقدیمأمورم کل، من خازن جنتم  بی
د دوزخ را مأمورم یکل، من مالک دوزخم: کند مىد و عرض یآ ن صورتها مىیتر
 ـکل! ﷒ا على ی: دیفرما هم مى ﷐رسول خدا . م شما کنمیتقد ، دها را بـردار ی
خـود رسـول    ))49(م الجنۀ و النار یقس(؛ م بهشت و دوزخ به دست تو استیتقس

 ـگ صراط قرار مىم اول یآ من هم مى: دیفرما مى ﷐خدا  هـرکس بـرات   ، رمی
   .کند با اوست با خوشى و سعادت از صراط عبور مى ﷒على 

  امـت یگر خواجه شفاعت نکند روز ق

)50(میم که زشتید که زمشاطه نرنجیشا     
   

   
، ادم بـرس یا به فریخدا؛ رب نفسى: ندیگو ح دارد که همه مىیث صحیدر حد

اد امتم بـرس و  یپروردگارا به فر؛ رب امتى: دیگو ک نفر مىیتنها ؛ خودم خودم
   .)51( است ﷐آن محمد 

ن یاى حس ـیقضـا  ﷐وقتـى رسـول خـدا    ، خ اسـت یخبر در خصـائص ش ـ 
 ذکـر مـى   ﷒ن ید تا آخر که راجع به قبر حسیفرما را براى زهرا نقل مى ﷒
انـد   ن رفتهیارت قبر حسیامت کسانى که به زیفرداى ق: دیفرما آن وقت مى، کند

 مى، دوار کننده استیلى امیخ، خیاى که به قول ش جمله. کنم آنها را شفاعت مى
  : دیفرما
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، دهـم  روم نجاتش مـى  دنبالش مى، کنم دا مىیکنم او را پ خودم جستجو مى
   .ابدی اگر در گودالى افتاده باشد نجات مى

ن است یا: اش به قلم نور نوشته شده است شانىیى بر پآر؟ اى دارد ا نشانهیآ
   .﷒ن یزائر قبر حس
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   خداوند و عزت مطلق: جلسه سوم
زِیتنَزِ( ع عامل نصـب آن از  (منصوب به مدح است ، لیتنز ))52( مِیزِ الرَّحیلَ الْ

 ـى اسـت عز یعنى قرآنى که نازل شده از طـرف خـدا  ی) باشد ماده مدح مى ز و ی
ز از عزت بـه معنـى   یعز؛ جا ذکر شده است نیدو اسم از اسماى حسنى ا. میرح

  . ره استیى که بر همه چیخدا؛ ت استیت و قاهریغلبه است از غالب
د خداى شـما  ین است که بدانیوجه مناسبش ا. م از رحمت و رأفت استیرح

  . ت شما نداردیاجى به شما و عبادتهاى شما و هدایچ نوع احتیه
ــات  ــه کائن ــر جمل ــد  گ ــافر گردن   ک

 ـبر دامن کبر        ند گـردى یائى اش ننش ـی

   
اگر همه مؤمن شوند و ، ستین درگاه نیازى در ایچ نیخداست ه، ز مطلقیعز
از ، شود و اگر همه کافر گردنـد و عاصـى   زى به ملک خدا اضافه نمىیچ، عیمط

؛ آنچه دعوت فرموده است از جهت رحمت اوست، گردد زى کم نمىیملک او چ
که بشـر   نیبه رحمت و رأفتش براى ا، م استیرح، دگانش لطف داردچون به بن
مورد ترحمش قـرار داد و قـرآن را   ، پشت به سعادت خودش نکند، هلاك نشود

مقتضى عـزتش  ، خواست معامله کند ز مىینازل فرمود وگرنه چنانچه به اسم عز
مطـابق رحمـتش بشـر را بـه خـود      ، م اسـت یکن چـون رح ـ یى بود لیاعتنا بى

ز اسـت  یى است که عزیم نازل شده خداین قرآن حکیا، قش دادیتوف، اشتوانگذ
   .)53(را فرستاد  ﷐ز هست که به رحمتش محمد یم نیو رح

اى  حالا عـده ، ردیکه همه را در بربگ ﷐رحمت عامى فرستاد به نام محمد 
لم کردند و خودشان را محروم به خودشان ظ، ن رحمت بهره ببرندینخواستند از ا

  . نمودند
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   له قرآنیامبر و ترساندن مردم به وسیپ
ونَ( لُ غاَف م َفه م ه نذر آباؤُ ماً ما أُ و عنى قـرآن را  ی؛ ت استیلام غا ))54( لتنُذر قَ

اهـل  ، قـوم را ، ن بشـر را یکه بترسانى ا نیبراى ا؛ م نازل کردیز و حکیخداى عز
  . ارةالعرب ریمکه و جز

آنچه آباى آنان ، ه باشد نه موصولهیما ناف: وجه اول: دو وجه دارد )مآ أنذر(
سى بـن  یچون پس از ع؛ اشاره به زمان فترت است، نها بترسندیترسانده نشوند ا

البتـه  ؛ غمبـرى مبعـوث نشـد   یند که پیرا فترت گو ﷐م تا زمان رسول خدا یمر
غمبر مرسـل کـه   یاما پ؛ ن خالى از حجت نبودیو زمح بودند یاى مسیبها و اوصینا

تو را ، در حدود ششصد سال نبود، اورد و وحى به او برسدیغام بیاز طرف خدا پ
  . م تا بترسانى آنچه پدرانشان در زمان فترت ترسانده نشدندیفرستاد

سى باشـد تـا بترسـانى    یش از عیما موصوله باشد و منظور آباى پ: وجه دوم
شـان کـه   ین ایپدران دور و اجداد سـابق ، پدرانشان ترسانده شدند شان را آنچهیا
  . آنان را ترساندند، غمبران سلفیپ

   غمبرانیبرنامه پ، مژده دادن و ترساندن
 ـت بعثـت انب ید مکرر غایدر قرآن مج، باشد مى )لتنذر(: محل کلام جمله ا ی

رسـلاً  (: نغمبـرا یجه نبوت و بعثت پینت، خصوصاً خاتم آنها را ذکر فرموده است
   ))56(... راًیراً و نذیبش... (و  ))55(... نین و منذریمبشر
بشارت دهنـده اهـل   ؛ غمبران مژده دهنده و ترساننده بودند از طرف خداوندیپ
به سـعادت بـاقى و   ، مان و تقوا و عمل صالح و هر بشرى که اطاعت خدا کردیا

  . نعمتهاى الهى
، دهـد  سـته انجـام مـى   یهـاى شا محمد آمده بشارت دهد به هر مؤمن که کار

ملائکه بـر  ، بشارت باد تو را که هنگام مرگ. )57( پاداش بزرگى در انتظار اوست
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مژده باد شـما را بـه   ؛ دهند نترس و اندوهناك مباش ات مى مژده، تو فرود آمده
   .)58(د یبهشتى که وعده داده شد

دار بـه   روزه بشارت بـاد تـو را اى  ، الموت از مادر به تو مهربانتر است ملک
  . مغفرت الهى که خوشى براى تو است

، اگر آدمى با حضور افطـار کنـد  ، البته لذت روحى است، خوشى موقع افطار
   )59( دوم نزد خدا هنگام مرگ. کند خودش خوشى روحى را حس مى

کلـوا و  ( دن خـوددارى کـردى  یاز خوردن و آشـام ، دىیبراى خدا حرف شن
 ـام الخالیأ بمآ أسلفتم فى الأیاشربوا هن خـداى تـو سپاسـگزار    ) 24: حاقـه ( )هی

  . ردیگ ده نمىین عمل تو را نادیکوچکتر، است
اى  هرکس چشمش به زن اجنبه: ز عرض کنمیگر براى جوانان عزیبشارت د

ز خدا به او یدو چ، ن انداختییا پایسرش را بالا کرد ، فتد اگر تکرار نظر نکردیب
مـان و لـذت روحـانى    یعنى خنکى ای؛ دچش را مى )مانیبردالا(فورا ، دهد مى

، اى در قبر و برزخ با اوسـت  هیحور، دوم فرح ساعت مرگ است. کند درك مى
ر و ترسـاننده  یو نذ )60( ره شده استیش ذخیه آن روز بود که براین همان حوریا

 مان مىیا بى، الموت دشمن تو است ملک، ساعت مرگ! الصلوه اى تارك. است
   .)61( است پانزده بلا براى تو آماده، ستىکى هیرى و با کافر یم

  . شوى با شکم پر از آتش وارد محشر مى! اى رباخوار
ولـى صـورت   ؛ فهمى خورى حالا نمى تو آتش مى! )62( میتیاى خورنده مال 

  . شود ت واضح مىیقى آن پس از مرگ برایحق
ز تـو  اگر حسـناتى دارى ا ، دانه حقوق از تو مطالبه خواهد شد دانه! اى ظالم
 شود و اگر ندارى از گناهان مظلوم بـر مـى   شود و به مظلوم داده مى گرفته مى

   .)63(شود تا عدل الهى ظاهر گردد  دارند و به و زر و بال تو افزوده مى
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ترسـاننده   ﷐امـت محمـد   یام قیتا ق، ترساند ضمناً نه فقط قوم عرب را مى
د یش باید و از ترساندنهاییاید سر شوق بیش بایاز بشارتها، است براى همه افراد

   .)64(د یمناك گردیب
تو را به عمل وا دارد  ﷐ن است که بشارتهاى محمد یرفتن اسلام ایمعنى پذ
 ـگو ش تو را به ترك گناه وادارد وگرنه دروغ مىیو ترساندنها الاسـلام  (د کـه  ی

 ـپ، دسـتورالعمل مـن اسـت    ن من و قرآنیاسلام د )القرآن کتابى. نىید رو چـه  ی
  ؟ هستى
م ساعت ین، ربع ساعت، زىیدهد سحرخ غمبر اسلام بشارت مىین همه که پیا
اسـتغفار  ، ازده رکعت نماز شب را تـرك نکـن  یز و یش از سحرى خوردن برخیپ

   .)65( گفتن را ترك نکن )العفو(

   کثرت اسباب ترس و قلت انسان ترسناك
اش  نـد همـه  یگو بعضى پشت سر مـن مـى  . )ذرلتن(: دیفرما جا مى نیدر ا

خ یپاسـخ مـن همـان پاسـخ ش ـ    ، ترسـاند  اش مى همه، دیگو راجع به مردن مى
 مـى ، ترسـاند  لى مـى یمردم را خ، خیند شیگو مى) که گفته بود(شوشترى است 

د کسى را کـه  یا سراغ داریآ ؟دیدیولى کدامتان ترس، ترساند خ مىیبلى ش: فرمود
زان و دلش یاشکش ر، از غصه آخرت و عالم برزخ، دخوابش نبر، از ترس شب

  ؟ ان شده باشد و هر گناهى داشته ترك کندیبر
غفلت دلها را گرفته است وگرنه دل اگر بشنود تکـان  ، دا کردهیدلها قساوت پ

امـا  ؛ ا براى ثوابینند ینش ولى غالباً براى وقت گذرانى پاى منبر مى؛ خورد مى
  . کم است، دا کندیراه نجات پ، ه شودراستى کسى بخواهد موعظ) اگر(



31 

 

   به لرزه افتادن عتبه قرآن
دور ، به تنـگ آمدنـد   ﷐ن مکه از دست رسول خدا یمشرک؛ تى بخوانمیروا

او را ، گرفتند -که در فصاحت هم استاد بود  -کى از بزرگانشان را به نام عتبه ی
  . دا کندیغمبر پیراهى براى مبارزه و خاموش کردن پ تا ﷐غمبر یفرستادند نزد پ
 ـنم چه بایروم بب خودم تنها مى، عتبه گفت آمـد و   ﷐غمبـر  ینـزد پ . د کـنم ی

   .ن اشعارت براى من بخوانیاز ا: گفت
   .! ستمیمن اهل شعر ن: فرمودند ﷐رسول خدا 

   سخنت را بخوان: گفت
   .ن استیالعالم کلام رب، ستیمن نکلام : فرمود
   .ن را براى من بخوانیهم! ار خوبیبس: گفت

هـم   ﷐غمبـر  یپ، عتبه با آن غلظتش گوش داد، غمبر باشدیاى که پ خواننده
 ـن آید به ایه تا رسیچند آ. ش خواندیسوره حم دخان را برا فـان أعرضـوا   (: هی

پـس  ، اگر روى گرداندند: عنىی؛ )66( )مودفقل أنذرتکم صعقۀ مثل صعقۀ عاد و ث
   .اى چون صاعقه عاد و ثمود ترسانم به صاعقه بگو شما را مى

آورد و  ﷐غمبـر  یک دهان پیدستش را نزد، تکان خورد، عتبه با آن قلدرى
   کافى است، تو را به حق رحم: گفت
 پـس از آن . دهـد  خبر موحش مى، دهد ظى را قرآن تکان مىین کافر غلیچن

 ـآ، گران را به او شماتت کردنـد یابوجهل و د، ن برگشتیکه به سوى مشرک ا بـه  ی
، سـت یخطابه و کلام بشـر ن ، ستیکن کلامش شعر نیل، نه: گفت؟ دىیمحمد گرو
   .مرا آتش زد
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، )67(محمد انذار کرد تا از قـرآن چـه کسـى بترسـد     ، خواستم انذار را برسانم
. )68( اتى که درباره عذابهاى دوزخ آورده اسـت یآ. ات منذره آورده استیچقدر آ
   .)69( د دوزخ ذکر فرموده استیظ و شدین غلیاتى که درباره مأمورین آیهمچن
خواند نـه بـه عنـوان     قرآن هم که مى! کن واعجبا که دلها سخت شده استیل

البته آن هـم خـوب   ؛ قرآن را با تدبر و فکر بخوان نه قرائت تنها. خواند تأثر مى
 ـش آنها حکایولى به حال کسانى که آخرت پ. است ولى کم نفع است . ت باشـد ی

اش را  رد جنـازه یم که کسى از ما که مى نیمثل ا )70( ﷐ش مولا على یبه فرما
کـه   نیمثل ا) م ویکن دعوا مى(راثش یم بر سر میگرد م و بر مىیسپار به گور مى
که پنجاه موقف دارى و هر موقفى هزار سـال   افتى ن فکر نمىیبه ا، خبرى نبوده

   .)71( است

   زان براى مسلمانانیم
سـت امـا در بحـار    ین عذابها راجع به مـا ن ید براى کفار است ایگو کسى مى
مـال مسـلمانها   ، زان و معطلى حسـاب یم: دیفرما مى ﷒ن یالعابد نیاست که ز

اى  حسـنه ، ر که حساب نـدارد کنند و هم بد وگرنه کاف ک مىیاست که هم کار ن
   .)72(ندارد تا گناه و ثوابش را با هم بسنجند 

ه آن بچه مکتبى که سالم بـه مکتـب   یشابورى نقل نموده است قضیر نیدر تفس
د چـه  یپدرش پرس ـ. تب کرده و بالأخره در بستر افتاد، رفت ولى وقتى برگشت

کَ(: ادمان دادیه را ین آیگفت امروز استاد ا؟ شده  ـفَ م   ف ی ن کفَـَرتُْ قـُونَ إِ مـاً  یتتََّ و
انَ شی د لْ وِ لُ الْ ع ـد از آن روزى که بچه را پیبترس؛ ))73(باً یج  هـولش  ، کنـد  ر مـى ی
پدرش بـر  . ردیم بالأخره بچه مى. ن روزى ناراحتمیمن از ترس چن، ن استیچن

 ـتو با فطرت پاك و دل لط! زمیفرزند عز: گفت مى؛ ها داشت سر قبرش ناله ف ی
  . ردید از ترس بمیاهت بایپدر دل س، قرآن متأثرت کرد ن طوریا
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   .)74( ش از موقف حسابیپ، رت استیست چهل سال حالت حیمرو
آرى آبـرو دوسـتها کـه رو    . حالت بهـت اسـت  . دیآ لب قبر چه بر سر ما مى

غمبـر و علـى و   ینزد پ؟ دیا امت خود کارى کردهیبراى فرداى ق، دیستى داریدربا
  ؟ دیستى نداریرو دربا ﷕فاطمه 
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   ﷐امبر یشناساندن راهها و ملکوت به پ: جلسه چهارم
زِیتنَزِ( ع لوُنَ * مِ یزِ الرَّحیلَ الْ غاَف م َفه م ه نذر آباؤُ ماً ما أُ و قَّ   * لتنُذر قَ قـَد حـ لَ

ى لَ لُ ع و قَ م لاَ  الْ َفه م ه رِ ونَ یأکَثَْ منُ نَّ* ؤْ  ـ إِ لنْـَا ف ع لـَى      یا ج م أغَـْلالاًَ فهَـِى إِ عنـَاقهِ أَ
ونَ  ح ْقم م م َقاَنِ فه لنْاَ من ب* الأذَْ ع جینِ إِیوـید  اً فَأغَشَْ د س م لفْهِ منْ خَ اً و د س م م یهِ ناَه

م لاَ  َونَیفه رُ ص ب(   
چ یزى است کـه ه ـ ینازل کرده خداى عز، نیالعالم کلام رب، مین قرآن حکیا
راه راست را نشان بشر . ولى مهربان است؛ ازى به روى آوردن بندگانش نداردین

ن قرآن آنها را ترساندند تـا مبـادا   یآنگاه در ا، داد تا از سقوط در صراط بترسند
بترسانى قومى را که پدرانشـان  ، ن قرآنیتا به سبب ا )لتنذر قوماً(: سقوط کنى

  . خبر ماندند ترسانده نشدند و بى
چند صد سال  ﷐ش از رسول خدا یاشاره به زمان فترت است چون پ گفتم

خبـران   شان بـى یپس ا؛ )فهم غفلون(: شان را بترساند نبودیغمبر مرسلى که ایپ
ن زمـان منـت بـر بشـر گذاشـت و نـور خـودش محمـد         یولى خدا در ا؛ بودند
ملـک و  ، ا و آخرتیدن، داد ﷐محمد  خدا تمام راهها را نشان. را فرستاد ﷐

اء یلۀ المعراج ملکوت اشیدر ل. ن خلق رایبهشت و جهنم را تا بترساند ا، ملکوت
  . انذارها کند، را نشانش دادند تا به خلق برساند

   ن مکهیجهنمى بودن مشرک
   .)ؤمنونیلقد حق القول على أکثرهم فهم لا (

در ابتـداى خلقـت   ، سـت یمراد به قول چ. لم شدمس، تحققت، عنى ثبتیحق 
ع(: طان فرمودیخطاب به ش مَأج م ْنهم ک ع ممن تبَِ و نکم م نَّ جهنَّ لَأَ م به ؛ ))75( نَیلَأَ

 ـا، روانت پر کنمیعزت و جلالم سوگند که دوزخ را از تو و پ ن قـول خـدا بـر    ی
  . مسلم شد که جهنمى شوند) اهل مکه(شتر آنان یب
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ن تـا آخـر عمـر مـؤمن     ین مشـرک یبى قرآن است که ایه از خبرهاى غین آیا
آور  مـان یشـان ا یا؛ )ؤمنـون یفهم لا (: دینخواهند شد و به محمد نخواهند گرو

  . شود ات بعد روشن مىیدر آ؟ چرا، ستندین

   شیغلها بر گردن و سد از پس و پ
   .)انا جعلنا فى أعنقهم أغللا فهى الى الأذقان فهم مقمحون(

نه تا چانـه بـا   یاز س(شان یها شان غلها را تا چانهیم بر گردنهاى ایما قرار داد
کسـى کـه گـردنش را بـا غـل      ، ندیشان سر در هوایپس ا) غل محکم بسته شده

  . سرش در هوا رو به بالاست، کند زى را مشاهده نمىیچ، اند تا چانه دهیچیپ
   )بصرونینهم فهم لا یهم سداً و من خلفهم سداً فأغشیدین أیو جعلنا من ب(
پشـت  ، م جلوشان حاجب و سـد یده م بلکه قرار مىیکن ن هم اکتفا نمىیبه ا

 شـان نمـى  یم پـس ا یز پرده انداختیز حاجب و سد و روى چشمشان نیسرشان ن
   .نندیب

   هیه سه گانه در آیتوج
   .مین جزا به آنان دادین چنیا، دندینترس، میهرچه ما ترساند

ارى یبس ـ. ات لازم استین آیادى در ایدقت ز. ه استفیه شرین ظاهر دو آیا
و  -جعلنا فـى أعـنقهم   (ه یکه در آ نیکى ای؛ اند ن سه وجه ذکر کردهیاز مفسر

  . شود ن مىیامت چنیدر ق، راجع به آخرت است )همیدین أیجعلنا من ب
 ـمثـال زده اسـت نـه ا   ؛ ل استیل تمثیند بر سبیگو: که نیگر ایوجه د کـه   نی

اش بـه   است بلکه جورى به سرشان آمده مثل کسى که تا چانهزى در خارج یچ
  . فهمد چ نمىیه، ر بسته شده است و سرش در هواستیزنج
. ق فعلىیقتى است از حقاین است که حقیا -که بهتر است  -کن وجه سوم یل
ى دور ذاتـش  یغلهـا ، ملکوتش اگر ظـاهر شـود  ، ن بدن فعلىین الآن با همیهم
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ز پرده یپشت سرش ن؛ جلوش را حجاب بزرگى گرفته، فهمد ده شده که نمىیچیپ
؟ سـت یاند اغلال چ ح کردهیگر تشریان دین معنى را به بیا. مى گرفته استیضخ

  . دیق به خودش نمایتطب، تواند به نسبت هرکس مى، ده شودیاگر اغلال فهم

   کور و کر شدن انسان توسط آمال و شهوات
ن ظاهر یا، نىیب ت را نمىیجلو پاگر ید. م براى گردن گوشتىیآهنى دار. غل
 ـقت و روح و روان تـو اسـت و او بـه ا   یفه راجع به حقیه شرین آیاما ا؛ است ن ی
ى یغلهـا . نـى یب چ جا را نمـى یى است که سر ادراکت را بالا کرده هیغلها، اغلال

عنـى  ی؛ کند مقمح مى، آورد ن مىیاست در عالم معنى که سر قلب و روح تو چن
 ـم ایبدون پرده بگو. سازد سر در هوا مى حـب  ، ن غلهـا آمـال و آرزوهاسـت   ی

  . سازد کور و کر مى، دا شدیدر هرجا پ. طمع، استیر، مال، ایشهوات و حب دن
جلـوش را  ، ذاتش را کور و کـر کـرد  ، حرص و طمع، هرکس آمال و آرزوها

 ـ(ند جز گورش را یب ز را مىیهمه چ؛ جلوش خانه گور است، ندیب نمى ن یمن ب
 ـاى از ا ند مرتبـه یب س رجوع به خودش کند و انصاف دهد مىهرک )همیدیأ ن ی

ترسـد   ز مىیاز همه چ، ز هست جز مرگیدر فکر همه چ، ز هستیوضع در او ن
  . مان مردنیا جز از بى

اش را فراموش  گناهان گذشته، ندیب پشت سرش را هم نمى )و من خلفهم(
  . نموده است

 )جعلنا(م ید ما کردیرماف دهد و مى درست است خدا نسبت به خودش مى
خـودت  ، دهـد  خدا هم همان را به تو مـى . ولى خودت خواستى؛ میما قرار داد

  . ا مصالحه کردىیآخرت را به دن



37 

 

   جارى شدن آب براى فرعون
مـدتى  : به او گفتند: القلوب مجلسى است درباره فرعون که اتیت در حیروا

ى یگـو  تو که مى، تل خشک شده اسیرود ن، ى کردىیاست از وقتى دعوى خدا
  . سازم ار خوب آن را جارى مىیگفت بس. آن را جارى ساز، خدا هستم

 ـجا بمان نیان گفت در ایدر صحرا به لشکر، رون آمدیبا لشکرش از شهر ب د ی
ى کـه از  یبه سرعت رفت تـا جـا  . تان جارى سازمیتا من خودم بروم آب را برا

، تـاجش را انـداخت  ، اده شدیپ از اسب، کس نبود چیه، نظرها کاملاً پنهان باشد
دانـم   من خودم مـى ! انیاى خداى عالم: خودش را روى خاکها انداخت و گفت

مرا رسوا ، ا را طالبمیسلطنت دن، خواهم ولى من آخرت نمى؛ میگو که دروغ مى
حاجت من به درگاهـت آن اسـت   ؛ دانم کارها به دست تو است مى! ایخدا؛ نکن
   .دیگردآب جارى ، ن آب جارى شودیکه ا

 ـگو خـودش مـى  ، دهند هرکس هرچه بخواهد به او مى. تعجب ندارد د مـن  ی
، طان هـم آخـرت نخواسـت   یکه ش چنان؛ خواهم ا را مىیدن، خواهم آخرت نمى
  . امت را خواستیا تا روز قیماندن در دن

   ستین درگاه نیکس محروم از ا چیه
ن یچن، دشو د جارى شدن آب سبب گمراه شدن مردمان مىیضمناً کسى نگو

خـداى تعـالى از   ، سـت یفهمد که کار بشر ن هرکس شعور داشته باشد مى. ستین
 ـچ کـس محـروم از ا  یه ـ؛ دیفرما ز محروم نمىیدشمن را ن، بس مهربان است ن ی

 ى مـى یى که فرعون با آن شقاوت را که ادعاى خـدا یبگو آى خدا. ستیدرگاه ن
به . میهمان تو هستیروز مما ام، او را محروم نکردى، کرد با ذلت به درگاهت آمد

چه شود غلها را از اطراف دلهاى مـا  ، خانه تو، در مسجد؛ دار حسب ظاهر روزه
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گـذارد بـه فکـر     ر کـرده نمـى  یگ نیغلها مرا زم )اغلالى وقعدت بى(: باز کنى
  . ىیمگر تو لطفى بفرما، گذارد آرزوها نمى، شهوات؛ فتمیآخرتم ب

  دوســـتان را کجـــا کنـــى محـــروم 

ــا       ــه ب ــو ک ــر دارى  ت ــمنان نظ )76(دش
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   ى بر گردن انسانیغلها: جلسه پنجم
لَ( ع اء و سلاَ یو م ه رتنُذ م م أمَ لَ َتهَنذر م ءأَ رَ     یهِ ع الـذِّکْ نِ اتَّبـ نَّما تنُـذر مـ ونَ إِ منُ ؤْ
َخش منَ باِلْغَ یورِیالرَّح رٍ کَ َأجرَةٍ و ْغفِبم ْره    ))77( مٍیبِ فبَشِّ
 ـار بـه بهشـت   یم که بشر به اجبار و بدون اختیدیجا رس نیگذشته به ا روز ا ی

  : دیفرما که مى نیا. ار خودش هستیهرچه هست به اخت، شود جهنم برده نمى
)لنْاَ ف ع نَّا ج ونَ   یإِ حـ ْقم م م َقاَنِ فه ى الأذَْ لَ ى إِ لالاًَ فهَِ م أغَْ عناَقهِ ن   * أَ لنْـَا مـ ع جو

ینِ إِیبیدم اً هِ د س م لفْهِ منْ خَ اً و د 78(... س((   
چد که از یپ خداوند به دور گردنت مى، ى که خودت درست کردىیهمان غلها
 ـز؛ ن جور به سرم آورد بلکـه خـودت خواسـتى   ینگو خدا ا. افتى ادراك مى را ی

سدى جلو و پشت سـرت  . شوى لذا کور و کر مى؛ ا خواستىیشهوات و حب دن
کـار بـه   . اد شـده اسـت  یاز بس آرزو ز، نىیب کارت را نمىآخر ، ردیگ قرار مى

رى هم آمال و آرزو جـورى  یپ، ندیب رى خودش را هم نمىیرسد که پ ى مىیجا
  . ندیب از آن طرف گناهان گذشته را نمى، ندیب آورد که مرگ را نمى بر سرش مى

 ـآ، ست زنـده باشـد  یکه فردا معلوم ن نیگر با ایان دیآرزوها براى سال  ـا ای  نی
ه یشود تا اصـل سـرما   قدر سرگرم مى نیا ایشود  ى بر ادراك مىیآرزوها غلها

کسى که . ندیب ن ظهورش را نمىیبا ا، ا و بقاى آخرتیفناى دن، عمر از کف برود
  :دیفرما رسد که مى ى مىیرو به سقوط رفت به جا

   )ؤمنونیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یوسوآء عل( 
 اى بر دلش اثـر نمـى   ذره، کند ش فرق نمىیسانى براا نتریچه او را بترسانى 

  . گر نداردیتأثر د، دهیقى رسیبه مرگ حق، کند
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 تکانى مى، کند دا مىیا حرکتى پینند آیخواهند بب شود مى حس مى پا که بى
شود از کار افتـاده   معلوم مى، اگر متأثر نشد، زنند سوزنى به او مى؟ ا نهیخورد 
   .)79(ترسد  ترسانى نمىهرچه ب؟ ستین دل چیا، است

ترسـد از   بلى مى، ات ادراکى نداردیت خراب شده جز ماده و مادیفطرت آدم
امـا بـه او   ؛ رنـد یمقامش را از او بگ، ن برودیش از بیآبرو، که پولش کم شود نیا

  . باکى ندارد، ن گناهى که کردى در موقف حساب معطل خواهى شدیبگو ا
ه را بر مسـلمانان  ین آیا ﷐تى رسول خدا وق: در جلد دهم بحارالأنوار دارد

ع(: خواند مَأج م ه د ع و َلم م نَّ جهنَّ زءْ       یوإِ م جـ ْنه ابٍ مـ کـُلِّ بـ ابٍ لِّ و بـ ۀُ أَ ع ب ن لهَا سـ
وم س قْ 80( م((.   
، ... داراى هفت در اسـت ، گاه همه آنان است به درستى که دوزخ وعده: عنىی

زند چگونه یمثل گنجشک که در زمستان به او آب بر(دارد  ﷒ت على در حالا
   .)81(د یلرز ات بر خود مىین آیدن ایاز شن ﷒على ) لرزد مى

در انـذارها و  ، دل زنده نشانه دارد؛ گردد آثارش آشکار مى، ات باشدیاگر ح
، قرآن را بر او بخوانىاگر مرده است همه ؛ ان استینما، بشارتها آثار زندگى دل

 ـبالأخره تأثرى پ، اتى داشته باشدیولى اگر مختصر ح؛ اثرى ندارد : کنـد  دا مـى ی
؛ قرآن براى ترساندن کسانى اسـت کـه زنـده باشـند     ))82(... ایلتنذر من کان ح(

  . گذارد قرآن در او اثر مى، اتى داشته باشدیچون اگر ح
   .)...بیانما تنذر من اتبع الذکر وخشى الرحمن بالغ(

   .روى کند و از خدا در پنهانى بترسدیترسانى که ذکر را پ تنها کسانى را مى
ولـى   )83(قلب نداشته باشد محال است قرآن اثر مثبتى در او بگذارد ، اتیتا ح
 ـ. د است اندرزها اثر کندیام، ات داردیتا ح مطـابق  ، ن نرفتـه باشـد  یفطرتش از ب

  . ل استیفطرتش به قرآن ما
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آنها از اسم آخـرت هـم   . مان نخواهند آوردیا، مکه که مرده دلانند شتر اهلیب
  . است )وخشى الرحمن(اما آنکه فطرتش باقى است ؛ زانندیگر

   مانین مرتبه ایتر نیینشانه پا
 ـمؤمنم ، دیاگر مرگم رس؟ ا نهیمان دارم یا ایرود آ گاهى انسان در فکر مى ا ی

 مـى ، مـان ین درجـه ا یبراى نخسـت محک است  ﷒ت حضرت صادق یروا؟ نه
او ، کش او را شادمان ساختیهرکس گناهش او را ناراحت کرد و کار ن: دیفرما

   .مؤمن است
   .))84( ئته فهو مؤمنیمن سرته حسنته وسائته س(

مخصوصـاً در مـوارد ذکـر    ، شود که او باور دارد ثواب و عقاب را معلوم مى
  . ات دل باقى استیشود ح وم مىمعل) ادآورى کردندیعنى وقتى که او را ی(

ن یبهتر. اند ى براى سرگرمى بشر با وجود خطراتى که براى اوست زدهیمثالها
ه الرحه از حکما نقـل فرمـوده اسـت آن را    یخ صدوق علیمثال همان است که ش

  . میق کنیکنم و همه ما بر خودمان تطب ذکر مى

   پندى آموزنده
آن را گرفـت  ، چوبى وسط چاه بود ،رفت در چاه افتاد ابان مىیشخصى در ب

د و یموش سـف ، ک طرفی، ى دهان باز کرده استیها د قعر چاه اژدهید، فتدیتا ن
 ـجونـد و آن را بار  از دو طرف چوب را مى، اهیگرش موش سیک طرف دی ک ی

نـد  یب کن چشمش به گوشه چاه افتاده مـى یراستى که چه هولى دارد ل. کنند مى
  . زنبورها هم آمد و شد دارند، شدهخته یمقدارى عسل در خاکها ر

ش زنبورها و خاك آلـوده بـودن عسـل    یاژدها و موشها را فراموش کرده با ن
ارى یلى هم خوشوقت است که اقبالش یخ، شود سازد و مشغول خوردن مى مى

  . ده استین نعمتى رسیکرده به چن
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 همان مرگ است و چوبى که وسط چـاه ، اژدها، استیعت و دنیعالم طب، چاه
د اسـت کـه   یاه و سفیهمان دو موش س، عمر است و شب و روز، به دست گرفته
است کـه هـر   یشهوات دن، ظرف عسل. فتد در دهان مرگیکند تا ب عمر را کم مى
  . ش و ناراحتى همراه استینوشش با هزار ن

 ـن زنـدگى دن ینوش مطلق خوشى محض در ا هـا و  ینـه در خوردن ، سـت یا نی
  . ى جنسىبردار نه بهره؛ ها دنىیپوش

ش ندارد به شرطى که بـا  یگر نینوشى که د، گر استیخوشى مطلق در عالم د
  . جا بروى نیت از اینور تقوا و ولا
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   ا و شهود بودن آخرتیحجاب و برزخ بودن دن: جلسه ششم
)َخش رَ و نَّما تنُذر منِ اتَّبع الذِّکْ رَةٍ یالرَّحمنَ باِلْغَ یإِ ْغفِبم ْره رِبِ فبَشِّ رٍ کَ َأجمٍ یو *

ح حنُ نُ نَّا نَ ى یإِ وتَ ْلَّ شَ الم م وکُ ه آثاَر وا و م د ب ما قَ کتُْ نَ یو ص َأح یءف بِ یناَهامٍ مم  نٍیإِ
)85((.  

 ـشتر اهل مکه روح آدمیب. ))86(... هم ءأنذرتهمیسوآء عل... ( شـان مـرده    تی
هرچه از خـدا و  ، دیشود شنوان ىبه مرده نم ))87(... انک لا تسمع الموتى(: است

در . آورنـد  مـان نمـى  یشان ایا، کند ى براى آنها فرق نمىیا نگویى یآخرت بگو
رى هسـتند کـه اگـر آنهـا را از     یدر هر شهرى عده کث. ن استیها هم تمام دوره

  ؟ ترسد پس چه کسى مى، کنند در هر حال گناه را ترك نمى، عذاب بترسانى
 ـترسد که پ کسى مى. )...انما تنذر من اتبع الذکر(  ـآ، روى از ذکـر بکنـد  ی ه ی

 ـنما اثرى در او مـى ، ش بخوانندیقرآنى که برا ترسـد   مـى ، تـا گفتنـد خـدا   ، دی
 ست از خدا مـى یى که جز خدا کسى نیجا؛ عنى نهانیاند  بعضى گفته )بیبالغ(

به معنى حجاب است تا هنوز مـرگ انسـان   : اند ن گفتهیشتر مفسریولى ب؛ ترسد
از خدا و ملائکه و بـرزخ و  ، بت استیدر حجاب و در غ، در نهان، تده اسینرس

. شـود  دن آشـکار مـى  یترس، وقتى مرگ آمد شهود است. ملکوت در پرده است
 ـند ولى وقتى مرد و چشمش افتاد به ملکـوت و غ یب حالا مهم است که نمى ، رهی

  . دن ارزش نداردیگر ترسید

   نهانىاز خداوند در پ ﷒وسف یترس حضرت 
، خـا او را در اتـاق در بسـته گرفـت    یوسف در هنگامى که زلیدرباره جناب 

. کار خـلاف کـنم  ، زشت است جلو بت: گفت، اش را بر روى بت انداخت مقنعه
ولى من ؛ کنى ک بت که شعورى ندارد ملاحظه مىیچگونه تو از : وسف فرمودی

  ؟ میر ملاحظه ننمایم و خبیاز خداى عل
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دانـد   سند ندارد ولى خدا که مى، طرف؛ م نزد تو هستآى کسى که مال مرد
تواند کسـى کـه تـرس در دلـش باشـد       ولى خدا که مى؛ ردیتواند از تو بگ نمى
عنـى کسـانى کـه    ین شـد  یهرکس چن، خورد ترساندن به کار او مى؛ ات داردیح

فبشـره  ... (: روزه عمـل خـالص بـراى خداسـت    ، ر هستندیگ نمازگزار و روزه
   .)میکربمغفرة و أجر 

   .پس او را به آمرزش و پاداش بزرگ مژده بده
مۀ لا توصف یمغفرة عظ(عنى ی؛ م استیر براى تفخین تنکیتنو؛ ن مغفرتیتنو

، مـت یآمرزش بزرگى همراه با پاداش و گران ق )وصفیم لا یم عظیو اجر کر -
   .)88(ها خواهد کرد یناً خداوند تلافیقی

مخصوصاً نسـبت  ، شما را رها نخواهد کرداو هم ، دیشما رو به درگاه او آورد
  . ل سنیز در اوایبه جوانان عز

   دن از کوثر هنگام مرگینوش
اى کسـانى کـه   . )89(چشانند  ساعت مرگ از حوض کوثر به او مى، میاجر کر

، دیبراى خدا خوددارى کرد، دیل به خوراك و آب داشتیم، دیک ماه روزه گرفتی
ت اسداالله الغالـب علـى بـن ابـى     یماه هدا، تیااز دست شاه هد، )90(د یحالا بچش

 مان هستند که هنوز نفسشان قطع نشده به آنهـا مـى  یبعضى از اهل ا. ﷒طالب 
 ـحضرت قسـم  . است ﷒ت از امام باقر یروا. چشانند  ـفرما اد مـى ی د مطـابق  ی

  . ردیم تا از حوض کوثر نچشد نمى، الأخبار است تى که در معانىیروا
وقتى از دسـت سـاقى   ، چه لذتى دارد، عت احتضار که راستى سخت استسا

  . دهد با چه لذتى جان مى، کوثر جامى بنوشد
ن یبى هنگام مرگش به مشام حاضـر یمحتضرى سراغ دارم که بوى مشک عج

  . دید تا حضرت در آیرون برویب: گفت گر خودش مىیمؤمن د. دیرس
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 ـط از ترس خـدا  فق، ر دستش بودیم زیتیکس که مال  ا آنیآ ک درهـم بـر   ی
کسـان  یهـر دو  ، م را خوردیتیکس که بدون پروا مال  با آن، نداشت همه را داد

   ))92( حکمونیسآء ما ... ( .)ما ذلک الظن بک(: ل استیدر دعاى کم. )91(باشند 

   دى براى بدانیکان و تهدیاى براى ن مژده، معاد
د باشـد وگرنـه خـداى    یجزا باناً عالم یقی، ن استیکى از برهانهاى معاد همی
شخصى که منکر عالم جزاست منکر . م على الاطلاق از حکمت افتاده استیحک

 ـتمـام ا . پروردگار شده است م یاش ظهـور فضـل عظ ـ   جـه یم نتین جهـان عظ ـ ی
ات فعلى مقدمه و بذرافشانى اسـت بـراى پـس از    یح؛ امت استیپروردگار در ق

  . مرگ
بشارت باد شما را که مـا مردگـان را   ! اى مسلمانان. )انا نحن نحى الموتى(

مـرد لباسـش   ، تا شخص، د هم براى شماستیتهد! مانهایا اى بى، میکن زنده مى
 رها مى، بدن مادى و دردسر، شود بش مىیترى نص ات تازهیح، شود عوض مى

خـواب از عجـز   ، شـود  دا مـى یپ، گر نقصان ماده را نداردیف که دیبدن لط، شود
بدن برزخـى  ، دردهاى مختلف مال بدن مادى است. استجه بدن مادى ینت، است
  . خواهد گر دوا و دکتر نمىید

 ـدعا بفرما: ش عرض کردیآمد ضمن حرفها ﷐ش رسول خدا یرزنى پیپ د یی
 ـپ: فرمودنـد ، نـد یحضرت خواسـتند مـزاح بفرما  ، بهشت بروم زن در بهشـت   رهی

 شود و به بهشت مى جوان مى: حضرت فرمود، ه کردیچاره گریزن ب رهیپ؛ ستین
   .)93(رود 
   .)انا نحن نحى الموتى(

   .میکن ما مردگان را زنده مى
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ه یبدنى که کاملاً شب؛ ردیگ پس از مرگ بلافاصله روح به بدن مثالى تملق مى
  . ش آمدیجا، فیه ندار لطیبدن سا؛ بدن مادى مشت پرکن رفت، ن بدن استیا

   )ونکتب ما قدموا(
   .دیم آنچه جلو فرستادیسینو و ما مى

، هر کـارى کـه بـراى خـدا کـردى     ؛ ن استیالعالم عمل تو مورد اعتناى رب
نه تنها در نامه عمل بلکه در لـوح محفـوظ   ، میکن ما آن را ثبت مى، بزرگ است

که هـر شـرى را    چنان؛ رید از اعمال خیش فرستادیهرچه پ، میینما ز ثبت مىین
  . رر و چه شیچه خ، ندینما ز ثبت مىین

  رات ماندگاریلزوم باقى نهادن اولاد صالح و خ
 ـ  ی؛ )ما قـدموا (اند  ن فرمودهیشتر مفسریب. )و ءاثرهم( ش از یعنـى آنچـه پ

ن یچند. رسد ى که پس از مرگ به تو مىیزهایعنى چی؛ )ءاثر(. مرگ فرستادى
گردد مگـر چنـد    د بشر پس از مرگ اعمالش منقطع مىیگو ت است که مىیروا
 ـن تحویقیبا ، ت کنىیاگر توانستى اولاد صالحى ترب. داولا: اول، زیچ ل اجتمـاع  ی

  . ز براى پدر و مادرش هستیآثارش ن، کند رى که او مىیهر کار خ، دهى
 پـس از او از آن اسـتفاده مـى   ، نى منتشر کردهیمثلا کتاب د؛ ر ثابتیخ: دوم
حـبس  مقدارى از مالش را ، رات باقى است که پس از مرگیاوقاف از خ، ندینما

   .)94(اگر داشته باشد اجحاف به وراث نباشد ، دیدر راه خدا نما

   ﷒ن یوقف درآمد معدن نمک براى عزاى امام حس
: روى منبر فرمـود ، استاد حاجى نورى، ن تهرانىیخ عبدالحسیمرحوم حاج ش

 ـکى از اعیدم یدر شب گذشته خواب د کـه   -ن شـاه را  یان دولـت ناصـر الـد   ی
شناختم  به او گفتم من تو را مى. حان بودیدر روح و ر -داشت  دستگاه مفصلى

ولـى  ؛ آرى: گفت. ن مقام نبودیدم وضع تو مناسب با اید وقتى در تهران بودم مى
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معدن نمکى که در طالقان داشـتم  . ب من شده استین دستگاه بعد از مردن نصیا
ن را یحس ت کردم درآمدش را به نجف اشرف بفرستند عزاىیاتم وصیدر حال ح
  . بر پا کنند

خ نظر على طالقانى از یمرحوم حاج ش، ش را که دادین فرمایخ روى منبر ایش
ن معـدن  یچن. ا صادقانه استین رؤید من اهل طالقان هستم و ایگو پاى منبر مى

   .)95(طور بوده است  نیتش همینمکى موجود و شخص مزبور وص
 ـنیب مـى ، ماننـد  بهره مـى  ا بىیمروى است که در آخر الزمان اموات از اح د ی

به مردگان . کنند لاشخورها چه تصرفات غاصبانه مى، کنند ها را چه مى موقوفه
ن و اطعام به نام یکه به برکت عزاى حس نید این بدبخت به امیا، )96(کنند  ظلم مى

 کند چـرا بـه او ظلـم مـى     ن مىیا ثلث معی، کند وقف مى، اى ببرد بهره، نیحس
  ؟ دیکن

صـاحبش  . چشمه آب و درخت است تا باقى است، اتیرات باقیخ از آثار و
  : برد بهره مى

   .))97(... ر عند ربکیت الصلحت خیوالبق... (

   ساعات عمر انسان پس از مرگ
د پس از مرگ به عـدد  یفرما مى، ده استیى رسیبشارتها ﷐از رسول خدا 

رسد  ن قدر فرح به تو مىیا، شود نه باز مىیساعات عمرت ساعتى است که خز
آن ساعتى است کـه بـه   ، شوند شادمان مى، ان پخش شودیکه اگر به تمام دوزخ

ن قدر غم و اندوه به تو دست ید که ایآ ش مىیساعتى هم پ، اى اد خدا گذراندهی
گردنـد و آن   همـه انـدوهناك مـى   ، ان پخش شودیدهد که اگر به تمام بهشت مى

  . انده باشدساعتى است که به گناه گذر
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ن است و نه آن و آن سـاعتى اسـت کـه بـه     ید که نه ایآ ش مىیساعتى هم پ
 ـز؛ البته آن هم اسباب انـدوه اسـت  ؛ مباح گذرانده است  فهمـد کـه مـى    را مـى ی

  . )ولى نگذراند(ز در راه خدا بگذراند ین قسمت عمرش را نیتوانست ا
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   غمبرانیى با پیجو مجادله و بهانه: جلسه هفتم
رِ( اضْ رْو قَ حاب الْ ص لاً أَ م مثَ َله ونَ   یب لُ رسْـ ْا الم هـ اءـ * ۀِ إذِْ ج  لَ لنْاَ إِ م یإذِْ أرَسـ هِ
لَیاثنَْ نَّا إِ وا إِ قاَلُ ناَ بثِاَلث فَ زَّز ع وهما فَ ب کَذَّ ونَ ینِ فَ لُ ْرس م م ا بشـَرٌ    * کُ لَّـ م إِ نـتُ وا ما أَ قاَلُ

لَ الرَّحمنُ نزَ ما أَ لنُاَ و ونَ یمن شَ مثْ ب کْذ لَّا تَ م إِ نتُ نْ أَ    ))98( ء إِ
ا بلا واسطه یه و آمدن سه نفر رسل الهى با واسطه یات مبارکه داستان انطاکیآ
م دو نفر را فرستاد و آنها را زدند یسى بن مرین است که عیم مشهور ایگفت. است

 ـن بو زندانى کردند و سومى را فرستاد به نام شمعون آنان را از زندا ، رون آوردی
 ـکردند بـه توح  خلق را دعوت مى، آنگاه با هم در مجامع کوچه و بازار لا (، دی

  . دعوت به خدا و ترس از آخرت، نفى بت و بتخانه، )اله الا االله
ه شروع بـه  یکن بقیل، مان آوردندیاند تا چهل نفر ا بنابر آنچه بعضى ذکر کرده

ن بود یشان ا ن مجادلهینخست. دیمجادله و مخاصمه نمودند و سپس به جنگ کش
  : که گفتند

   )مآ انتم الا بشر مثلنا(
   .د شما مگر بشرى مانند مایستین
: ازى خدا به شما وحـى فرسـتاده باشـد   یبه چه امت. میچ تفاوتى با هم نداریه

 ـا. زى بر شما نازل نکـرده اسـت  یرحمان چ )ء و ما أنزل الرحمن من شى( ن ی
ازى براى یامت، کنواخت هستندیند تمام بشر یگو ه است کهیاى از وثن فهیقول طا

د خدا ملکى بفرسـتد  یبا، اء راست باشدیاگر دعوت انب، ستیگر نیفردى بر فرد د
  . ز فرموده استیذکر و جوابش را ن، دیکه در قرآن مج

آن طورى که سزاوار است نشـناختند خـدا را کـه    : دیفرما در سوره انعام مى
ن است که خـدا  ین حرف ایلازمه ا. )99( تاده استگفتند خدا بر بشرى وحى نفرس

 ـآ، ات پس از مرگ آگاه نفرمـود یبشر را مهمل گذاشت و آنها را از ح  ـی ن یا چن
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ظلـم بـه   ، اگر خدا بشر را مهمل بگـذارد ؟ تهمتى به پروردگار عالم سزاوار است
غمبـرى  یچـرا بـر مـا پ   ! ایخـدا : ندیگو امت همه مردمان مىیفرداى ق، بشر است
  . ستیحجت هم بر آنها تمام ن. ؟ )100( مییروى نمایى تا آنان را پنفرستاد

  امبریاز بشر به پیرامون نینا پیسخنى جالب از بوعلى س
 مـى ؛ نا داردیس بـوعلى س ـ یخ الـرئ یش، غمبریاج به پیر خوبى در باب احتیتعب
ش ید که ابرویدا کنیک نفر پی، شتر از قوسى کردن ابروستیغمبر بیاز به پین: دیگو
شـانى  یناودانى بـراى عـرق پ  ، ىیبایقوسى بودن ابروها علاوه بر ز. وسى نباشدق

. قابض نـور باشـد  ، ط به چشم باشدیکه مح گر آنید. ندیاست تا چشم صدمه نب
 ـن نیخداوندى که چن: دیگو مى  ـآ، ازى را مهمـل نگذاشـته اسـت   ی ا از ارسـال  ی
   .؟ دیفرما غمبران کوتاهى مىیپ

د و چون یایغمبر بید به عنوان پیملک با -اند  گفتهکه  چنان -ند یاما اگر بگو
در . کنند و حجت هم بر مردمان تمام است روى مىیست از او پیاز جنس بشر ن

، نندید از جنس بشر باشد تا پهلوى او بنش ـیغمبر بایپ )101(د یفرما قرآن مى، پاسخ
 لـذا مـى  ؛ با نوع بشر مناسـبت نـدارد  ، گر باشدیاگر از نوع د. با او مخاطبه کنند

 ناچار او را به صورت بشر مى، میغمبر کنیم ملکى را پیخواست د اگر ما مىیفرما
  . دندیپوش م بر او آنچه را که ابناى بشر مىیپوشاند م و مىیکرد

م و یاگر ملک را به همان وصف ملکى نشان بشر ده ـ: دیفرما گر مىیجاى د
، ب بر عالم ملـک اسـت  یالم غغلبه ع. )102(رند یم همه مى، میغمبر گردانیبر آنان پ

شود براى  ملکى که مال عالم مجردات است چطور مى. گرى استیاو از عالم د
 گر آنید. ستیا نیگر دنید، اید در دنیایاگر با آن وصف تجرد ب. تو فرستاده شود
  . دیاوریب بیمان به غید ایکه با گر شهود است و حال آنید، که اگر ملک آمد
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غمبـر هـم مثـل مـن     ید پین بشر نگویکه ا نیى هم براى اد خداى تعالیالبته با
 ـهمان معجـزه با ) وحى الىی(علم و قدرت . ازى به او بدهدیامت، است د داشـته  ی
  . مرده زنده کردند، ن دو سه نفریچنانچه ا؛ باشد

  : ن سه نفر گفتندیا؛ میبرگرد
بناَ ( وا ر لَیقاَلُ نَّا إِ م إِ لَ ونَیع لُ ْرس َلم م    .))103( کُ

ق یب و تصدیتکذ(م یشدگان شاهد ماست که ما بر شما فرستاده، داند خدا مى
   .(غمبرى ما نداردیعنى پیشما اثرى در واقع مطلب 

لَ( ا عم بِیوْلاغَُ الم ْلَّا الب    .))104( نُیناَ إِ
   .ست بر ما جز رساندن آشکارین

 ن است که دعـوت خـدا را بـه گـوش شـما آشـکارا      یآنچه به عهده ماست ا
لَ... (: دیا نکنید ید قبول کنیخواه مى، میبرسان ع و ت بس ت یلهَا ما کَ ب سـ ... ها ما اکتَْ

  . مید و معاد را به شما رساندیتوح، بىیچ شک و ریبدون ه ))105(
  : اهالى برگشتند و کلمه لغوى گفتند

   )رنا بکمیقالوا انا تط(
   .دیى ما هستشما اسباب زحمت برا، میزن ما به شما فال بد مى

لَ... ( و م کُ رجْمنَّ وا لنََ َتنَته م لیلئَن لَّ اب أَ م منَّا عذَ کُ سنَّ یم106( م((.   
. میده ـ م و عذاب سختى به شما مىیکن د شما را سنگسار مىیاگر ترك نکرد

   .دیاز ما به شما شکنجه سختى خواهد رس

  ! هوشى دباغ در بازار عطر فروشانیب
داستانى به شعر نقل نمـوده اسـت   ، فهیه شرین آیان ضمن ایالب ر روحیدر تفس

  . ستیمناسبت ن که بى
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که هر دو با کثافـت و بـوى گنـد مـأنوس و      -روزى دباغى با کناسى : دیگو
بـوى عطـر بـه    . گذارش به بازار عطر فروشان افتاد. در بازار آمد -آشنا هستند 

ره عطارها گلاب و عطر بـه او  چایب. اى زد و افتاد حهیص، دیچاره دباغ رسین بیا
، ن طور که اطرافش را گرفتـه بودنـد  یهم. شد بدبخت حالش بدتر مى، زدند مى

 هید چه قضیفوراً فهم، قش افتاده استیند رفیب رسد و مى ناگاه همکارش سر مى
بـه هـوش و سـر    ، نى او گرفتیر بیرفت مقدارى نجاست برداشت و ز. اى است
بى بود کـه او را  ین چه دواى عجیا! ب حاذقیطبدورش را گرفتند اى ، حال آمد

  ؟ به هوش آوردى
زى که هست ما سـر و کارمـان بـا    یچ، نه من افلاطون هستم نه ارسطو: گفت

   .)107( ما را چه کار به بوى عطر و گلاب، کثافت و نجاست است
ت و بهشتى بودن و انس به عالم اعلـى  ینشانه آدم، قین داستان در مقام تطبیا
 ـآ ى برسد اسم مرگ که مـى یاگر چنانچه کارت به جا! بهشتى اى. است د اسـم  ی

، ک نفر از وطـن آمـده  ید یدیدر سفرى طولانى اگر چنانچه د. وطنت آمده باشد
ن یتمام انسش ا؟ نم از وطن چه خبر دارىیبگو بب، دیریگ چطور اطراف او را مى
  . است که از وطن بپرسد
 ـپس از ا، ت بهشت استیابد ستگاهت آرامگاهیعنى ایاى کسى که وطنت  ن ی

د در دعـاى  یخوان روى خاك دارالغربه است شبها مى. جواراالله است. عالم است
  ؛ )ا غربتىیارحم فى هذه الدن(: راست بگو، ابوحمزه
ى کـه  یجا )مقعد صدق(فرودگاه . به من رحم کن، بمیا غریمن در دن! ایخدا
  . بهشت است، خورى جا تکان نمى از آن
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   برتر از خود بهشت، تسه نعمت بهش
ان از خود بهشت خوشـتر و بـا نـور    یدر بهشت سه نعمت است که براى بهشت

  : است
  . نعمت معنوى، خشنودى خداوند. رضوان خدا: اول
  . شانیگى محمد و على و آل ایهمسا: دوم
 ـاز ا )خلود لا خروج(ان یدهد آى بهشت منادى ندا مى: سوم گـر  یجـا د  نی

ش یت بیعنى ابدین نعمت خلود یاز ا، فنا ندارد، ستین مرگ، دیستیرون شدنى نیب
  . کنند ف مىیاز خود بهشت ک

نشانه سعادتت آن است که به وطنت انس داشته باشى ، جا دارالغربه است نیا
 ـبعضى را ند. ر بزنىیتط، که از اسم مردن و سراى آخرت وحشت کنى نینه ا  دهی
چون اهـل  ؟ چرا، همچى شدهند یگو آورند مى د نسبت به مرگ اسمش را نمىیا

آرزوى لقـاى  ، )108( مشتاق مرگ است، اگر کسى اهل آخرت شد. ستیآن عالم ن
   .)109(خدا دارد 

 معلوم مـى ، پس کسى که ناراحت است، دیآ ا کسى از نعمت باقى بدش مىیآ
جا خوشـوقت   ادآورى اوضاع آنیشود هنوز اهل آن عالم نشده است وگرنه از 

  . شد مى
؟ میده به چه وضع جان مى؟ ا نهید یا ه خودتان افتادهیا به فکر آتیدانم آ نمى

اى هنگام مرگ بـا کمـال    عده، کند د مردنها را دو جور معرفى مىیدر قرآن مج
   .)110(رند یگ خوش و خرم با ملائکه عالم اعلا اوج مى، فیک

بـر صـورتها و   ؛ رنـد یگ جانشـان را مـى  ، انـه عـذاب  یگـر بـا تاز  یاى د عده
   .)111(زنند  ن مىشایپشتها
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  رسد به فال زننده مى، فال بد: جلسه هشتم
نَّا تطََ( وا إِ لَیقاَلُ و م کُ رجْمنَّ وا لنََ َتنَته م م لئَن لَّ کُ ناَ بِ لیرْ اب أَ م منَّا عذَ کُ سنَّ وا  یم م قـَالُ

ونَ  فُ رِ س م مو م قَ نتُ لْ أَ م ب رتُْ م أئَنْ ذکُِّ کُ ع م م رکُُ طاَئ *جود ْى الم ص قْ لٌ   یاء منْ أَ نـَۀِ رجـ
ىی ع یقاَلَ  سل ْرس ْوا الم ع ومِ اتَّبِ وا من لاَ * نَ یا قَ ع ونَیاتَّبِ د م مهتَ ه راً و َأج م کُ لُ    ))112( سأَ

 ـشـدگان الهـى بـه جـاى ا     ن و فرسـتاده یه در برابر مرسلیاهالى انطاک کـه   نی
 ـاگـر از ا : و گفتنـد  فال بد زدند، مقدمشان را مبارك بدانند ن گفتـار دسـت بـر    ی

، میرسـان  م و به عذاب دردناکى شما را آزار مـى یکن شما را سنگسار مى، دیندار
  . دیرون برویجا ب نیاز ا، دیاوریاسم خدا و آخرت را ن، ن شهریدر ا
شـقاوت  ؛ فال بدتان با شماسـت ؛ )...طئرکم معکم... (: غمبران پاسخ دادندیپ

اگر شما را متذکر کنند از بت کارى سـاخته   )...أئن ذکرتم... (. با خودتان است
براى جهان پس از مرگتان تـدارکى  ؟ شئامت و شومى دارد، ن تذکریا ایآ، ستین
  ؟ ن حرف شوم استیا ایآ، دیکن

 ـن عقیشقاوتتان هم ـ، دیخود شما سر تا پا نکبت هست ده خرافـى اسـت کـه    ی
 ـآور سر خودتان در مى ن بلاست که بریهم. دیکن ال مىیچوب را کار کن خ . دی
که از خـارج   نینه ا، رسد رى بزند از خودش به خودش مىیهرکس هر نوع تط

  . رسد زى مىیبه او چ
رسـند از   زننـد و بـه آن مـى    ى که نوع خلـق مـى  یرها و فال بدهایضمناً تط

نـد کـور   یب ن کسى را کـه مـى  ید نخستیآ رون مىیمثلاً از خانه ب؛ خودشان است
ا چشـمش  ی؟ دیآ امروز چه بر سر ما مى! واى: دیگو ند مىیب ا مرده مىی؛ است
م وقتـى  یا در قـد ی، امروز سر کار نروم، گردد برمى. افتد معلولى مى، مارىیبه ب
فال بد ، کرد اى از سمت چپ حرکت مى خواستند مسافرت بروند اگر پرنده مى
، داننـد  وان شوم مـى یا هنوز بوم را حی! کردند نظر مى زدند و از سفر صرف مى
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شـب  ، داننـد  آواز کلاغ را بـد مـى  ! دانند نشانه خرابى مى، ندیبام بنش اگر پشت
زنند در حالى که  فال بد مى، مار آمدیدن بیشنبه اگر کسى به د کیچهارشنبه و 

گـر  یست بلکه مثل روزهاى دین دو روز نیتى در عالم هستى نسبت به ایخصوص
؛ دانند خرافات اسـت  ض مىیرمارى مید شدن بیکه برخى موجب شد نیا. است

، آورد نحوست مـى ، دهین عقین فال بدها نکبتى خارجى ندارد همیبه طور کلى ا
ده است نه شـومى  ین گرفتارى از شومى عقیا، شود رش مىینحوستش هم دامنگ

  . آن مطلب

   ک زدنیو فال ن ﷐امبر یپ
چ وقت رسـول خـدا   یه ﷐ا محمد ید به ادب خاتم انبید مؤدب باشیشما با
ک و تفأل یفال ن، برعکس. ر و فال بد نزد و از آن متنفر بودیدر عمرش تط ﷐
 ـآقـاى م ، دییآ رون مىیمثلاً از خانه ب؛ دین باشیچن، شما هم؛ دیپسند را مى رزا ی

 ـام ،ارى خدا همراه ماسـت ینصر و ! به به: دییگو د مىینیب نصراالله را مى دش را ی
  . سازد ش قوى مىیبه پروردگار خو

د یک نفر به او رس ـیدارد وقتى در راه مهاجرتش  ﷐در حالات رسول خدا 
، کـار مـا خنـک شـد     )برد امرنا(: فرمود، ابو برده: گفت؟ ستیفرمود نامت چ
: فرمود. له بنى اسلمیاز قب: عرض کرد؟ اى هستى لهید از چه قبیپرس. درست شد

 ـام، غمبر اسـت یسنت پ. ندین را تفأل گویا. میاز خطر رد شد؛ سلمنا دتان را بـه  ی
 ـک زدیفال ن. دید به خدا قوى سازیآ ش مىیها که پ ن مناسبتیا بـه فضـل   ، دی

 ـاگر هم از فضل خدا بر، رسى به آن مى، ه کردىیخدا تک ، دى و فـال بـد زدى  ی
شئامت در نفس خودش ، دریگ د به خدا تو را مىیدگى از امیده و برینحوست عق

ر به واسطه شـرك و کفـر و خلاصـه    ینکبت تط، دید مخلوق را دیخدا را ند، بود
  . دگى از فضل خداستیبر
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عنى اگر ما ی )هینه مقالیه محذوف به قریان شرط(جواب  )...أئن ذکرتم... (
  ؟ دید فحش بدهیبا، حتیدر برابر نص، میبه شما اندرز ده

راه نجات را ، مییرخواه شمایما خ؟ ب زدن استسنگ و چو، ا پاسخ اندرزیآ
  . میکن امراض باطنى شما را درمان مى؛ میده نشانتان مى

 تجاوز از حد مـى ، دیکار شما خودتان اسراف؛ )...بل أنتم قوم مسرفون... (
مسـرف  ، ح رفتـار کـرد  یخلاف عقل صر، هرکس از حد اعتدال تجاوز کرد، دیکن

، ق و خودش و همسر و فرزندان و بسـتگانش اش با خدا و خل در معامله، است
 لـى یخ؛ اسراف است، حت کننده فحش دادنیبه نص؛ ط اسراف استیافراط و تفر

  . کنند تندى مى، ندیگو ها هستند وقتى که صلاحشان را به آنها مى

   ﷐امبران یبه قتل رساندن طرفداران پ
   .)سعىینۀ رجل یرجآء من أقصا المد(
در ، ل طول آن بوده استیت که دوازه مین شهر پر جمعیبزرگوار در ا ن سهیا
د و معـاد  یکه دعوت به توح نین شهر را مگر ایاى از ا ن مدت نگذاشتند نقطهیا

ش از چهـل نفـر   یب، دهیات رسیرا به گوش اهالى رساندند و مطابق بعضى از روا
ختنـد  یر، دیا کش ـنج ـیاوردند تا در روزى کـه سخنانشـان بـه ا   یمان نیشان ایبه ا
ى نصـب  یمان آوردند گرفتنـد و آوردنـد دارهـا   یچارگانى را که به آن سه نفر ایب

کردند  شان را سوراخ مىیب که گردنهاین ترتیبد، دندیکردند و آنان را به دار کش
ها  ن شکنجهیتر نمودند تا به سخت زان مىیکردند و آو و بند در آن سوراخ مى

ن نقـاط شـهر   یاز دورتـر ، کردند ن مىیغمبران چنیپ روانیرند در حالى که با پیبم
جنـاب  ) ده بـود ین کارشان به سرعت به اطـراف رس ـ یشود خبر ا که معلوم مى(
  . دیشن، اش بوده است ن نقاط شهر صومعهیب نجار که در دورتریحب
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داشت و به حسب ظـاهر از   مانش را پنهان مىیب نجار ایحب )سعىیرجل (
داد و نصـفش را   نصف آن را صدقه مـى ، آمد شغل نجارى هرچه به دستش مى

 ـد، اش حرکـت کـرد   ن بزرگوار از صـومعه یا. کرد خرج مى ، نید جـان مرسـل  ی
د یخودش را رسان) سعىی(جانفشانى کرد با سرعت ، غمبران خدا در خطر استیپ

غمبـران  ین طرفدار پیات مدح این آیخداوند در ا، غمبران را نجات دهدیتا جان پ
  . دیفرما را مى

   مانیرندگان در ایشى گیپ
سـباق  )113( ده اسـت ین رس ـیر نورالثقلیدر تفس ﷐ا یتى از خاتم انبیو در روا

، غمبـران یشى گرفتند از همه مردمان و نفر دوم بودند پـس از پ یى که پیعنى آنهای
  : در امتها سه نفرند

کـه   لش ذکـر شـده  یکـه در سـوره فصـلت تفص ـ    )114( مؤمن آل فرعـون : اول
موسـى را  ، و نگذاشـت فرعـون   ﷒رى کرد از کشته شدن جناب موسى یجلوگ
  . بکشد
 ـفرما رجلى که قـرآن مـى  . ب نجارین حبیهم، نیاسیمؤمن صاحب : دوم : دی

  . دان آمد و جانش را در راه خدا دادیراستى مردانه به م. )رجل(
پشـت سـر محمـد     ﷒ت اسداالله الغالب على بن ابـى طالـب   یشاه ولا: سوم
 ـکه ا گر آنید. شى نگرفتیمان پین بر او در ایکس از مسلم چیه، است ﷐ ن ی

 ـبـه دن  ﷐که رسول خدا  ش از آنیمرد کسى است که ششصد سال پ  ـایا بی ، دی
 ـده کسانى یخ رسیدر کتب توار. داد ﷐ا یگواهى به رسالت خاتم انب ش از یکه پ

غمبر اسلام در کتب آسمانى خوانده بودند و آگـاهى داشـتند از بعثـت محمـد     یپ
را خوانـده و بـه او    ﷐ب نجار است که وصـف محمـد   یاز آن جمله حب ﷐
  . مان آورده بودیا
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  طمع و راستگو بى، روى کردن از انسان دانایلزوم پ
 ـد و فریؤمن با سـرعت خـودش را رسـان   موحد م، فین مرد شریا اى : اد زدی
 ـروى کنیپ )...نیقوم اتبعوا المرسلیقال ... (! قوم  ـپ، غمبـران را ید پی  ـروى کنی د ی

اگـر  ! اى عاقل. ن برهان نبوت استیا. خواهند کسانى را که از شما پاداشى نمى
، ىیکى دانای؛ روى از او واجب استیکسى داراى سه شرط باشد به حکم عقل پ

  . ىیطمعى و سوم راستگو گر بىید
 ـبا، هرکسى که دانا و باخبر شد و طمعى هم نداشـت و راسـتگو هـم بـود     د ی

مارى اسـت و  یص بیبى که مسلما متخصص تشخیاگر طب. رفتیش را پذییراهنما
 عقـل مـى  ، کنـد  نه مـى یمثلا فرزند خودش را معا؛ م طمعى به مال نداردیدان مى
پس ، اش عمل کنى د به گفتهیمار هستى بایص داد تو بیب مهربان تشخید طبیگو

  . کند ن حکمى نمىیالبته عقل چن، ا داناى طماع استیداند  اگر نمى
د از یروى کنیپ! اى مردم؛ )...سئلکم أجراًیاتبعوا من لا ... (: ن بزرگوار گفتیا
نه شهرت در برابـر  ، نه حکومت، نه مال؛ خواهند زى نمىیغمبران که از شما چیپ
؛ )...و هم مهتدون... (: ن برهان نبوت استیا؟ ا غرض مادى دارندیآ .ن دعوتیا
   .ت شدگانندیغمبران خودشان هدایپ

کجا به خـاطر  ، محمد که از حور باخبر است، بنده بچه استیفر؟ ستیمال چ
رنـج و  ، زى نـدارد یاست که جز نکبت چیکند و ر نظر مى زن از دعوتش صرف
  . ار مردمان را تحمل کردت و آزیرفت و اذیزحمت رسالت را پذ

   گانیغ رایو تبل ﷒امبران یپ
   .))115(... ان أجرى الا على االله... :دیپاداشى از کسى نطلب ﷐امبر یپ

 ـهمـان ز یم ﷐محمـد  : اواخر عمرش مسلمانان جمع شدند گفتنـد  ، اد داردی
لـى  یچون بـر مـا خ  ؛ میم به او بدهیزیپولى روى هم بر، ن استیمخارجش سنگ
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خـواهم جـز    پاداشى نمى، غیبگو از شما براى تبل: فه نازل شدیه شریآ. حق دارد
   .)116( دوستى بستگانم

تواند مزدش را جز خدا  مگر کسى مى، دید مزد بدهیخواه مى ﷐به محمد 
دوستى و احسان بـه   ،د به عنوان پاداش رسالتید کارى کنیخواه اگر مى. بدهد
 ـحاً در قـرآن مج یچنانچه صـر ؛ د که آن هم براى خودتان استیتش کنیب اهل د ی

پس براى خـود شـما و   ) وخمس(آنچه از شما خواستم از دوستى : فرموده است
   .)117( به نفع خودتان است
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   روى کردن از جاهلیحکم عقل به عدم پ: جلسه نهم
)د ْى الم ص قْ ۀِیوجاء منْ أَ لٌ  نَ جىیر ع یقاَلَ  سل ْرس ْوا الم ع ومِ اتَّبِ وا من لاَ یا قَ ع نَ اتَّبِ

ونَی د م مهتَ ه راً و َأج م کُ لُ    ))118( سأَ
ب نجـار  یرجل الهى جناب حب، غمبران را بکشندیم هنگامى که خواستند پیگفت

 ـبه سرعت خودش را براى  -که اقامتگاهش بود  -ن نقطه شهر یاز دورتر  ارىی
 ـپ! اى قـوم مـن  : گفـت . دین خدا و فرستادگان خـدا رسـان  یکردن د  ـروى کنی د ی

   ت شدگانندیخواهند و خود هدا غمبران را و کسانى را که از شما پاداشى نمىیپ
 به حکم عقل هر دعـوت کننـده  . دو برهان براى نبوت ذکر کرده است: میگفت

ت یداشـته و هـدا   اول اطلاع، دید شنیحرفش را با، اى اگر دو شرط در او باشد
  . راه را رفته باشد و آن وقت از راه خبر دهد، شده باشد

ا کسى یروى کرده شود یکند سزاوار است پ ى مىیراهنما، ا کسى که به حقیآ
 اگر چنانچـه خـودش گـم و بـى     )119(؟ از به راهنما داردیکه راه ندانسته و خود ن

خبر درسـت   مشده و بىروى از گیپ، دیداند اگر بگو زى را که نمىیخبر است چ
قانون ، اى گردد تابع هر حزب و دسته، ى برودید دنبال هر صدایانسان نبا. ستین

  . دیکل الهى را در برنامه زندگى خود بگنجان
ا یند خودش تابع حق شده ید ببیبا، ا تابع من بشوید بیگو کسى که به شما مى

  . نکند باطل باشد؟ نه

  ! ادان اصلاح طلبیش
ادها یش ـ. خواند روى دلسوزى مرا مى، غرضى نداشته باشد: هک شرط دوم آن

کمـک  ، زننـد  دم از اصلاح مى، زنند بنده هم مىیحرفهاى فر، ن مختلفیبه عناو
است یال ریکنند در حالى که حب جاه دارند و خ ان را شعار مىینوایکارگران و ب
   ))120( راد بها باطلیکلمۀ حق (ا طمع مالى دارند یپرورانند  در سر مى
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ن یهاى باطل کارشان هم ـ تمام فرقه؟ ستین حرف حق چین غرضش از ایبب
غـى پـاپ کـه در شـهرهاى     یمثلاً دسـتگاه تبل ؛ حىیستى چه مسیچه کمون؛ است

غرض آنان ، کنند ت مىیحیغ مسیسازد و در ضمن آن تبل مارستان مىیب، مختلف
بـه   )ه الا االلهلا ال(د یا از توحیآ؟ حى شوندیچرا مس؟ ستیمارستان چین بیاز ا
 ـخواهنـد نفرشـان ز   بلکه مى، نه؟ ى شوندیراهنما، ث برگردندیتثل آن ، اد شـود ی

  . وقت بدوشند
ق را روشن ین حقاید ایالاعلام مرحوم فخر الاسلام مراجعه کن سیبه کتاب ان
 ن حرفهـا هـم مـى   یاگر از ا، ن و اصلاح و اخلاق ندارندیکارى به د. کرده است

  . ى دارندیر خدایغرضهاى مادى و غ؛ دن استیبراى دوش؛ زنند

   ﷒شغل و در آمد حضرت داوود 
کنـد فرمـود    ت مىیروا ﷒ه از حضرت صادق یحضره الفقیدر کتاب من لا 

زت خوب است یهمه چ! اى داوود: د به داوودیوحى رس) فهیت شریحاصل روا(
   .)121( خورى المال مى تیکه کسبى ندارى و از ب جز آن

. المال نداشته باشم تیکارى به دستم بده تا طمع به ب! ایداوود تقاضا کرد خدا
 ش درست مىیلذا زره را به دستها؛ )122(خداوند هم آهن را به دستش نرم فرمود 

کـرد و نصـفش را صـرف     نصف آن را انفاق مى، فروخت صد درهم مىیس، کرد
 ـگو ندارد تا وقتى مىنمود تا مردم بدانند چشمى به مال مردم  مخارجش مى د ی
  . بدانند غرض مادى ندارد؛ بشنوند، دیحرفم را بشنو

. چ نظرى به مال و جاه خلق نداردیکرد تا خلق بدانند ه ارى مىیآب ﷒على 
آن همـه  ، کاشـت  ده و به دستش آنهـا را مـى  یخودش هسته خرما به دوش کش

فروشـد و   زار درهم مىآن را دوازده ه، رسد وقتى به حاصل مى، دهیزحمت کش
 . آورد دهد و درهمى به خانه نمى همه را به فقرا مى
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بار سـفر آخـرت    )ها الناس تجهزوایا(: زند اد مىیتا وقتى که روى منبر فر
نه مـال  ، نظرى ندارد، دیگو بفهمند على راست مى، دیاز عذاب خدا بترس، دیببند

  . خواهد نه حکومت بر ما را ما را مى

   ﷐زندگى حضرت محمد  نکاتى جالب از
از خوراك و پوشاك و مسکن  ﷐غمبر یات پیات تمام خصوصیدر کتب روا

الأخلاق طبرسى همه را ذکر  از آن جمله کتاب مکارم، اند و معاشرتش را نوشته
غمبـر  ید نه سال شام و نهـار پ یانس گو، در باب خوراکش) باب فى مطعمه(کرده 
نان جـو  ، دمیدوش غمبر بود آن را مىیگوسفندى در خانه پ، کردم من آماده مى را

  . ا نمک هم بودیگاهى خرما ، پختند را هم زنهاى خانه مى
چهـل روز چهـل روز در خانـه طعـامى     ، غمبر تا زنده بودیپ: گفت شه مىیعا

   .)123(دا شد یغمبر توسعه پیپس از پ، شد طبخ نمى
غمبـر آورده بودنـد   یاى بـراى پ  پارچـه : دینوار گودر باب لباسش در بحارالأ

انداختنـد بـه عنـوان     غمبر مـى یر تن پیکردند ز دولا مى، چهارده متر طولش بود
 ش مـى یانداخت و آن را عبا خاست به دوش مى وقتى براى نماز بر مى. تشک
  . کرد

سوره هود مرا : فرمود ف شده بود مىیفش نحیبدن شر؛ دو سه سال آخر عمر
غمبـر را  یسوره هود پ، ه سوره نبأیى شبیها گر سورهیات دیبلکه در روا. ردر کیپ
آن . ف شده اسـت ید بدن ضعیغمبر را چهار لا کنیفرش پ: زوجات گفتند. ر کردیپ

 ـمتوجـه نرمـى ز  ، رتر بلند شـد یسحر د؛ دیشتر خوابیشب قدرى ب ، ر بـدن شـد  ی
ان طـرز اول بهتـر   هم؟ ن کار را کرده استیچه کسى به من ظلم کرده و ا: فرمود
   .)124( است
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   و رد امانت هنگام مرگ ﷐غمبر یخانه پ
 ـا، فین محل قبر شـر یدر هم ﷐غمبر یخانه پ، از لحاظ مسکن ن محوطـه  ی

) همـا السـلام  یعل(ک حجره هم براى زهـرا  ینه حجره و ؛ غمبر استیهاى پ خانه
وارهاى آن گلى و سـقف آن  یه محقرى که دقت کلبیدر حق، اى کن عجب خانهیل

  . از نى بوده است
 نیغمبر را همیهاى پ سزاوار بود خانه: کى از بازرگانان نوشتهیغزالى از قول 

نـد متوجـه شـوند زهـد     یآ گذاشتند تا نسلهاى بعد که مى طور که بوده باقى مى
 د مىخواست ساختمانى از خشت طلا و نقره کن در حالى که اگر مى، محمدى را

   .ن افراد امتم زندگى کنمیرتریدوست دارم مانند فق: فرمود توانست ولى مى
 خ مـى یا رفـت در ناسـخ التـوار   یوقتى از دن، غمبرمان بودین وضع زندگى پیا
اى محتوى چند درهم بـه   سهیک؛ دیرا طلب ﷒على ، سد در حال مرض موتینو

: آنگاه به خودش خطاب کرد)125(سان ن را به فقرا بریا! ا علىی: على داد و فرمود
   .)126(ات بود  ن مال بر ذمهیمردى و ا کردى اگر مى چه مى! اى محمد

 پاداشى از مردم نمى )...سئلکم أجراًیلا ... (: ن است راه و روش کسى کهیا
 ن شخصى راهنماى الهى مىیچن، ت شده و نظرى هم نداردیخودش هدا، خواهد
  . شود

   عیت نزد تشیشرط مرجع
رو هواى نفـس  ید پیز نباید نیب امام و مرجع تقلیعه ناین است که در نزد شیا
 ـنخواهـد مر ، غرض مادى هم نداشـته باشـد  ، ن شدهیقیخودش اهل ، باشد د و ی

پـول بـراى منبـر رفـتن را     ، لهذا ارشاد با اجرت باطل اسـت ، اد شودیمقلدش ز
امر بـه معـروف و   ، اردند عنوان ارشاد ندین که بگویاند مگر ا بعضى اشکال کرده

اندن یا گریث یابت از بانى براى نقل حدیست بلکه حمل شود بر نینهى از منکر ن



64 

 

ک نفـر آنهـا را   ید یروند با ند و مىیآ مردم مى، مثلاً مجلس ختم است؛ رهیو غ
  . ن دوره استیه بعضى از منبرها در این راه توجیا. سرگرم کند

   ب دادنیاد و فریابن ز
از راه محراب و منبر و ، ندازدیه کربلا را راه بیقتى خواست قضاد هم ویابن ز
 خواند و مـى  خطبه مى، رفت منبر مى، خواند نماز مى، بنده وارد شدیسخنان فر

ن فتنـه بـر پـا کـرده     یخوب حالا حس، البته که بد است؟ ا فتنه بد استیآ: گفت
  . ن بردید او را از بیبا، است
کوفـه آرام مسـلم را آشـوب    ؛ ه بر پـا کـردى  تو فتن: دیک نفر بلند نشد بگوی
  ؟ ختىیچه خونها که ر، کردى
 ـا یاگر خوشگذرانى دن ﷒ن یحس خواسـت   اسـت و حکومـت را مـى   یا ری

 ﷒ن پسـر علـى   یامـا حس ـ ؛ ساخت د مىیزیه با یبلافاصله پس از مرگ معاو
عنـى  ی. )127( تس ـیمشترى تو علـى ن ، بیجز مرا بفر! ایاى دن: فرمود است که مى

  . ه استیمشترى تو معاو
، ت دعوتشیتش و حقانیا در حقانیآ، را شناخت ﷒ن یکسى که حس، خوب

  ؟ گر شکى داردید
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   سزاوار پرستش، خداوند: جلسه دهم
)ا لم یو الَّذ د بع ن يلاَ أَ رَ لَ یفطََ عونَ یوإِ ْرج ن* ه تُ ۀً إِ هآل هون ن دذُ مأتََّخنِ ی ء ِرد

رٍّ لاَ تُغنِْ عنِّ ضُ م شَ یالرَّحمنُ بِ ُتهلا َیشفَاَعونِیئاً و    ))128( نقذُ
چـه  : کنـد  برهان اقامه مى، ب نجار در برابر قوم مشرکشیمؤمن بزرگوار حب

د آورده و به سـوى او بازگشـت داده   یکس که مرا پد شود مرا که نپرستم آن مى
  . دیشو
 ـسـتى پد ید که شـما را از ن ید بپرستیرا باکسى : ندیگو غمبران مىیپ د آورده ی
 ـا، ک قطـره نطفـه  یسپس از  )129( چ نبودىیقبلاً که ه. است  ـکـل عج ین هی ب و ی

برهان بر استحقاق عبادت  )فطرنى(. جاد فرموده استیب را ایساختمانهاى غر
ن یالعالم تو مملوك و عبد ملک رب، مالک اوست، ده استیکه آفر آن، خداست
ملک جن ، آهن، سنگ، چوب، ا براى بت به انواع و اقسامش از نباتچر، هستى

 )فطرنـى (چـون  ، خضوع براى همـه غلـط اسـت   ، گرى خضوع کنىیا بشر دی
   )130(دند یافریچ کدام نیه، ستین

   بازگشت همه به سوى اوست
   )...ه ترجعونیوال... (

   .دیینما به سوى او بازگشت مى
تـو وقتـى   ! آى عاقـل ، رتبه خوف و رجـا اشاره است به م: اند ن گفتهیمفسر
 ـبا، که به ثـواب او برسـى   نید ایلذا به ام؛ بازگشتت به سوى خداست، مردى د ی

انـا الله و  ... (؟ روى ا نزد بت مىیپس از مرگ آ! پرست آى بت. بندگى او کنى
کارى بکن که مرجع از تو راضى شود نه مخلوق عـاجزى  . ))131( ه رجعونیانآ ال

  . مثل خودت
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بتـرس کـه   . دگار تـو اسـت  یبازگشت تو آفر. طور نیت به خوف هم همنسب
ى باشى کـه بـا   یز پایرى مثل بنده گریم نکند وقتى مى؛ مورد قهر او واقع نگردى

  . )گریبرهان د(تو سرى و ذلت تو را نزد او ببرند 

  ز از پرستش بتهایوجوب پره
   )...ى ءالهۀ ءأتخذ من دونه(
   .؟ رمیگى و معبودى بیخدا، ا جز اویآ

ى به شـکل  یبتها. دندیپرست ستاره و ملک را مى. ن بودندیه از صابئیشهر انطاک
ا من خداى رحمـان را  یآ: دیفرما مى. دندیپرست ملک ساخته بودند و آنها را مى

  . ا مثل بعضى احمقها گاو را بپرستمیملک ، ستاره. رمیجز او را خدا بگ! رها کنم
اگر خداى عالم نخواهد ضررى  )...من بضرردن الرحیان ... (: ى کهیآن خدا
نتوانند مرا نجات دهنـد  ؛ همه آنها اگر بخواهند ضررى به من نرسد، به من برسد

شفاعت آنهـا  ؛ )...ئاًیلا تغن عنى شفعتهم ش... (: هرچند پشت به پشت هم بزنند
   .و مرا نجات نخواهند داد؛ )نقذونیو لا ... ( .کند از نمىین مرا بى

نى به آن یخ احمد بحریحرفى که مرحوم حاج ش، ک وقتى گفتمی داستانش را
امـت مـا را   یگفت تا فـرداى ق ؟ دیکن زردشتى زد که شما به آتش چرا سجده مى

ى به آن نداشتم دسـتم  یک عمر اعتنایار خوب حالا من که یبس: فرمود. نسوزانند
آتشى که ، سوزاند ک را نمىیا دست کدام یم آینیتو هم بکن بب، کنم را در آن مى

ر یغ، دهیا نپرستیده ین کسى که او را پرستیشعور و ادراك ندارد تا فرق بگذارد ب
کس کارى در برابر خـدا   چیه، وان و بشر و ملکیحتى ح؛ ن استیآتش هم هم
  . دیآ از او نمى

   .))132( نیانى اذا لفى ضلل مب(
   .ز در گمراهى آشکارى خواهم بودیمن ن
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نـه  یهـر آ ، الوصف آنها را بپرستم مع، دیآ نها بر نمىنم کارى از آیب من که مى
در ، کسانى که شاه پرستند؛ طور نیبشر پرستها هم هم. در گمراهى آشکار هستم
  . گمراهى آشکار هستند

  سپردن دختران به خداوند
 ـر خدا را کار کن دیاگر غ، میپرست د ما بحمداالله بت نمىییمسلمانان نگو ، دىی

  . ن هستىیتو هم هم، دیدا کار از کسى بر آر از خیال کردى غیاگر خ
  : سدینو الأخبار مى در کتاب لثالى

 ـسلطان زمـان بـراى ع  . در حال احتضارش بود، عالم بزرگوار موحدى ادت ی
رفتـنم  : احوالپرسى کـرد و فرمـود  . الشأن میستاد بالاى سر آن موحد عظیا. آمد
  . ک استینزد

د که یآ فرمود کارى از تو نمى .هر حاجتى دارى بگو تا برآورم: سلطان گفت
  . بخواهم

ت را به مـن بسـپار   یها بچه، ام چند دختر کوچک دارى دهیشن: سلطان گفت
  . تا آنها را جزء حرم خود سازم

د یشـا ؟ چگونه آنهـا را بـه تـو بسـپارم    ، ننده آنانیبا بودن خداى آفر: فرمود
   )133(؟ دیآ چه کارى از تو بر مى؟ خودت زودتر مردى

محـل  ، گاه هیا با بودن خدا جز خدا را تکیآ )...ى ءالهۀ تخذ من دونهءأ... (
  ؟ د و رجا و توکل خود قرار دهمیام

 ـیاالله خل(: ها فرمود هنگام وداع با زنها و بچه ﷒ن یامام حس  )کمیفتى عل
بـه طـور   ، قیا رفی، ا جاهی، به مال، ه داشتید و تکیهرکس به هرچه جز خدا ام

  . ى استکلى در گمراه
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   ب نجار با شکنجهیشهادت حب
. ختنـد یاما آنان بر سرش ر؛ غمبران کردیارى پیب نجار تا توانست یجناب حب
ر لگـد انداختنـد و بـه قـدرى او را زدنـد کـه امعـا و        یاو را ز: اند بعضى نوشته
سپس او را خفه کرده و در چاه انداختند و سر چـاه را پـر   ، رون آمدیاحشائش ب

  . کردند
  . ن قدر سنگ به او زدند تا مردیا؛ سنگسارش کردند: اند گر نوشتهیبرخى د

وار چاه او را یبند در آن کرده به د. اش را سوراخ کردند شانه: اند برخى گفته
  . ردیج بمیبه دار زدند تا به تدر

: غمبران کـرد و گفـت  یرو به پ، د کشته شدنى استیتا به او حمله کردند و فهم
 ـمخاطـب ا ، بنا بر اشهر. ))134( معونانى ءامنت بربکم فاس( غمبـران  یپ، ن جملـه ی

 ـد من هم مـثلا شـما بـه پروردگارتـان گرو    یان شاهد باشیآقا: گفت، بودند . دمی
د و گواه یپس بشنو؛ )فاسمعون... (: ن استیالعالم مان به ربین سخنش ایآخر
   .)135(د یباش

   مانیمطلوب بودن گواه گرفتن بر ا
 ـن آیمطلبى که از ا  ـمه فهی  ـدر چنـد روا ، شـود  ده مـى ی ت از رسـول خـدا   ی

، ض شـد یش از مردنش تا مریاند مؤمن پ سفارش کرده. دهیرس ﷒و ائمه  ﷐
 ـعقا، وقتى احساس رفتن کرد. ادت کنندگانیدرب خانه را باز بگذارد براى ع د ی

محمد رسول االله و  لا اله االله،ده یعق؛ ادت کنندگان بازگو کندیاش را براى ع حقه
   .ن، على ولى االله و وصى رسولهییخاتم النب

ن ابناء رسـول االله و التسـعۀ   یالحسن و الحس: دیت دارد بگویخصوصاً در روا
 ...و ان الموت حق و الجنۀ و النار حق. نیاء االله و ائمۀ المؤمنین اولیمن ولد الحس

  . دیامت گواهى دهیفرداى ق، د منین است عقایا
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داً     یلاَّ (: فهیه شریآدر ضمن  لَّا منِ اتَّخـَذَ عنـد الـرَّحمنِ عهـ ۀَ إِ کوُنَ الشَّفاَع ل م
 ـم قمـى روا یر على بن ابراهیت از فروع کافى و تفسین روایچند ))136(  ت کـرده ی
  . کو گرداندیت را نیو عرض کردند چگونه وص )137(

وقـت اگـر    آن، ان کنیات را درست ب د حقهینخست عقا: دیفرما حضرت مى
ت بـه  یوص، اگر مال فراوانى دارى؛ ن کنیر معیم براى صغیق، رى دارىیاولاد صغ

بگـذار ثلـث را   ، اگر مال فراوانـى نـدارى  ، ندیرات نمایثلث کن تا پس از تو خ
   .ات استفاده کنند همان ورثه

از ثلـث بـراى   ، برنـد  ف هستند و ارث هم نمىیدر بستگانتان اگر بعضى ضع
  . دیکنن یزى معیآنان چ

: ن مسأله را عنـوان کـرده اسـت کـه    یا، ضیدر عروةالوثقى در باب آداب مر
   )138(ان کند یدش را بیانسان در مرض موت عقا

از حضار مجلس گواهى بطلبـد و  : ت کرده استیخ طوسى روایدر مصباح ش
دهـد بـه    فلان پسر فلان گواهى مـى ؛ ندیشان را ثبت نما اى گواهى روى ورقه

 ـو  ﷒و امامت علـى   ﷐رسالت محمد ت خدا و یوحدان ازده فرزنـدانش و  ی
کنند و نزد محتضر  نامه را امضا مى... امت و بهشت و دوزخیحق بودن مرگ و ق

 ـعلـت ا ، کننـد  گذارند و با مرده دفن مى ن مىیدتیورقه را با جر، گذارند مى ن ی
   .)139(! میدان نمى؟ ستیکار چ

   مانیاز گواهى بر اداستانى شگفت 
  : سدینو حاجى نورى در دارالسلام مى

شبى بـه مـن   ، ار علمایهى از اخید محمد فقیک نفر به نام سیدر نجف اشرف 
: گفتم؟ ه دهىیخ طوسى را ممکن است به من عاریه شیالفق کتاب مصباح: فرمود

فردا . آوردم و به او دادم، مصباح که در دعاست. آورم تان مىیآرى فردا شب برا
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 ـحاجتى بـه شـما دارم با  : شب آمد گفت : نـورى فرمـود  . د آن را انجـام دهـى  ی
ى را منـزل  یى ناشـتا یایفردا صبح آخوند مرجع بزرگ و خودت ب: گفت. حاضرم
م دو نفـر  یدید، میفردا صبح که آمد. رفتیپذ، به مرحوم آخوند گفتم. دیما بخور

نى و ین کاظمیحمد حسد میخ جواد نجفى و سیگر از بزرگان علما و مرحوم شید
، ىیپـس از صـرف ناشـتا   . میشـش نفـر شـد   . اند دو نفر از شاگردانشان نشسته

ان خـواهش  یآقا: خانه رفت همان کتاب مصباح طوسى را آورد و گفت صاحب
  . دییق بفرماید آن وقت تصدید مرا بشنوین عقایکنم ا مى

امـام  : فتمگ، من مصباح را از او گرفتم و خواندم: مرحوم حاجى نورى فرمود
ح و سـالم  یشـان صـح  یامـا ا ؛ ن کار را بکندیرد ایخواهد بم فرموده کسى که مى

ر یچرا مانع خ: زى با انکسار گفتیخ محمد تبریاما ش؛ ستیت نیمورد روا، است
. دانـى  خـودت مـى  ! ار خـوب یبس ـ: گفـتم . ت باشمید مورد روایشا؟ شوى مى
ه یى گفت که همه را به گرت عجز و انکسار با حالتیکى با نهای کىیدش را یعقا

ن مجلـس هـم   یحاضـر . حالا نوبت گواهى دادن شماست: سپس گفت. انداخت
: خ را در نماز جماعت به مـن داد و گفـت  یمصباح ش، شب که شد. گواهى دادند

. د آن را مهر کننـد یگران بدهیدهم به آقاى آخوند و د ن نامه را هم به شما مىیا
! خیش ـ: ک نفر آمـد و گفـت  یفردا شب . کردم ان مهرینامه را گرفتم و توسط آقا

فردا به اتفاق آخوند بـه  . دیادتى کنید از او عیایق شما امشب نتوانست نماز بیرف
  . ا رفتیروز هفتم آن روز از دن، ادتش رفتمیع

  . ک استید مردنش نزدیرانم چگونه فهمیمن ح: دیفرما حاجى مى

  بار و ناگهانى در عصر حاضر مرگهاى نکبت
 ت نمـى یکسـى بـه وص ـ  ، ن روزگار است که مرگ ناگهانى فراوان شدهیاگر ا
 ـد بـه ا یا کسى سراغ داریآ. رهیمرگهاى ناگهانى از سکته و تصادف و غ، رسد ن ی
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الا مـن اتخـذ عنـد    ... (: به فکر آخـرتش افتـاده باشـد   ، ت عمل کرده باشدیروا
  . شده باشد )الرحمن عهداً
، در حال صـحت و سـلامتى  ، بود اط کردهیعمل به احت، الرحمه هیمجلسى عل

ر یآنها هم در ز، ر آن از چهل نفر گواهى خواسته بودیدش را نوشته بود و زیعقا
مـان جنـاب مجلسـى    یگونه شکى در ا چیه؛ )مانهیب فى ایلا ر(: نوشتند آن مى

  . ستین
بـا آن  ؟ شـود  زها عمل مـى ین چیمارستانها کى به این بین دوره ما در ایدر ا

ن بدتر عرض کنم نوعاً شفا را از دکتر و یاز ا، مارستانها دارندیب وضع اسفناکى که
   )میر باالله العلى العظینستج(رند یم عنى با شرك مىینند یب دوا مى
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  ب نجاریفرجام خوش حب: ازدهمیجلسه 
)ۀَ قاَلَ یق جنَّ لِ الْ خُ یا لَیلَ ادم و ونَ ی یت قَ َلم ع *رَ ل ب یبمِا غفََ ـ یر  َلن ع جنَ   یو مـ
م رَ کْ ْ140( نَیالم((   

کمـک  ، ب نجار عبد مـؤمن یم که جناب حبیدیجا رس نیدر بحث گذشته به ا
غمبـران کـه از   یپ! اى مردم غافل؛ رخواهى کردیحت نمود و خینص، غمبران کردیپ

 ـالهى را ) و سرشت(طبع ، نه حکومت، نه مال، خواهند زى نمىیشما چ اد شـما  ی
د الَّذ یما لو(برهان هم آورد ، دهند مى بع  ـ يلاَ أَ ن رَ لَ یفطََ  ـوإِ ونَ ی عـ ْرج  ))141( ه تُ

 ـ؟ ى که مبدأ و معاد من اسـت نپرسـتم  یچگونه خدا  ـکن عـوض ا یل کـه از او   نی
آن وقت ، ختیرون ریختند او را لگد مال کردند که امعا و احشائش بیر، رندیبپذ

  . او را در چاهى انداختند و چاه را پر کردند
ن اسـت  یگناهش ا. )142(سر او را نصف کردند ، با اره از وسط: اند برخى گفته

  . دینما حت مىینص، کند که طرفدارى حق مى
 ـگردنش را سوراخ کردند و با بند به چاه آو: اند بعضى نوشته زانش نمودنـد  ی

   .ردیج بمیتا به تدر

  ب نجاریمژده بهشت به حب
کـه   نیاند به مجرد ا مودهن فریاى از مفسر عده )ل ادخل الجنۀیق(: هین آیا

داخـل بهشـت   : دیفش نـدا رس ـ یبلافاصله به روح شر، غمبران کشته شدیحامى پ
البته مراد جنت برزخى اسـت  ؛ وارد بستان الهى شو، دیامر رحمت الهى رس، شود

امـت  یرد تـا ق یم جنت برزخى از ساعتى که آدمى مى. امتینه جنت آخرت و ق
   .)143( برزخ است، صله افتادن روح و بدن فایاز وقتى که ب، است

اسـت بـا آن   یعنى واسطه اسـت نـه مثـل دن   یامت برزخ یاز ساعت مرگ تا ق
بـرزخ الآن  . حـد وسـط اسـت   ، شیش و نه مثل آخرتست با آن لطافتهایکثافتها



73 

 

 ـولى در غ؛ ن عالم هم هستیدر ا، هست  ـب ای از مـاده و  ، باشـد  ن عـالم مـى  ی
الآن ملاحظـه  ؛ نـد یانـد آن را بب تو ن چشم مادى نمىیا. محسوسات پنهان است

چـون  ؛ نـد یب اما چشم آن را نمى، ز هستیجسم مرکب ن، د هوا موجود استیکن
  . ف استیلط

پـس از  ، نـد یتواند بب ات نمىینقص از چشم من و تو است که جز ماده و ماد
 ـست قابـل رؤ ین بدن آن وقت اجسام برزخى که مادى نیرها شدن ا ، ت اسـت ی

 ـده است در قرآن مجآنچه خداوند وعده فرمو در ، د راجـع بـه بهشـت آخرتـى    ی
بشـارت داده  ، به مجردى که روح از بدن فاصله گرفت. ز هستیبهشت برزخى ن

، بالاتر از شـهادت . شود د تمام گناهانش پاك مىیشه، شود به بهشت در آى مى
   .)144( ستیکى نین

  ب نجاریآرزوى حب
 ـنعمتهـاى خـدا را د  ، دیب نجـار شـه  یوقتى که حب  ـلی(: فـت د گی ت قـومى  ی

فرو رفته در شـهوات  ، ن خلق غافل سرگرم مادهیا؛ قوم من! اى کاش؛ )علمونی
، ىیها خدا چه معامله، دند پس از مرگیفهم مى؛ دند خدا با من چه کردیفهم مى

دنـد کـه   یفهم قوم من مـى ! اى کاش. ن داردیى نسبت به مؤمنیاکرامها و احترامها
  . گان قرار دادشد پروردگارم مرا از گرامى داشته

ن جمله را گفت و خداوند گفته او را بـراى مـن و   یا) ب نجاریحب(ن مؤمن یا
بنـدگانى را  ، خدا. مین را دنبال کنیم و راه مکرمییایشما نقل فرمود تا سر شوق ب
کنـد   اش مـى  لاتى وارد بهشت برزخـى یفات و تجلیکه گرامى داشته با چه تشر

اى از ملائکـه   اول عـده ، از بدن مؤمنپس از جدا شدن روح : بلکه مروى است
   .برند عالم اعلا دست به دست با دسته گل او را به عرش مى
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   ش چشمش تهلکه استیکه مردن پ آن
؟ دید و از آن وحشت داریپندار ستى مىیچرا مرگ را ن، ستیستى نین، مرگ

 ؛د از مرگ بترسدیکس که کافر به قرآن است با آن. دید و اهل قرآنیشما مسلمان
ن چـرا از  یاما مؤمن؛ ترسد داند و مى ستى مىیمرگ را ن. داند چون آن را فنا مى

 ن قدر جزع و فـزع مـى  یا، ردیم کى از بستگانتان مىیچرا وقتى ؟ مرگ بترسند
سـت  یاگـر ن . که کفر به قرآن و اخبـار اسـت   نیا؟ ست شده استیا او نیآ؟ دیکن

  ؟ دیآور ن چه اوضاعى است در مىیپس ا، نشده
به . آزادتر شد، گرداند کس که بدن را مى همان، راکب آن، دن مرکب بودن بیا

مرغى بـود در قفـس کـه درب قفـس بـاز شـد و او آزاد       : ﷒قول امام صادق 
   .دیگرد
 ـگوهرى در صندوق بود از صندوق ب: گریر دیا به تعبی رون آمـد و تلألـؤاش   ی

  . شروع شد
  . ن عالم استیب ایولى در غ؛ تتناهى اسین جو لایعالم ارواح هم در هم

 ـکى که زودتر رفت و از بقین است که یت و علاقه ایالبته لازمه بشر ه جـدا  ی
 ـصـحبت ا ، ه ضررى نداردیگر، لذا تأثر مانعى ندارد؛ گران متأثر شوندید، شد ن ی

  . است که جزع و فزع در کار نباشد
 متها و وعدهاول برخوردارى از نع، اول وصال است، د باور داشت که مرگیبا

حـالا وقـت مـزد    ، ک عمر ماه مبارك رمضان روزه گرفتىی. هاى خداوند است
  . انداز عمر است ف کردن از پسیوقت ک؛ است

  ایفراهم کردن مقدمات بهشت در دن
دسـت بـه دسـت    ، دور مـا را گرفتنـد  ، میهر فردى از ما وقتى که متولد شـد 

، دا انـواع نعمتهـاى مـادى   بعد خ ـ. کردند در گهواره و دامان مادر خوشحالى مى
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 همان؛ ردیگ اش را از تو مى همه، تا روز آخر عمر، زن و فرزند، خانه و زندگى
 از لباس تنهـا کفنـى همـراه مـى    . کنند ز لخت مىیتو را ن، طورى که لخت آمدى

کارى ! اى مردم. ى استیدعوت کننده خدا ﷐محمد  )بوا داعى االلهیاج(. برى
، خواهنـد شـما را ببرنـد    ن شود که وقتى مىیات پس از مرگتان تأمید که حیکن

؟ کنـى  ت را آماده مىیچگونه جا. دیجا آماده کن نیتان را از ایجا. دیخوش باش
  : بشنو ﷐از محمد 

  : فرمود ﷐مروى است رسول خدا 
  . دیچون کافر هست؛ دیشتر جهنمى هستیشما زنها ب

  . میا مان آوردهیما که ا: تندگف
 تان را ادا نمـى یشما حق شـوهرها . دیتان هستیمرادم کافر به شوهرها: فرمود

  . دیکن آن طورى که سزاوار است فرمانبردارى از شوهر نمى، دیکن
  ؟ میچه کن: گفتند
   )145(انفاق در راه خدا : فرمود

از خودت آباد ش یات پ کارى کن که خانه، رتیمخصوصاً نسبت به ارحام فق
  ! . دیش از رفتنتان بفرستیپ؛ )قدموا لأنفسکم(: شود

  برگ عیشى به گور خـویش فرسـت  

)146(کس نیارد زپس تو پیش فرسـت       
  

   
 ـغمبر کرد ایت به پیک نفر انبار خرما داشت وصی ن انبـار خرمـا را پـس از    ی

خرمـا را  غمبـر انبـار   یپ، که مرد نیپس از ا. دییمرگ من در راه خدا انفاق بفرما
ن دانـه  یاگر خودش ا: آن را برداشت و فرمود، ى افتاد بودیدانه خرما. صدقه داد

ن انبار خرما که من پـس از مـرگش   یبهتر بود از ا، خرما را در راه خدا داده بود
   )147( صدقه دادم
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   رم در آرزوى تو باشمیدر آن نفس که بم
از ، جا درست کن نیا اات ر بهشت برزخى، تا هنوز تو را نبردند! اى مسلمان

، مان به خدا و عمل صالح اعمال بـدنى و مـالى  یا، بدن و مال و دلت استفاده کن
بـه   ﷒د محبت آل محمد آماده شـود کـه سـاعت مـرگ کـه علـى       یجا با نیا

راستى شوق ملاقات محبوب ، خواهند خلاصت کنند وقتى مى، دیآ ملاقاتت مى
آنچـه خانـه   . بـا خوشـى جـان دهـى    ، ه باشـى ز دل کندیاز همه چ، داشته باشى
  . اند آفات عمر را هم ذکر کرده، اند ان الهى گفتهیداع، کند خرابتان مى
 ـکار مثبتى کردى ولى با ا! دار اى روزه سـاختمانى  ، بـت نکـن  ین زبانـت غ ی

اى که در  ز وگرنه خانهیآبروى مؤمنى را نر. درست کردى ولى بعد خرابش نکن
  . ىینما خرابش مى ،ماه رمضان درست کردى
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   ن براى مردمیاسیدلسوزى مؤمن آل : جلسه دوازدهم
)ۀَ قاَلَ یق جنَّ لِ الْ خُ یا لَیلَ ادم و ونَ ی یت قَ َلم ع *رَ ل ب یبمِا غفََ ـ یر  َلن ع جنَ   یو مـ
م رَ کْ ْى* نَ یالم لَ لنْاَ ع نزَ ما أَ و  ماءنَ السم ندن جم هد ع نْ بم هم و ل قَ ما کنَُّا منـزِ نَ یو *

لَّاص ت إِ ن کاَنَ ونَیإِ د خاَم م ا ه دةً فَإذَِ اح ۀً و 148( ح((   
به او گفته شد به . غمبران را کشتندیاور پیار و ی، ن را که کشتندیاسیمؤمن آل 

دانسـتند کـه    قوم مى! اى کاش: بهشت در آى و چون داخل در بهشت شد گفت
آنهـا کـه مـرا    ! اى کاش. شدگان قرار داد را از گرامىد و میپروردگارم مرا آمرز

  .ى داردیدانستند که خدا چه مغفرتها کشتند مى

چون غرضى جـز دلسـوزى   ؛ رخواه هستندیراستى خ، ان الهىیغمبران و داعیپ
ن که او را زدند یبه سعادت برسند با ا، ابندین خلق نجات بیخواهند ا مى. ندارند

خبرها که  ن بىیا! اى کاش؛ کند بلکه دلسوزى هم مىن نکرده یباز نفر، و کشتند
  . دندیفهم مى، رفتندیحت مرا نپذینص

م که مقصود جنت برزخى است که براى مؤمن از سـاعت مـرگ تـا روز    یگفت
به عـدد  ، توبه مرده است اگر مؤمنى باشد که گناهانى هم دارد و بى. امت استیق

ه یسـت تـا آخـرش تصـف    ساعات عمرش هم در عذاب و هم در ثواب برزخى ا
، شـود  گاهى در همان برزخ گناهانش پاك شده وقتـى وارد محشـر مـى   . گردد

  . حسابى ندارد
د قـبلاً اخبـار از   یبا )...ل ادخل الجنۀیق(ه یدر آ: اند ن گفتهیبعضى از مفسر

؟ چرا ذکر قتل نشـده ... د به او گفته شدیآن وقت بفرما، ن مؤمن داده شودیقتل ا
. شـود  ات استفاده مـى ین آین گفته و از همیت را قبل از اعلتش آن است که مو

شـود   معلوم مى )ى من بعده(از کلمه  )ى ى من بعده و مآ أنزلنا على قومه(
   .ست گفته شود کشته شدیگر لازم نید، پس از مرگش بوده است
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   همزمانى شهادت و ورود به بهشت
که بفهمانـد شـدت    نیبراى ا )لیقتلوه و ق(که نفرمود  نیگر ایف دینکته لط
کـى  ی، که داخل بهشت بشـود  نیکه کشته شدن و گفته شدن ا نیمثل ا، اتصال را
بهشـت  ، آن لحظه آخر که جانش گرفتـه شـد  . رساند شدت اتصال را مى، است
  . اى در کار نبود گونه فاصله چیه، ش بودیجا

 عه کـه مـى  یاست نسبت به بعضـى از خـواص ش ـ   ﷒ت از امام صادق یروا
  : دیفرما
کـه جانتـان بـه     نین شما و آنچه چشمتان را روشن کند جز ایست فاصله بین

   .هاى الهى است دن به وعدهیاول رس، گلوگاه برسد

   هنگام شهادت ﷒سخن امام حسن 
مصادف با ولادت با سعادت حضـرت مجتبـى سـبط    ، مه ماه رمضانیامروز ن

  . بخوانم ﷒تى از جان دادن حسن یروا، ناسبتن میبه ا. است ﷒غمبر یاکبر پ
در وفـات امـام حسـن مجتبـى     : ه از امالى طوسى نقل کردهیدر مجالس السن

ن یدر بـال  ﷒ن یبـرادرش حس ـ ، ا بـرود یخواست از دن آقا هنگامى که مى ﷒
ن روز یآخـر : دفرمو؟ در چه حالى هستى! برادر: عرض کرد ﷒ن یحس. اوست
   .... در حالى که من ناراحتم از فراق تو، ن روز عمر آخرتمیم و نخستیایعمر دن
طلبم از آنچه گفـتم بلکـه بـا     از خدا پوزش مى: فوراً فرمود، تین روایبنابرا

فاطمه و مادرم  ﷒ن یرالمؤمنیو پدرم ام ﷐شوق به ملاقات جدم رسول خدا 
ولى به وصال جـدم  ؛ شوم ا مبتلا مىین در دنیروم اگر چه به فراق حس مى ﷓
   .)149( رسم مى

 ـهرچند بـه فـراق بسـتگان در دن   ، دین باشید چنین و مؤمنات بایشما مؤمن ا ی
ت پروردگار و وصال خوبـان  ینها اما در عوض به رحمتهاى بى، دیشو مبتلا مى
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جـا   دوسـتانى کـه آن  ، اند که زودتر رفته فىیدر عالم برزخ ارواح شر. دیرس مى
پـس از مـرگ اهـل    ، خواهى ق مىیرف ))150(قاً یو حسن أولئک رف... (منتظرند 

  . قت استیمحبت و حق، همه صدق و صفا، مانیا
... ومئـذ یالأخـلآء  (شـد   ست وگرنه در بهشت وارد نمىیحسود ن، در بهشت

)151((   
. برادراننـد ؛ رسند اخوناً هم مىن که به یمؤمن؛ شود جا آشکار مى دوستى آن

  . ستیجا ن چ وجه آنیا به هیوضع دن
الجمع در قرآن دو جا وعـده فرمـوده اسـت کـه      ومی. آخرت دارالجمع است

شان به حد اعلـى   انس. )152(شوند  ک محل جمع مىیکجا در یمؤمن و اولادش 
  . است

   هلاکت مردم با غرش آسمانى
   )نیى من جند من السمآء و ما کنا منزل ى من بعده و مآ أنزلنا على قومه(
 ـلـى عز یخ، آن هم کامل، مؤمن. ان قهر خداستیه براى بین دو آیا . ز اسـت ی

 ـم بیپروردگار کر. کشتن مؤمن سخت است  ـان طرفـدارى و حما ی  ـت از حبی ب ی
 ـفـردا و روا ، گـر یت دیهمان ساعت و روا، تین روایبنابرا؛ دیفرما نجار مى ت ی

 اى قبلاً ذکر مـى  فهیلط. وند اراده انتقام از آنها را کردخدا، پس از سه روز، گرید
شـان قشـونى از   یکه بنده خالص ما را کشتند ما براى هلاکت ا د پس از آنیفرما

 ـتر از ا نها پستیا، میآسمان نفرستاد م از آسـمان قشـون   ین بودنـد کـه بخـواه   ی
   .حه آسمانى کارشان تمام شدیک صیبه ، تى نداشتندین اهمیچن، میبفرست
اى بر آنها بزند و همـه را   حهیل که صیامر شد به جبرئ: ن دارد کهیت چنیروا

   .)153(هلاك کند 
ضـعف  ، ف اسـت یبشر ضع؟ تواند تحمل کند صداى قهر الهى را چه کسى مى

  . کارت را هم ملاحظه کن، نیخودت را بب
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  ر وعظ واعظ بر شخص گناهکاریتأث
هکارها روزى گذارش به مجلس ن و خوشگذرانها و گنایکى از مترفی: ندیگو

عجبـت  (: واعـظ گفـت  . ر دادییوضع او را تغ، اى از واعظ جمله. افتد وعظى مى
 ت قـوى مـى  یفى که چگونه معصیدر شگفتم از ضع؛ )اًیعصى قویف یف کیمن ضع
  . کند

رى بود کـه بـه   یمانند ت. حالش را دگرگون کرد. ضعف خودش را متوجه شد
  . رو به خدا آورد، وض کرداش را ع وضع زندگى. قلبش خورد
دستت را . توانى ک کلمه حرف بزنى و نمىیکنى  د که آرزو مىیآ ساعتى مى

  . رسد اى نمى ک پشهیزورت به ، توانى حرکت دهى نمى
ست یب پس از او لشکرى از آسمان و کار ما هم نیم بر قوم حبیما نازل نکرد

  . )ن کار کوچکى که براى آنها لازم نبودیچن(
   .حهیک صدا و صینبود عذاب ما مگر ؛ )...حۀ وحدةیت الا صان کان(
اى بـوده   حهیچـه ص ـ . که ناگهان همه خاموش شدند؛ )فاذا هم خمدون... (
 ـگ گلو را مى. شود دل از جا کنده مى. داند خدا مى، است  اش مـى  رد و خفـه ی
  . انسان طاقت ندارد. کشد ا ترس او را مىی، کند

  زیر بن عبدالعزر شگرف رعد آسمانى بر عمیتأث
  : سدینو وان مىیات الحیدر کتاب ح

او روى تخـت نشسـته   ، زیفصل بهار بود در زمان خلافت عمـر بـن عبـدالعز   
فه از تخـت  یخل، مىیبا رعد عظ، دیهواى بارانى ابرهاى متراکم و رعد و برق شد

کـه تـذکرات    -ى بن معـاذ رازى  یحی. ر افتاد از دهشتى که به او دست دادیبه ز
، ن ترس رحمت استیا! فهیاى خل؛ )هذا خوف الرحمۀ(: گفت -داد  مىنافعى 
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پـس  ، دهد ن جور تکان مىیتو را ا، ر و برکتیرعد و صداى باران و بشارت خ
   .حه قهر الهىیواى از ص
ى که به طور عموم همه را هلاك کند بـه  ین قسم بلاهایا، غمبر خاتمیپس از پ
   .)154(شد  موقوف، غمبر رحمتیاء پیالأنب برکت خاتم
چند سال قبل زلزلـه  ؛ دهند ولى گاهى گوشمالى مى؛ صالى موقوفیبلاى است

  . هشدارى بود، ن و قبل از آن زلزله لاریر و کارزیق
عباد ما ی( ى الْ لَ رَةً ع س یاحْیأت ِوا به لَّا کاَنُ ولٍ إِ سن رم م ونَ یهِ زِؤُ َته155(س((   

 ـسرت بر ازهى ح! آى اسف و ندامت بر بندگان از اول خلقـت تـا   ! ن بشـر ی
مسـخره  ، دیایب ﷐ن بشر را ترساننده الهى رسول خدا یاء هر وقت ایالأنب خاتم
ک نفـر روحـانى را   یدر شهر اسلام چه اشخاصى . ن استیحالا هم هم. کند مى
، نـد ینما او را اسـتهزا مـى  ، کنـد  وقتى نهى از منکرى مى. کنند نند مسخره مىیبب

کنند بلکه اصلاً گـوش   دهاى قرآن را اعتنا نمىیخوانند وعده و وع ارتجاعى مى
کردنـد کـه    شان فرو مىیشان را به گوشهایرند مانند قوم نوح که انگشتهایگ نمى

راه ، د که موعظـه بـه گوشـش بخـورد    یآ حالا اصلاً در مسجد نمى. )156(نشنوند 
  . اء را بشنودیدعوتهاى انب، سعادت را بفهمد

   ادب به مزاحم بى ﷒خ امام سجاد پاس
  : دارد که ﷒تى در باب حلم حضرت سجاد یدر روا

 ـ. فرمـود  نه عبـور مـى  یهاى مد آقا عبا به دوش گرفته از کوچه ک نفـر از  ی
نه من همه را دست انداختم جـز علـى   یدر مد: ش گفتیقهاینه به رفیرذلهاى مد
، بـراى مسـخره از پشـت   . د به حساب او هم برسمیز باامرو، را ﷒ن یبن الحس

ش است کـه  یروزى در پ: حضرت رو برگرداند و فرمود، دیعباى حضرت را کش
   .)157( انکار استیهر باطل کارى ز
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 شما را از عذاب خدا مـى . شود انتان روز حشر آشکار مىیز! آى اهل باطل
ولـى زود  ؛ فته اسـت یرا فر ا شمایدن. دیکن ق را مسخره مىین حقایترسانند ولى ا
  . دیدار شویب، حه مرگیاست که با ص
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   امبرانیندامت و تأسف استهزاکنندگان پ: زدهمیجلسه س
عباد ما ی( ى الْ لَ رَةً ع س یاحْیأت ِوا به لَّا کاَنُ ولٍ إِ سن رم م ونَ یهِ زِؤُ َتهس *  لـَم  ـأَ ا ی و رَ

ونِ رُ قُ م منَ الْ َله َکنْاَ قب لَ ه م أَ لَ کَ م إِ نَّه م لاَ یأَ ونَیهِ ع    ))158( رجِْ
راستى حالـت بشـر در بـرزخ و    . است )...حسرة على العبادی(: هیکلام در آ

آشکار کرد آنچـه نهـان   ، ق استیجا که کشف حقا امت چگونه خواهد بود آنیق
دعـاة الـى   (ن آنهـا را  یغمبران و تابعیدر آن وقت کسانى که استهزا کردند پ. بود
هنگـام  ، کردنـد  مسخره مـى ، خواندند کسانى که خلق را به آخرت مى؛ ار )االله

  . گردد چه اسفى و ندامتى عارضشان مى، قتیکشف حق
امـۀ،  یوم القیوم الازفۀ، ی(: کند وم مىیر به یامت تعبیتمام از ق، دیدر قرآن مج

   .)159(ست یا آفتاب نیامت که مانند روز دنیدر ق )وم الواقعۀی
  ین حشـر نباشـد  شمس و قمر در زم

)160( ﷐نورنتابـد مگرجمــال محمــد       
  

   
 ـعنى روشـن مقابـل ل  یروز ، وم براى چهیر یتعب، نیپس بنابرا  ـل کـه تار ی ک ی

ق آشـکار  یحقا. مستور و باطنها مخفى است، قتیحق. ک استیا تاریدر دن. است
 ـ در امـثلاً ؛ قیقتى است براى کشف حقـا یعه فجر حقیاز اول مرگ طل. ستین ن ی

از اول . چون مستور اسـت ؛ را بشناسى نتوانى ﷒عالم هر اندازه بخواهى على 
 علو على و عظمـتش را تـا حـدى مـى    ، شود ات باز مى مرگ که چشم برزخى

کـان و عـذاب خـدا    یدست تواناى خدا و نعمت خـدا بـر ن  . ىیتوانى ادراك نما
روز و ، از مرگ به بعـد . شب است، پس از اول تولد تا ساعت مرگ، )161( بربدان

  . قت استیکشف حق
، کردنـد  غمبران را استهزا مىیآن وقت کسانى که پ، قت بشودیبگذار کشف حق
ن و یوقتـى علـو علمـاى عـامل    ؟ دیآ نند چه بر سرشان مىیب علو آنان را که مى
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 ـهمان کسـانى را کـه در دن  ، نندیب اى خدا را مىیاول  ا بـه چشـم حقـارت مـى    ی
  . کردند مسخره مىستند و ینگر

   عبرت گرفتن سلطان آواره از آوارگى
ان اسف پس از کشف واقع از کتاب فرج بعدالشـده بـه طـور    یداستانى براى ب

  . لى خلاصه براى تنوع در مطالب و رفع کسالت عرض کنمیخ
پس از مرگش . ردیم سلطان مقتدر عادلى بود و مى، کى از شهرهاى هندیدر 

 ـیاپسرش نمونه پدر از جهت   ـکن یمان و عدالت و دلسوزى مردم بود ل ک نفـر  ی
ختـه  ید خونها ریبالأخره شاهزاده د. دیدا شد و بر او شورین کشور پیطاغى در ا

. با خود گفت بهتر آن است که من خودم کنار بـروم . شود شود و فسادها مى مى
که براى وقتى گذاشته  -ارى در آن بود یجبه سلطنتى که جواهر بس، هنگام فرار

 ـچ. د و فـرار کـرد  یآن را پوش ـ -بود که چاره منحصر به آن باشـد   زى هـم از  ی
کـرد   شبانه حرکت مى. اده سر به صحرا گذاشتیپ. خوراکى و پول همراه نداشت

 زى بود مـى یاده بر پشتش چیک نفر پی. تا فردا نزد جوى آب و درختى نشست
 ـوراکى پخ. شوم با او همسفر مى، ن شخص مسافر استیبا خود گفت ا. آمد دا ی
اش را پهـن   سفره، بالأخره مسافر آمد نزد جوى آب و درخت نشست. شود مى

 ـک تعارفى هم به سلطان نکرد و او هـم ح یکرد و خورد و   ـا کـرد بگو ی د مـن  ی
اش را  دوباره سفره، بالأخره با هم به راه افتادند تا هنگام خوراك شد. ام گرسنه

  . زى ندادیقش چیپهن کرد و به رف
کرد و  س حرکت مىین مرد خسیدو شبانه روز سلطان فرارى همراه ااجمالاً 

از او جدا شد و . گر سلطان قدرتى بر حرکت نداشتید، روز سوم. زى نخوردیچ
 د ساختمان مىیک آبادى دینزد. ناگهان چشمش به آبادى افتاد. تنها به راه افتاد

: گفت؟ رمیت بگا ممکن است من عملگى کنم اجریآ: به استاد و بنا گفت. سازند
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 ـخوراکى خر. رفتیاستاد پذ. ردیمجدداً تقاضا کرد زودتر اجرتش را بگ، آرى د ی
از راه و ، ستین شخص عادى نید ایاستاد و بنا د. و خورد و سرگرم عملگى شد

روشش معلوم است بزرگـزاده اسـت بلکـه بعضـى از حرکـات ملـوك را در او       
  . مشاهده کرد

 ـ   -اى بـود   ترمهکه بانوى مح -به صاحب ساختمان  ن یگـزارش داد کـه چن
شب او را آوردند بـا  ، دیاوریدستور داد او را ب. شخصى براى کارگرى آمده است

. شنهاد ازدواج با او کـرد یهمان نمود و پیاو را م. بزرگى او را درك کرد، نظر اول
  . ى نداشت بماندیرا جایز؛ سلطان از خدا خواست

کـرد و در   ذل و بخشش زن زندگى مـى با ب. ن زن زندگى نمودیسه سال با ا
 ـپس از سه سال خارج شـهر  . ن سه سال بروز نداد که من کى بودمیضمن ا ک ی

د از یسلطان از او پرس. ش استینفر از اهالى کشورش را شناخت که مشغول تفت
  ؟ هند چه خبر دارى

. سه سال بر ما مسلط بود، دا شدیک نفر طاغى پیم یسلطان عادى داشت: گفت
داشت تا بالأخره مردم از دست او به تنـگ   ظلمها و ستمها را بر ما روا مىانواع 

د سلطان خودشـان  یاند شا حالا افرادى به اطراف فرستاده. آمدند و او را کشتند
 ـاى از  هـر عـده  ، دیایدا کنند و دوباره بیرا پ ک طـرف در جسـتجوى سـلطان    ی

  . هستند
 ـا. نشانش دادسلطان خودش را معرفى کرد و جبه سلطنتى را هم  جـا بـه    نی

 مـى ، اگر بدون مانع به تخت نشستم، روم قت را گفت و گفت که من مىیزن حق
مردم و قشون به استقبال . دهد رود و خبر مى قاصد مى. اورندیفرستم تو را هم ب

  . گردد ش بر مىیند و بدون مانع به جایآ مى
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چقـدر  ، م باشدر هیهنگام فرار کردن دانست اگر کسى تنها مسافرت کند و فق
، دستور داد به تناوب کاروانسرا بگذارند و در هـر محـل  ، گذرد بر او سخت مى

بـى  یز کرد که هر غریگرى نیحکم د. توشه سه روزه هر مسافرى به او داده شود
 ـخودم ترت، د کارى داشته باشدید شایایشود به حضور من ب که وارد شهر مى ب ی
  . دهم انجامش را مى

وارد ، س که همراه سلطان در سه روز فرارش بودیخسچندى گذشت آن مرد 
: گفت. دیشما سلطان هست: گفت؟ دیشناس د مرا مىیپرس. فوراً او را شناخت. شد

، قـت شـد  یش کشـف حق یفوراً تا بـرا . نه من همان همسفر چند روزه شما هستم
  . ن فرو برودیآرزو کرد از خجالت به زم

 ـکى از مـن نخـواهى د  یجز ن، هابداً دغدغه به خودت راه ند: سلطان گفت . دی
با خـودش هـم خـوراکش    ، ش دادیفوراً دستور داد در اتاق شخصى خودش جا

شب موقع خواب در بسـتر  . انواع و اقسام اکرامها را نسبت به او روا داشت، کرد
ز پس از مـدتى  یکن. ارش گذاشتیزها را در اختین کنید و بهتریسلطنتى او خوابان
  . راحت کرده است، وابش بردههمانتان خیآمد و گفت م

. طـور اسـت   نیدنـد هم ـ یرفتنـد د ! مرده است، کنى اشتباه مى: سلطان گفت
مـن هـم   ، کـش شـد   ن شخص از اسف و حسرت و ندامت غصهیسلطان گفت ا

   .خواستم که غصه کش بشود ن را مىیهم
، ا قدردانى کردنـد یجا از دعوت انب نیر از کسانى که ایهمه شما غ! اى انسان

حسـرة علـى   ی(: آورد آنها را از پاى در مـى ، اسف. شوند کش مى حسرته یبق
 ن قدر بـى یعالم ربانى داعى الهى ا، نیالعالم فهمند در برابر کلام رب مى )العباد
شـود   کـه متوجـه مـى    گـر آن ید. ندیب ز مىیآن وقت علوش را ن، ى کردهیاعتنا

 هرچه بنده کفران مى. کرد ش نعمتش را افزون مىیهایادب خداى عالم در برابر بى
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وقتى کـه  ! واى به بشر. کرد او انعام و احسان مى، کرد ه مىیاستهزا و سخر، کرد
  . شود قت آشکار مىیحق

 رت و بهت به افراد دست مـى یاولاً چهل سال حالت ح، امتیدر موقف اول ق
از انسـان  : مروى است که ﷐از رسول خدا . خجلت است، رتیبعد از ح، دهد

بردنـد و از   مرا به جهـنم مـى  ! کند اى کاش آرزو مى. زدیر شرمسارى عرق مى
  .)162( دمیگرد ن موقف خلاص مىیا

   انینیشیهلاکت برخى از پ
 ـفرما ا مـى ید استهزاکنندگان به دعوت انبیآن وقت پروردگار در مقام تهد : دی

  : دیان خود بکنینیشینگاه به پ
   .)رجعونیهم لا یون أنهم الرواکم أهلکنا قبلهم من القریالم (
شـما  ! ه کردند چـه بـر سرشـان آمـد    یغمبران خدا سخرید کسانى که به پینیبب

 ـنیب مکرراً مـى ، دیگذر تان بر شهرهاى آنها مىیاعراب در مسافرتها د شـهرهاى  ی
 ا اعتنا نمـى یچون به دعوت انب؛ )163( میر و رو کردیلوط را مؤتفکات را چگونه ز

  . میا هلاك نمودشان ریچگونه ا، کردند
شما عبرت  )164( میاى را چگونه هلاك کرد نان از قرون گذشته عدهیش از ایپ
 ـبرخى را چـون فرعون ، انیان و عصیاى در اثر طغ ش از شما عدهیپ. دیریبگ ان ی

آنان ، حهیشان کسانى بودند که صیاز ا، مین فرو بردیبرخى را به زم، میغرق کرد
  . دیشما هم مثل آنها نشو، )165(ار ب نجین قوم حبیمثل هم، را گرفت

کى از بزرگـان  ی. گر بازنگشتندیهلاك شدند و د )رجعونیهم لا یأنهم ال... (
وجه مناسبى بـراى   -غمبر آخرالزمان هستند یکه امت پ -راجع به امت مرحومه 
کس  آن. ن است که امت آخر استیکى از وجوه آن ای. مرحومه ذکر کرده است
 از وضع گذشـتگان عبـرت مـى   ، بش شده استیرى نصکه آخر است رحمت قه
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 ولـى آن ؛ فتد و متوجه نشودیکس که اول است ممکن است در گودال ب آن. ردیگ
  . فتدیابد که او نی مى، ندیب افتادگان را مى، کس که آخر است

؟ د قوم لوط و صالح و هود چه بـر سرشـان آمـد   یدید. دیا شما امت مرحومه
چـرا  ، دینیب آثارشان را مى، در ضمن مسافرت، دیا هخ خواندیآثارشان را در تار

  ! ؟دیریگ عبرت نمى
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  حضور اجبارى مردم نزد خداوند: جلسه چهاردهم
)ما جَلٌّ لم ن کُ ونَ  یع لـَد یوإِ ضـَرُ ح آ* ناَ م ـو  م الأرَض المْ ی ا  ییتـَۀُ أحَ یۀٌ لَّهـ ناَهـ

 ْنهَاً فمبا حْنهناَ مَرج خْ ونَ یوأَ لُ لنْاَ ف* أکُْ ع جیون نَّخم نَّاتا جنـَا  یه رْ ج فَ ناَبٍ وع لٍ وأَ
یفع لتَهْ أَیل* ونِ یها منَ الْ ما عم و ِره َن ثموا م لُ لاَ یدیأکُْ فَ م أَ ونَیهِ رُ کُ    ))166(! شْ

د چـه اشخاصـى را کـه قبـل از     ینیب ا نمىیآ ))167(... روا أهلکنایألم (: فرمود
کلمـه  . رنـد و راه و روش آنـان را دنبـال نکننـد    یعبرت بگ؟ میردشان هلاك کیا

ا رفتن و به عالم جزاء یآورد در حالى که مقصود از دن ستى مىیهلاك در ذهنها ن
کن از نظر عقل یستى است لین، م موت به نظر سطحى انسانیدن است که گفتیرس

 ـست بلکه جابه جا شـدن و تغ یستى محض نیکس ن چیمرگ براى ه، و شرع ر یی
  . لباس دادن است

که نزد ما حاضر  جز آن، همه و همه، چ فردىیست هین )عیو ان کل لما جم(
 ـتوانـد فـرار نما   ک نفر نمىی. )نا محضرونیلد(: شدگانند ؛ د و حاضـر نشـود  ی

  : دیفرما چنانچه در سوره الرحمن مى
 ـن در گذرید از اقطار آسمانها و زمیى داریاگر توانا! اى گروه جن و انس ، دی

   .)168(د یپس در گذر
، امت ملائکـه آسـمان اول  یروز ق، فهیه شرین آیر ایمروى است در ضمن تفس

ملائکه آسمان دوم پشت سر آنان بـه  . دور تا دور صحراى محشر را صف ببندند
آن . کننـد  اهل محشر را محاصره مـى ، هاى آسمان هفتم ب تا ملائکهین ترتیهم

رَ ای(: شود وقت ندا بلند مى عشَ نسِا م الإِ جنِِّ و اگـر  ! اى گروه جن و انـس ؛ )...لْ
   .)169(د ین افق فرار کنین از ایهاى آسمانها و زم ن قطرهید از ایتوان مى
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 ـعنى هـر  ی؛ همه در محکمه عدل الهى حاضر شوندگانند دو مـأمور  ، ک نفـر ی
ن احضار با یمأمور. ن طرف و آن طرف برودیتواند ا نمى، )170( الهى همراه اوست

  . افتد تا محل عرض على االله ار به راه مىیاخت کنند بى تند تا اشاره مىاو هس
 ـایخـودش حـالا ب  ، اج به سائق و مأمور نداشته باشـد یقربان کسى که احت د ی

  . ده باشدیحساب خودش را رس، آماده باشد
امت و معادى که یق )171( قات الهى استیى که میجا، حاضر شدگان؛ محضرون

ل بر معـاد  یدل، دیفرما گر برهانش را ذکر مىیه دیدر چند آ، ه ذکر شدین آیدر ا
  . د افعالى خداوند استیبلکه براى توح

   امتین و نشانه قیزنده شدن زم
ل یدل، نشانه معاد، ل و برهانیدل، عنى نشانهیه یآ. )تۀیۀ لهم الأرض المیو ءا(
جـا   ش دارى که تمام سعادت تـو آن یگرى در پیعالم د، که پس از مرگ نیبر ا

  ؟ ستیگردد چ ظاهر مى
 ـ  ؟شود ده چطور دوباره زنده مىین بدن پوسیا: ندیگو ن مـرده  ینگاهى بـه زم

  ؟ کند اش مى چطور خدا زنده، ت بکنیر پایز
 ـزى نسبت به همان چیات هر چیموت و ح  ـ. ز اسـت ی ن هـم بـه حسـب    یزم

 ـکـى از مراتـب آن رو  ی؛ موتش مراتـب دارد ، اتى داردیخودش موت و ح دن یی
 ـ ، ز و زمستانییفصل پا. اهان استیدن گییو نرواهان یگ اول . ن اسـت یمـوت زم

 ـ؟ گـردد  اتى به او اضافه مىیچه ح. ن استیات زمیح، بهار ن خشـکى کـه   یزم
دانـه  ، دارد شکاف بر مى، ن محکمیزم، م بهارىینس، شد ده نمىیجنبشى از آن د

ن یدش چنا خویآ؟ ات را کى دادین حیا. دیرو اه مىینبات و گ، آورد سر در مى
اى بـراى معـاد    ات تـازه نشـانه  ین حیا، ز نشدییچرا در فصل زمستان و پا؟ شد
  . است
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   نیى خداوند در زمیقدرت نما
   .)أکلونینها و أخرجنامها حباً فمنه ییتۀ أخیۀ لهم الأرض المیو ءا(

اش گندم و جو و عدس و ماش و  حبوبات که عمده. حب به معنى دانه است
شـود و در برابـر    ک دانه گندم خوشه مـى ی، بیجهت ترکره است از یبرنج و غ

فهمانـد   مـى . کنـد  ى مىیقدرت نما. دهد هفتاد تا هفتصد دانه پس مى، ک دانهی
  . تى مدبر استینها عالم را قدرت بى

شاخه و برگ و چند صد دانه خرما که هر کدام هـم  ، ک هسته خرما کاشتىی
دنـدان تـو را بـراى    ، دیرا آفرکس که گندم  همان؛ ش قدرتینما، اى دارد هسته

ن یرین خرمـا را ش ـ یا، کس که ذائقه در دهانت قرار داد آن. خوردن آن قرار داد
  . قرار داد

شـود بـدون    نمى، خواهد هر حرکتى محرك مى؛ هیه و حرکت کمیفیحرکت ک
هر خوشه انگور در ابتدا از دانه گندم کوچکتر . زى تکان بخوردیچ، تکان دهنده

سـت کـه بـه    یمحرکش ک، هین حرکت کمیا. شود ج بزرگ مىیرکن به تدیاست ل
  . گرداند آن را مى، نیب و نظم معیترت

رود  نى مـى یریج رو به ش ـیبه تدر، ن دانه انگور در ابتدا سخت ترش بودیهم
حرکـت  ، خواهـد  هر حرکتى محـرك مـى  . زند اش آدم را مى نىیریکه گاهى ش

 اه را جان مـى یگ ن خشک بىیزم؟ جز از خدا؟ ستیفى آن از کیانگور کمى و ک
  : رازىیبه قول سعدى ش. اندیرو اه مىیگ، دهد

  ابر و باد و مه و خورشـید و فلـک در کارنـد   

  تا تو نانى به کف آرى و بـه غفلـت نخـورى        

   
ــه از بهــر تــو سرگشــته و فرمــانبردار       هم

)172(شرط انصاف نباشد که تـو فرمـان نبـرى         
  

   
  دن دانه نشانه معادیانیرو
 ـآقا، اما از جهت معـاد ، شد ه استفاده مىیدى که از آیتوح نیا  ان زارع مـى ی

، رسـد  پس از چندى کـه آب بـه آن مـى   ، نیکارند در زم دانند که تخمى که مى
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وقتى در گل جا گرفت و آب به آن ، هسته خرما به آن سختى. شود متلاشى مى
ف آن رو به نص، آورد بعد سبزه شده سر از خاك در مى، شود متلاشى مى؛ دیرس

 ن مـى یشـود و شـالوده را تـأم    شه مىینصفش ر. نییگر رو به پایبالا و نصف د
  . گردد گر رو به بالا و ساقه مىید و نصف دینما

 ـجاست که پس از متلاشى شدن که دوبـاره ح  نیمحل شاهد ما ا ات بـه آن  ی
 ـشود پس از ا پرسى چه مى مثل بدن من و تو که مى. خدا؟ داد ده یکـه پوس ـ  نی
 ـد که چگونـه پـس از مـرگ ح   یدیا را دیشما که عالم دن، شد چـرا  ، ات اسـت ی
  ! ؟)173(د یشو ادآورد آخرت نمىی

 ـکه اراده حق تعالى بـه ق  نیى که متلاشى شده پس از ایاستخوانها امـت  یام قی
کنـد   دا مىیتمام ذرات دوباره جان پ، گردد ده مىیا که دمینفخه اح، تعلق گرفت

  . کند دا مىیه پراتى کییالبته با تغ؛ )174(
نسبت به زنهـاى بهشـتى   . ف است مخصوصاً اگر بهشتى باشدین بار بدن لطیا
ماده بدن . با هستندیف و زیاز بس لط، برد ده است که حور به آن رشک مىیرس

ش از سـنخ کارهـاى   ید کارهایالبته با؛ شود صورت عوض مى، همان ماده است
مى یبدنهاى ضخ، د وگرنه اهل عذابر ان شاء االله از او سر نزنیجز خ، ملک باشد

  . کنند که مناسب آن قسم عذابهاى سخت باشد دا مىیپ
ن بستانهاى نخل و یجلو چشمت ا )...ل و أعنبیها جنت من نخیو جعلنا ف(

، االله اکبـر ، بگو الحمدالله؟ از کجا آمد؟ ها کجا بودینیرین شیا، انگور را ملاحظه کن
ن شکل ین چه جوهر کشى شده در ایا، از آب، نیاز زم، از لابلاى چوب خشک

 ـن هسته و خـود م یده شده بین خوشه چطور دانه دانه چیدر ا، منظم و مرتب وه ی
  : پوسته ربط داده است

   .)ریء قد انه على کل شى(
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   .ن بستانهایان ایم در میها را جارى کرد چشمه؛ )ونیها من العیو فجرنا ف(
   )همیدیى و ما عملته أ أکلوا من ثمرهیل(
   .ن درختان و حبوبات بخوردیوه این بشر از میتا ا
 ـعنى اشاره باشد به آنچه از ای؛ ن که ما موصوله باشدیبنابرا )و ما عملته( ن ی
، کند ره مىیولى بشر آن را ش؛ انگور را خدا خلق کرده، کنند ها درست مى وهیم

  . غمبران استین سرکه که خوراك پیفى است و همچنیار لطیخوراك بس
   ؟ندینما ا سپاسگزارى نمىیآ؛ )شکرونی أفلا(

 ـى کـه ا ید منعم شناس گردى بـراى خـدا  یا نبایآ! نمک به حرام! آى کفور ن ی
  ؟ شتر مدح خدا کنىید از همه بیا نبایآ؟ قسم نعمت افشانى کرده

اما ؛ مدح واسطه هم خوب است به شرطى که واسطه بودنش را فراموش نکند
شکر او واجب اسـت و در مقـام   ، ست اوستکس که اصل نعمت از او و به د آن

  . چون منعم فقط اوست؛ ل شدید براى او قایک هم نبایسپاسگزارى او شر
   .)175(آورد  کى براى شما آب گوارا مى، د شدیاگر آب براى شما ناپد
 ـست نعمتى بـراى شـما مگـر ا   ین، از اوست، نعمت به هرکس برسد کـه از   نی

   .)176( خداست

   م پرستىا منعیپرستى  نعمت
اش بـه نعمـت    سگ با آن پستى. بى نداردیل هر چند زشت است ولى عیتمث

نعمت پرسـت  ، پرست است ن قدرى که منعمیا؟ ا به منعمیدهد  ت مىیشتر اهمیب
  . رسد رسد به خوراکش نمى خانه مى ن قدرى که به صاحبیا. ستین

 ـ کند و به او خوراك نمى خانه فراموش مى چه بسا صاحب گ کن س ـیدهد ل
دم تکـان  ، کنـد  تبصبص مى، دیگو تملق مى، کند تواضع مى، دارد دست بر نمى

  . دهد مى
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تو اى انسان با آن عقلى که خدا . رسد ن شعورش نمىیش از ایوان است بیح
، تـو کـه صـاحبت را شـناختى    ، چرا مـنعم را فرامـوش کـردى   ، به تو داده است

 نعمت. ا با نعمتیو کار دارى شتر سر یحالا با منعمت ب )لا اله الا االله(دى یفهم
  ؟ ا منعم پرستیپرستى 

 ـمدح و ثناى خدا کن تا نعمتـت را ز ، نعمت محترم است چون از خداست اد ی
ى فلان خوراك ضـررم زد بلکـه بگـو بـا     یحتى نهى شده است بگو؛ )177(د یفرما

  . د با هم خوردیالبته خوراکهاى متضاد را نبا؛ مزاجم سازگار نبود
 کفـران نعمـت اسـت   ، مله موجبات عذاب قبر و فشار گوراز ج: مروى است

  . فتدیر دست و پا نیدر ز، دار نان را ببوس و محترم، مبادا کفران نعمت شود. )178(
؛ میم تا شکر کنیدینعمتهاى خدا را ند. میم توبه کنیا ى که کردهید از کفرانهایبا

رزندم را از من خدا ف: ولى وقتى مرد گفت؛ دیمثلا شخصى پسر را نعمت خدا ند
  . نها کفران استیا. گرفت

   ک لکیاللهم ما بنا من نعمۀ فمنک لا اله الا انت وحدك لا شر
 ـما اهـل توح . ستیى نیجز تو خدا. م تنها از تو استیهرچه دار! ایخدا . میدی

 ـم که نعمتهایهاى خود شرمسار م و از گذشتهیاهل شکر . میت را از تـو ندانسـت  ی
   کیاستغفرك و اتوب ال
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   وجوب سپاسگزارى نعمتهاى الهى: جلسه پانزدهم
آ( یوْالم ضَالأر م یۀٌ لَّهَۀُ أح رجَناَ منهْا حباً فمَنهْ ییتَ خْ ونَ یناَها وأَ لُ لنْـَا  * أکُْ ع جو

یفن نَّخم نَّاتا جیهناَ ف رْ ج فَ ناَبٍ وع عیلٍ وأَ  ـل* ونِ یها منَ الْ رهِ  ی ن ثمَـ وا مـ لُ ا   أکُْ مـ و
لتَهْ أَ میعلاَ ید فَ م أَ ونَیهِ رُ کُ    ))179( شْ
. برهان هر دو آشکار اسـت ؛ ن و معاد استیالعالم د ربیراجع به توح، اتیآ
و أخرجنـا  ... (: گردد ده مىیات در آن دمین خشک چگونه حید که زمینیب مى

 ـخور رون آورده و شما مىیاز آن ب، انواع حبوبات. )...منها حباً خرمـا و   از. دی
 ـاز خرمـا و انگـور بخور  . کنند ها روان مىیان آنها جویانگور که از م د و تـدبر  ی

به دنبـال اصـلش   . دید و خداشناس و خداپرست شویبخور. دیریعبرت بگ. دیکن
اصـل  . ش قـدرت اسـت  ینما. نى قطره استیب آنچه مى! عنى اى انسانی؛ دیبگرد

   .)180( در جهان پس از مرگ است. قدرت است
 ـنى است که در عالم اعـلا ذخ یریک ذره از اصل شیو خرما رطب  . ره شـده ی

. فهمـى  ن را مىیریقت شیآن وقت حق، شوى پس از مرگ بر آن بساط وارد مى
  . اى است نزد پروردگار عالم نهیتمام بوهاى خوش را خز، اهانیتمام گ

   وانیز انسان با حیوجه تما، سپاسگزارى
خورد و کارى هم به خدا  نعمتهاى خدا مى وان ازیح. )....شکرونیأفلا ... (
 ـاما بشـر با ؛ ونجه خوردن است و بسیکارش جو و . ندارد د بخـورد و دنبـال   ی

 ـد و الا فرقش بـا ح یاش بگردد و از او سپاسگزارى نما خوراننده  سـت یوان چی
  ؟ )181(

. د کافر باشدیانسان نبا، م خاضع شدیخداى عظ، د براى منعمیبه حکم عقل با
پوشانى و  آى کسى که نعمت خدا را مى. دنیعنى پوشانی؛ عنى ستر استکفر به م
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؛ شکر خدا براى خـودت خـوب اسـت   . )182( از استین خدا بى؛ نىیب از خدا نمى
  : دیفرما د مىیچنانچه در قرآن مج

اگر نعمـت را از  ، کند اد مىیخدا نعمتش را بر شما ز، دیاگر سپاس نعمت کرد
   .)183( عذاب خدا سخت است، دیقدردانى نکردآنچه خدا داده ، دیدیخدا ند

  نعمت خداوند، همسر
 ـهاى خدا همسر است که در چند جاى قـرآن ا  از نعمت ن نعمـت را تـذکر   ی
  . فرموده است

چ نعمتـى بـالاتر از   یه ـ، مـان یپـس از ا : ت شده است کهیدر اصول کافى روا
   .ستیمان شخص را نگهدارد نیهمسرى که ا

   .)184(سباب آرامش و انس مرد است ت خداست که ایآ، ن زنیا
امـا بعضـى از کفـران    ؛ نعمـت بزرگـى اسـت   ، زندگى با زنى که مهربان باشد

در مجلس عقد و . کنند ده و از همان اول کفران مىینعمت را از خدا ند، کنندگان
 ـچـون هنگـام ر  ؛ ن عروسى که محل دعا و اجابت آن استیهمچن زش نعمـت  ی

  . کنند نعمت خدا را کفران مى، شوند تکب مىاما با گناهانى که مر، خداست

   در بهشت ﷒رفاقت سپاسگزار با حضرت داوود 
  : ده استیت رسیداستان کوتاهى در باب شکر در روا

ق خودش را در بهشت نشانش دهند از اهـل  یاز خدا خواست رف ﷒داوود 
 رون دروازه بـرو او را مـى  ید فردا بیندا رس، دارد مان که خدا او را دوست مىیا
  . نىیب

غمبر برخـورد  یونس پیبا متى پدر ، فردا که جناب داوود از دروازه خارج شد
ک نفر آمـد  ی. گردد زم به دوش گرفته است دنبال مشترى مىیکرد که مقدارى ه

داوود جلو رفت با او مصافحه و معانقه کرد و گفت امروز ممکن اسـت  . دیو خر
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جناب متى از همـان  . مید بروییزهى سعادت بفرما: گفت متى؟ همان شما باشمیم
، مانیخـودش و داوود و سـل  ؛ د به مقـدار سـه نفـر   یو نمک خر، آرد؛ زمیپول ه

: متى سر بـه آسـمان بلنـد کـرد و گفـت     ، ش از خوردنیپ. ه کردیبالأخره نان ته
رو و قدرت بازو ین، انده بودىیدرختش را تو رو، زمى که من کندمیه! پروردگارا

، مشـترى را تـو فرسـتادى   ، ى حمل آن را تو دادىیتوانا، ت کردىیو به من عنات
دستگاهى بـه راه انـداختى کـه    ، دىیگندمش را تو آفر، آردى که جلومان هست

 ـ یحالا ما بتوان هـاى   گفـت و اشـک از گوشـه    مـى . میم نعمت تو را مصـرف کن
  . ختیر چشمانش مى

که انسـان را بـه مقامـات     ن است شکریهم: مان کرد و گفتیداوود رو به سل
   .رساند عالى مى

! ایبگـو خـدا  ، بده بده! ایاش نگو خدا همه: فرمود کى از بزرگان مىیبه قول 
   .تا قدردانى کنم، نعمت شناسم کن، منعم شناسم کن

 ـاز اموات بپرس آرزو دارند در دن. ن ساعات ماه رمضان نعمت استیالان ا ا ی
  . باشند و بهره باقى ببرند

که نعمتهـاى   نیاز ا؛ میاز کفرانهاى خود توبه کن، الى قدرین لید ایه باراستى ک
 ر محل صرف کـرده یپامال کردن نعمت و در غ، میمنعم را نشناخت، میدیخدا را ند

نـه روى  ، د بخورى و بخورانىیبا. کفران نعمت است، پول روى هم گذاشتن. میا
ى خانـه را هـم فـرش    هـا  پله، ریاسراف و تبذ، ادىیا خرجهاى زی. هم بگذارى

د ین مال نعمت خدا بایاز ا، رت که ندارد بدهیبه رحم فق، قالى کردن اسراف است
  . ع کنىیاستفاده ببرى نه ضا

   انفاق آن در راه خداست، شکر مال
  : داستانى را در دارالسلام حاجى نورى ذکر کرده است که
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او خبر دادنـد  ا به یدر عالم رؤ. ن سال مشغول عبادت بودیک نفر عابد چندی
 ـکه خداوند مقدور فرموده است نصف عمـرت فق  ، گـر غنـى  ینصـف د ، ر باشـى ی

: ا گفـت یدر عالم رؤ. ا دوم رایارش با خودت که نصف اول را انتخاب کنى یاخت
ده یالبته زنى که به کمال عقـل رس ـ ؛ اى دارم با او مشورت کنم زن صالحه عاقله

، ارى از مـردان یکه چون بس آنان مانعى ندارد نه، مورد مشورت واقع شود، باشد
  . ال نفسانى هستندیر هوا و امیاس

 ـاز فردا شروع به ز. نصف اول را غنى انتخاب کن: زن گفت اد شـدن نعمـت   ی
تو هم ، دهد ن طور که خدا نعمت مىیهم، وعده خداست! اى مرد: زن گفت. شد

نصـف عمـرش گذشـت و    . داد آمد از آن طرف مـى  ن طرف مىیاز ا، انفاق کن
. ن طور نعمت خدا بر او جارى اسـت یهم، اما فرقى نکرد؛ دیایر بینتظر است فقم

 ـما هـم ز ، به او خبر دادند تو شکر کردى. چطور شد! پروردگارا: عرض کرد اد ی
چنانچـه کفـرانش   ؛ انفـاق آن اسـت  ، شکر مال )دنکمیلئن شکرتم لأز(: میکرد

   .روى هم گذاشتن هست
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   قت ازواجقدرت خداوند در خل: جلسه شانزدهم
)انَ الَّذح با لاَ      يس ممـ و م هِ سـ نفُ نْ أَ مـ و ضَالأر ا تنُبْـِتما ملَّه اج کُ و َقَ الأز لَ خَ

ونَ ی َلم آ* ع الَّیو م ونَ  یۀٌ لَّه لمـ م مظْ ا ه لَخُ منهْ النَّهار فَإذَِ س رِ  * لُ نَ جـ س تَ م الشَّـ يو 
د قْ ک تَ ا ذلرٍّ لَّه قَ ستَ مزِیل ع لیرُ الْ ع ى* مِ یزِ الْ لَ حتَّ ناَه مناَزِ رد رَ قَ َقم الْ ونِ    و ْرج ع اد کـَالْ عـ

د قَ س * مِ یالْ یلاَ الشَّمغْلاَ اللَّ ینبرَ و َقم ك الْ درِ ن تُ  ـ   یلهَا أَ کـُلٌّ فارِ و قُ النَّهـ ابِ  یلُ سـ
 ک لَ ونَیفَ ح ب185( س((   
دانسـتن  ، هم خداشناسى و هم معادشناسـى ، ان شواهد قدرت و حکمتیدر ب

  . هاست قدرت و علم و حکمت الهى و هم دانستن از دوباره زنده کردن مرده
)انَ الَّذح بيس اج و َقَ الأز لَ  ـعنى منزه و پاك است از هر عیه یظاهر آ. )خَ ب ی

اههـا  ید از انواع گیرو ن مىید جفتها را از آنچه از زمیى که آفریو نقصى آن خدا
دانند و هنوز ادراك بشـر   از نفوس خود آن ازواج و از آنچه نمى، از خودشان و

  . ده استیبه آن نرس
 بردند و به معنى اصـناف و انـواع مـى    ل مىین ازواج را تأویقدماى از مفسر

  . ده استین آفرین چنیصنفها و نوعها را ا، گرفتند
  . صورت استب جوهر و عرض ماده با یبه معنى ترک: گفتند گر مىیبعضى د

خبرى از مطلب مهم دستگاه خلقت است کـه تـاکنون    رات در اثر بىین تعبیا
وان تنهـا  یر حیسابق در غ. نات استیخبر بود که مسأله ازدواج کا بشر از آن بى

د بر داده شود از درخـت  یشناختند که نر و ماده دارد و لذا با درخت نخل را مى
ده است که یراً مسلم و قطعى گردیکن اخیلنر به ماده تا بارور گردد و خرما دهد 
  . ح دارندیاز به تلقینه درخت نخل بلکه همه درختان ن

جفـت  ، ست بلکه فارسى زوجیازدواج به معنى اصناف و انواع درست ن: اولاً
 ـن آیخواهد در ا خداوند مى. ندین گوینر و ماده را زوج. مذکر و مؤنث؛ است ه ی
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 ـاختصاص بـه ح ، نش زوج استیآفرد همه دستگاه یفه اعلام بفرمایشر  ـوان ی ا ی
بادها واسطه . د از نر اثر به ماده برسدیها با درخت نخل ندارد بلکه تمام درخت

 رى درخت مـاده مـى  یذراتى که سبب بارگ، از روى درخت نر. )186(لقاح هستند 
با نشسـتن روى درخـت   ، از جمله لواقح حشرات هستند. رساند شود به آن مى

  . رسانند را گرفته به درخت ماده مىذرات لقاح ، نر
 راً از دستگاه اتم آگاه شـده ید اشاره باشد به آنچه اخیشا )علمونیو مما لا (
 ـاخ، گفتنـد  تجزى و در سابق به آن جوهر فرد مىیاتم که به آن جزء لا . اند راً ی

  . انسان با دستگاههاى علمى آن را شکافت و کشف کرد
پـس  . الکترون و پروتـون اسـت  ، فعل داردفاعل و من، ن اتم هم زوج استیا
ا یتوانست باور کند که تمـام اش ـ  کى از معجزات علمى قرآن است که بشر نمىی

و لـذا ازواج را بـه اصـناف و انـواع     ) اتـم (زوج است تا چه رسد به جوهر فرد 
سـبحن الـذى خلـق    (: قت آشکار شـد کـه  ین حقیراً ایکن اخیبرند ل ل مىیتأو

 ـچون همـه چ ؛ اء رایعنى همه اشیا را همه زوجه )الأزوج کلها ز زوج اسـت از  ی
   .)187( میدید ما جفت آفریآنچه تصور کن

امـام  . لى قابل تأمل و فکر اسـت یراجع به مذکر و مؤنث خ )و من أنفسهم(
شـود کـه    ادآور مىین مطلب را یکى از مجالسش با مفضل همیدر  ﷒صادق 

شـتر تأمـل   یآنچـه ب . عقاد نطفه دقت کنرى و انیگ در آلات تناسلى و طرز جفت
  . گردد ادتر مىیرت زیح، شود

   عظمت شب و منافع آن
   .)ل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمونیۀ لهم الیو ءا(

بـه  ؟ ستیروز و شب حاصل از چ، دیه دقت کنیات و شواهد قدرت الهیدر آ
 ـ، حسب حس از ، ن و بـه حسـب واقـع   یحاصل از حرکت آفتاب به دور کره زم



101 

 

 ـنکـات ز . شـود  دا مـى ین به دور خودش شب و روز پیحرکت وضعى زم ر را ی
  : دییتوجه بفرما

 ـ، شود شب که مى. )لیۀ لهم الیو ءا( ن بـرد تـا   یشب را آورد و روز را از ب
  . کنند استراحت مى، کى شبیبه برکت تار، ها باشد ش براى جنبندهیامن و آسا

چون منه دارد و ؛ خرج هستبه معنى ن: اند ن گفتهیبعضى از مفسر. )نسلخ(
 )نخرج منـه النهـار  (پس ، د عن استعمال شودیبا، اگر سلخ به معنى کندن باشد

  . ظلمت آمد، میت فضا را گرفتینوران. میآور کى مىیى را گرفته تاریروشنا، است
مـثلاً  ؛ داد ن را حرکت نمىیکره زم، اگر آن قدرت قاهره. )فاذا هم مظلمون(
کـه   گر آنید. دیگرد منافعى که شب دارد حاصل نمى ،شه روز و روشن بودیهم

  . سوزاند مى، ک نحویک نقطه بتابد به یساعت بر  24آفتاب اگر 

  ) ستاره وکا(گاه خود ید به سوى جایحرکت خورش
به معنـى الـى    )لمستقر(اند لام در  بعضى گفته. )والشمس تجرى لمستقر(

ن حرکت حس که به دور یآفتاب در حرکت است نه ا. است )الى مستقر(عنى ی
اش رو بـه کوکـب    آفتـاب بـا منظومـه   . چرخد و برخلاف واقع اسـت  ن مىیزم
وقتى به آن . راً وکا نامند در حرکت استیند و اخیمى است که آن را نسر گویعظ

عنـى قرارگـاه   یمسـتقر  . رسـد  ان مىیعمر منظومه شمسى هم به پا، دیکوکب رس
  . گردد امت بر پا مىیقآن وقت است که . م استیشمس آن کوکب عظ

اقتربت (. رى استید هم گفته شده که منظومه شمسى در سن پیئت جدیدر ه
مثل مـا عمرمـان کـه سـر     ؛ شود نورش تمام مى، ان افتادیوقتى از جر. )الساعۀ
ست تا آفتاب بـه قرارگـاه   یان ابدى نین جریا. شود ات هم تمام مىیآثار ح، آمد

  . خودش برسد
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 ـچ) خداوند(م یر و تنظین است تقدیا. )میلعلز ایر العزیذلک تقد( ار یره بس ـی
  . ار آگاه استیم امور مخلوقات غالب و بسیبر تمام مقدرات و تنظ، دانا

   ناتیجاذبه عمومى سبب حفظ کا
در . د در نظـم شـب و روز  یدقت کن. )نبغى لهآ أن تدرك القمریلا الشمس (

 ـبـدون ا . نظم آنرى کرده است در ییا شب و روز تغیپنجاه سال عمرت آ کـه   نی
نه آفتـاب غالـب   ؛ رتر از مقرریا دیزودتر ، قه از نظم خودش خارج شودیک دقی

ونها فرسـخ  یلیم آفتاب که از میم مستقیجاذبه عظ، بر ماه و نه ماه غالب بر آفتاب
ن است و تعـادل  یکره ماه مقهور کره زم، ر آن را جذب کرده استین و غیکره زم
  ؟ چرا، ا شده استدین کره و مدارش پیدر ا

   ر ماهییحکمت تغ
زدهم و یشب دوم دو برابر تا شب س. سمانى هلال استیماه مانند ر، شب اول

شود تا  ج کم مىیاز شب شانزدهم به تدر. گردد ان مىیچهاردهم تمام قرص نما
گردد تـا حسـاب    د مىیماه ناپد، شود شبهاى آخر ماه که به اصطلاح محاق مى

   .)188( ام ماه دانسته گرددیا
آخـر  ، فیخوشه نخل در جهت قوسى زرد و ضـع . )...میکالعرجون القد... (
توبـه حـالا   ، د رو به زوال است مثل آخر عمـر مـن و تـو   یز نگاه به ماه کنیماه ن

  . ستیدى به زندگى نیگر امیارزش دارد نه وقتى که د
 ان ماه را شب به شـب یجر. منزل براى ماه است 27. )والقمر قدرنه منازل(

  . دیدنبال کن
شب : کند که فه از او نقل مىیالأبرار نوشته و در شرح صح عیزمخشرى در رب
دسـت  . وقت سحر براى تهجد برخاسـت  ﷒حضرت سجاد ، چهاردهم ماه بود
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ن یهم، سر بلند کرد چشمش به ماه افتاد. مبارك را در ظرف آب کرد براى وضو
   .)189(االله اکبر : طور سرش را بالا بود تا وقتى مؤذن گفت

م یهاى عظ ـ کره؛ نیبزرگى خدا را در آسمانها بب. )ا من فى السماء عظمتهی(
  . آور است رتیراستى ح، دیات جدیمه کشفیمخصوصاً به ضم

   ده شدن عالم اکبر در وجود انسانیچیپ
  : ﷒به فرموده على ، اى درباره تطابق آفاق و انفس اشاره

ــغیر  ــرم صــ ــزعم انــــک جــ   اتــ

ــر         ــالم الأکب ــوى الع ــک انط )190(و فی
  

   
 ـچیدر حالى که عالم اکبـر در تـو پ  ، چثه کوچکى هستى، ا گمان کردىیآ ده ی

   .شده است
در وجود خود انسان هم . در نفس انسانى هست، هرچه در عالم خارج است

  : دییامثالش را توجه بفرما. روز و هم شب است
. کنـد  ح مـى یوى خـوب تشـر  مفسر مصـرى طنطـا  ، در بدن: در بدن و روح

ان خون متصـل بـه   یاز مغز سر تا نوك پا جر، ان خون در تمام بدنیدستگاه جر
دا کرده به تمـام  یان پیخون پاك در رگها جر. گردد ه مىیدر دل تصف؛ قلب است

 گردد و به قلـب مـى   د بر مىیماده پل، دیولى به هرجا رس؛ رسد اجزاى بدن مى
اه اسـت و نصـف بـدن خـون     ین دائماً خون سنصف بد. گردد ه مىیزد و تصفیر
اه بـه  یخون س. ن دور قمرى در بدن استیاى شانزده مرتبه ا قهیدر هر دق. فیلط

  . به منزله روز است، منزله شب و خون پاك

   غفلت است، اد خدا و شبشی، روز روح
ک اسـت حـق و   یتار. شبش غفلت از خداست، ز روز و شب داردیروح تو ن

اگر گناه باشد که ظلمات محض چون شبى کـه کـاملاً   ! واى. دنیب قت را نمىیحق
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 ـاد خداست آن مقـدار از عمـرت کـه بـه     یچنانچه روزش ؛ ابرى است اد خـدا  ی
  : گذراندى روشن است

ــروز اســت    شــب مــردان خــدا روزجهــان اف

)191(به حقیقت شب ظلمـانى نیسـت  روشنان را     
  

   
. شـود  عد واضـح مـى  قتش بیحق؛ گردد ان واضح مىین جریاز ساعت مرگ ا

 ـعقا؛ ظلمات اخلاق زشـتش ! امت باشدیکس که شبش متصل به ق واى به آن د ی
دسـتش  ، دیر قرآن مجیدهد که به تعب نادرستش به قدرى او را در تنگنا قرار مى

ن و یروزى که مـؤمن ، چنانچه مقابلش؛ )192(ند یتواند بب آورد نمى رون مىیرا که ب
   .)193(کند  راستشان نورافشانى مىش رو و سمت یمؤمنات نورشان از پ

  وجود حق و باطل در تمام انسانها
ر اسـت در  یباره که هرچه در عالم کب نیدر ا) هیرحمۀ االله عل(خ شوشترى یش

  : دیگو مى، عنى در وجود خود شخص استی، ر هم هستیعالم صغ
 ـدر وجـود خـودت هاب  . در وجود خودت محمد است و ابوجهل اسـت  ل و ی

همـان نـادانى و غـرور تـو     ، ابوجهل تو. کند ى جالب مىیها قیبتط. ل استیقاب
مبـادا ابوجهـل را بـه محمـد     ، خضوعت براى حق در وجود محمد اسـت . است

مبـادا سـتم را بـر    ، عنى ظلم و ناحقیه یمعاو، عنى عدل و حقیعلى . مسلط کنى
  . عدل و حق مسلط کنى

   ز از شغل حرامیلزوم پره
  : گفت. کرد ش نقل مىک نفر از رفقا خوابى از خودی
اولاً . ف چشم راستش کـور اسـت  یدم امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشرید

الات و اوهام باشـد و  یچه بسا خ، ر امام زمان خارجى استیخواب امام زمان غ
  . ر نداشته باشدیا ممکن است تعبی
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؛ در کار اسـت ) عج(دم اگر پاسخش ندهم ممکن است گمان کند امام زمان ید
ن کـار  یا، ن خودت کور استید؛ ن امام زمان در وجود خودت هستیگفتم ا لذا

، م تو را کور کرده استیست روى منبر بگویحرامى که در دست دارى و صلاح ن
   .لذا رفت از آن شغل حرام کناره گرفت

 گردد و ابن ملجم ثـانى مـى   جهلش غالب مى، ن بشر بدبختیشود ا گاه مى
  . ردیگ ش را مىیر تا پاس، بغض و نفرت از حق، گردد
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  ا براى انسانهایمسخر شدن در: جلسه هفدهم
آ( یوُلنْاَ ذر منَّا ح م أَ یۀٌ لَّهف م َونِ  یته ح ک المْشْ لْ ا    * الفُْ ه مـ لـ ن مثْ م مـ َقنْاَ له لَ خَ و

ونَ ی َرِ* رکْب لاَ ص م فَ ْقه رِ ن نَّشَأْ نُغْ م یوإِ لاَ هو م َونَ یخَ له متاَعاً * نقَذُ نَّا وۀً م محلَّا ر إِ
ى لَ    ))194( نٍیح إِ

  . است براى بشریمسخر شدن در، ات داله بر نعمتهاى خدایاز جمله آ
؛ ب را مسخر بشر قرار داده استیوانات مهین عمق و حیا با ایدر، خداى عالم

 امواج که بـه . ردیگ هول او را مى، کند ى که راستى آدمى وقتى نگاهش مىیایدر
اما آن را مسخر بشر کـرد تـا بـر روى    ؛ آور است واقعاً وحشت، دیآ حرکت مى

کشتى ساخته با قـوت  . دیاحت آن را طى نمایبراى تجارت و س؛ آب حرکت کند
 ـد ماهى و غیص. فرسنگها حرکت کند. قلب سوار شود  ـمرجـان ب . ره کنـد ی رون ی

کشتى پر  )...مشحونالفلک ال.. (آورد  رون مىیا بیحالا که معدنها از در. اوردیب
  . کند از سکنه را از روى آب رد مى

  ما هر دو مخلوق خداوندیکشتى صحرا و هواپ، شتر
اهـا بـراى شـما    یاز مثل کشتى در در. )رکبونیى ما  و خلقنا لهم من مثله(
  . کشتى صحراست؛ نۀالبراستیمثل شتر که سف؛ میدیآفر

مثـل  . اخته خداسـت ماها هـم س ـ یارات و هواپین طیا، دین جدیبه قول مفسر
دار  بش را عهـده یبشر تنها خـتم و تـرک  . برق و بخارش از خداست. کشتى است

  . هوش و قدرتش را هم خدا داده است. است
   )نقذونیخ لهم و لا هم یو ان نشأ نغرقهم فلا صر(

خدا حـافظ اسـت   ، میک موج غرق کنیم کشتى نشستگان را با یاگر ما بخواه
چـه در  ؛ ا و چه در صحرایچه در در، ن استیهم همما ین و هواپیماش. نه کشتى

الا رحمۀ منا (: ستینخات در کار ن، حافظ خداست اگر او هلاك خواست. هوا
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 ده خـدا نگهـش مـى   یمگر رحمت از ما تا اجلش هنوز نرس ـ؛ )نیو متعاً الى ح
  . دارد

   بندگى کردن با بدن و مال
 لازمـه . ت بـود یوهت و الیهمه شواهد قدرت و حکمت و ربوب، اتین آیدر ا
 ـبا، ى که بر و بحر را مسـخر تـو کـرد   ین است که اى انسان خدایاش ا د بنـده  ی

... (ها یدنیها و آشامیخوراک، ن همه انواع نعمتهایى که ایخدا؛ فرمانبردارش باشى
ها و ین همـه سـبز  یا. دیانواع حبوبات براى تو آفر ))195( ونیها من العیو فجرنا ف

بندگى خـدا را از لحـاظ   . د سپاسگزارش باشىیبا، کرد ها را براى تو خلق وهیم
  . بدن و مال فروگذارى نکنى

نماز و روزه و حج و امـر بـه معـروف و نهـى از     : شکر بدنى به زبان و اعضا
  . شکر است، عبادات بدنى، منکر

  : هاى شخص است عبادت مالى است و آنچه متعلق به علاقه: بخش دوم
-)ق لاَةَ ویوأَ ص وا الْ زَّکاَةَم وا الْ    ))196(... آتُ
-) ...یویقلاَةَ و ونَ الص 197(... ؤتْوُنَ الزَّکاَةَیم((   
-)َ ...انص و ت ح یأَ م ادالزَّکاَةِ م لاَةِ و 198(اً یباِلص((   

اگر بدن عبـادت داشـته   . نماز و زکات متصل به هم است، ان الهىیدر جمع اد
امـا افطـارى و   ؛ روزه به جاى خـود . اقص استن، ولى عبادت مالى نباشد؛ باشد

ات را ین آیهرچند پروردگار عالم درباره اهل مکه ا. سحرى دادن هم لازم است
  . ن رشته ادامه داردیامت ایولى تا ق؛ فرستاده

   لزوم جبران گناهان حال و گذشته
)ا ق وا ما بیوإذَِ قُ م اتَّ َینَ أَیلَ لهیدع م لَ کُ لفَْ ما خَ و م ونَکُ مْرح م تُ کُ    ))199( لَّ
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گفتند  اهل مکه به قدرى بدبخت بودند که نسبت به عبادت بدنى وقتى که مى
هنـوز هـم   . کنند استهزا مى، دیاهل نماز شو، دیاصلاح کن، دیبه آنان از خدا بترس

روزه ، دیخوان ند چرا نماز نمىیگو به آنها مى؛ کنند هستند افرادى که مسخره مى
اجى به نماز و روزه یخدا چه احت: دیگو فوقش مى. کنند سخره مىم؟ دیریگ نمى

تـا خـدا در عـوض تـو را مـورد      ، اج دارى به عبادتیاما تو احت؛ بلى، من دارد
  . انعامهاى اخروى قرار دهد

ن وجه بـراى  یبهتر، وجوهى ذکر شده )...کمیدین أیل لهم اتقوا ما بیو اذا ق(
ق جعفـر بـن محمـد    یاز کشاف حقـا ، استآنچه جلو شم )...کمیدین أیما ب... (

بـه آنهـا   ، عذاب و عقوبت )ما خلفکم(عنى گناهان ی؛ مروى است ﷒الصادق 
  . دید بکنینگاه آنچه براى گورتان فرستاد؛ دیند نگاه گناهانتان کنیگو مى

   ))200(کم من الذنوب و ما خلفکم من العقوبۀ یدین ایما ب(
  . فرستى آتش مى، حان بفرستىیو رکه براى آخرتت روح  نیعوض ا
 )و مـا خلفکـم  (گناهان حـالا   )کمیدین أیما ب(: ز گفته شدهیگر نیوجه د

  . گناهان گذشته است
  . دید مورد ترحم گردیشا )لعلکم ترحمون(

ه بعد به خـوبى معلـوم   یولى از آ؛ هرچند جوابش به واسطه وضوح ذکر نشده
  . شود مى

  هاى خداوند انهروى گرداندن برخى از مردم از نش
)ْا تَأتم نْ آیوم م ضیۀٍ منْ آیهِ رِ ع ا مْنهوا ع لَّا کاَنُ م إِ بهِ ر 201( نَیات((   

ند از عذاب برزخ یگو مى. گرداند خوانند رو بر مى ش مىیه قرآن برایکسى آ
همـه  ، ات خداینى همه آیات تکویچه آ، عى که قرآن باشدیات تشریچه آ، بترس

از جهـت عبـادت مـالى    . رى نـدارد یا و موجودات خدا در او تأثکلمات و نعمته
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تى یخصوص ـ. م مبادا راجع به مـا هـم باشـد   یق کنید خودمان تطبیالبته با؟ چطور
  . هرچند درباره آنها نازل شده است، براى اهل مکه ندارد

  ه ناروایتوج
) ...ا ق م اللَّهیإذَِ کُ قَ زا رموا م قُ نف م أَ َنـد از  یگو وقتى بـه آنهـا مـى   . ))202(... لَ له

 ـآنچه خدا به شما روزى کرده است در راه خدا انفاق کن  ـ، مـثلاً خمـس  ؛ دی ک ی
؛ لى سـهل اسـت  یراستى که خ، ک سالهیاد آوردى پس از مخارج یپنجم آنچه ز
  ! داد خواست خودش به آنها مى اگر خدا مى: دهد اما پاسخ مى

  . د به او همراهى کنىیبا، دفهمى شاگردت کسر خرج دار مى! آقاى دکاندار
) ...یقاَلَ الَّذلَّذ وا ل رُ واینَ کفََ ن کـه واسـطه   یکافران بـه آن مـؤمن   ))203(... نَ آمنُ

و ... (: شدند براى کمک جهت فقرا گفتند م من لَ ع نطُْ ه  یأَ عمـ ه أطَْ ؛ ))204(... شاَء اللَّـ
خـدا  ، کـرد  طعـام مـى  خواسـت بـه او ا   م که اگر خدا مـى یا به کسى اطعام کنیآ

  . ر باشدیخواسته او گرسنه و فق
) ...لَّا ف م إِ نتُ نْ أَ لالٍ مبِ یإِ  ـدان نمى. دیشما هم گمراه ))205( نٍیضَ  ـد چـه کن ی د ی

  . د شما مگر در گمراهى آشکاریستین. ل حرفهاین قبید و از ایکن گدا پرورى مى

   عىینى و تشریت تکویمش
ت یمش ـ؛ عىینى و تشـر یت تکـو یمش ـ؛ عنى اراده خدا دو قسم اسـت یت یمش
فلان کس . دیاید فلان وقت باران بیعنى خداوند اراده فرمود که حتماً باینى یتکو

  . ستیر نیپذ عمرش تمام شود که تخلف
 ـل خودش رو بـه خ یعى آن است که خدا خواسته که بشر به میت تشریمش ر ی
  . ردیروزه بگ، نماز بخواند، برود
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ده و در حـال رکـوع   یشه خمیکه الاغ و گاو همخدا خواسته ، نىیت تکویمش
ل و خواسـت خـودش   یاما رکوع بشرى را خواسته با اراده خود بشر به م؛ باشد

   .)م و بحمدهیسبحان ربى العظ(: دیعظمت خدا را درك کرده رکوع کند و بگو
اما بشر را خواسـته  ؛ تواند باشد ن هم نمىیجز ا، اند خزندگان به خاك افتاده

خـدا خواسـته   . مستحق مقام گردد. و اراده سجده کند تا ثواب ببرد از روى علم
  . ندیازش نمایازند به او اطعام کنند و رفع نین آنان که بى، ر استیکسى که فق

  ش ثروتمندان توسط فقرایآزما
 ـدر هـر زمـان   ، دهیافریکنواخت نیخداوند بشر را   ـک عـده فق ی اى  عـده ، ری

خدا بـه تـو   ! ونریلیآقاى م. )206(تحان گردند ثروتمند هستند براى آنکه مردمان ام
مرضـهاى نفـس خـودت    ، مند کنى ن مال خدا بهرهیچاره را از ایداد تا هزاران ب
اش بلنـد   هاى خودش نالـه  مارىیهرکس از ب، اگر پرده عقب رود، اصلاح شود

  . کنى دا مىیسخاوت پ، شود ت علاج مىیهایماریب، با انفاق کردن. شود مى
ن یخوب است به برکت فقرش اگر با عفت همراه باشد خود هم ر همیبراى فق
 بش مـى یاجرهـاى بـاقى نص ـ  ؛ کند دا مىیصبر پ. نعمت بزرگى است، خوددارى

 ار خودش انفـاق مـى  یغنى هم به اخت، کند ار خودش صبر مىیر به اختیفق. شود
ر و غنى یعى است که فقین خواست خدا تشریا، رسد راتى مىیبه هر کدام خ، کند
  . ره ببرندبه

 ـمضمون روا. از بهشت محروم است، لیآدم بخ کـافر سـخى بـه بهشـت     : تی
   .لیتر است از مؤمن بخ کینزد

 ـاگر با ا. ستیدى نیل امین مؤمن بخیبه چن  ـن صـفت ح ی  ـوانى بمی  ـام، ردی د ی
  . ستیش نینجاتى برا
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نکه نکنـد در اسـتخوانهاى   یاز ترس ا، اى خواست رد شود سگى که از محله
  . کنند ن محله چه مىیسگهاى ا، کت کندن محله شریا

ام  مکـرر گفتـه  . علاج بخل به عطاست؟ دیکن با همکار چه مى! آى همکارها
د ید در راه خدا بدهیدار از آنچه دوست مى، دیلیم ى که خودتان بىیزهاینه از چ

   .)208(د یگردانینه از آنچه خودتان از آن رو )207(

   ﷒سخنى جاودانه از مولا على 
ل زنـدگى  یدر خانه حضـرت وسـا  ، ﷒ک نفر وارد شد بر خانه مولا على ی

ن یفـه مسـلم  یشـما خل ! ا علىی: گفت. افتیلى مختصر یحضرت را نامرتب و خ
   .؟ ن چه وضعى استید ایهست

م بـراى  یکند و ما هرچه دار س اساس نمىیتأس، هیعاقل در ملک عار: فرمود
   .)209( ت دادنش خلاف عقل استیاهم، ه استیعارى که یجا. میا بعد فرستاده

 ـدن. ت بدهیشتر اهمیند خانه و زندگى نداشته باش بلکه به آخرت بیگو نمى ا ی
جـا   نیال نکن ایخ. نگاه بالا دستت نکن. ا نرودیدلت براى دن. ت مهم نباشدیبرا

  . ماندنى هستى
 ـوز. روزى جناب بهلول عاقل در قبرستان بود : دا زدص ـ، ر هـارون رد شـد  ی

   .؟ کنى که قبرستان را رها نمى نیمثل ا! بهلول
اگـر بـه شـهر و    . کسى به من کارى ندارد. تر است جا راحت نیا! بلى: گفت
   .کنند ت مىیها و نادانان مرا اذ م بچهیایبازار ب
   .؟ ها مکالمه هم دارى ن مردهیبا ا: ر گفتیوز

 ـ(: میگو ستم مىیا سر هر قبرى مى: گفت. آرى: گفت کـى  ؛ )ى ترحلـون مت
د و بـا هـم   یم تا به ما ملحـق شـو  ییدهند منتظر شما پاسخ مى؟ دیکن حرکت مى
   .میکن حرکت مى
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   ﷒اى از انفاق امام حسن و امام رضا  نمونه
ن مال بتوانى کارى براى پس از مرگت ید که به برکت ایه به تو رسیمالى عار

، ک دانـه خرمـا نباشـد   یش از یى شخص بیبه قدرى مهم است که اگر دارا. کنى
ش را یـی سه مرتبه تمـام دارا  ﷒حضرت مجتبى . خوب است نصف آن را بدهد

سر  ﷒ن على ابن موسى الرضا یهمچن. نصف کرد و نصف آن را در راه خدا داد
داشت از هرچه در سفره بود مقدارى از آن را  ظرفى بر مى، نشست سفره که مى

  : خواند اد و مىد ر مىیبه فق
ۀَ ( َقب ع م الْ ح لاَ اقتَْ ۀُ * فَ َقب ع اك ما الْ رَا أدم ۀٍ * و َقب ر ک  ـ * فَ ف ام عـ و إطِْ  ـ یأَ ومٍ ی

ۀٍ  يذ َغبس 210(م((   
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  رمنطقى کفاریسخنان غ: جلسه هجدهم
)ا ق م اللَّه قاَلَ الَّذیوإذَِ کُ قَ زا رموا م قُ نف م أَ َنَ کفََیلَ لهلَّذ وا ل و یرُ م من لَ ع نطُْ وا أَ نَ آمنُ

لَّا فی م إِ نتُ نْ أَ عمه إِ لالٍ مبِ یشاَء اللَّه أطَْ ىیو* نٍ یضَ ونَ متَ ولُ م    قُ ن کنُـتُ د إِ عـ و ا الْ هذَ
ق ادا * نَ یصیملَّا ص ونَ إِ رُ م ینظُ ه و م ه خُذُ دةً تَأْ اح ۀً و ونَ یح مص لاَ * خ ونَ یستطَیفَ ع
ص و ىیتَ لَ م  ۀً ولاَ إِ لهِ ه ونَ یأَ ع نفُخَ ف* رجِْ ى یو لَ اث إِ د َنَ الأجم م ا ه م  الصورِ فَإذَِ بهِ ر
ون ی لُ وا * نس قَ         یاویقاَلُ د صـ منُ والـرَّح د عـ ا و ا مـ ناَ هـذَ قـَد رْ ن م عثنَـَا مـ نْ بلنَاَ م

ونَ لُ ْرس ْ211( الم((   
)ا ق ن مالى که خـدا بـه   ید از اییایشود ب ن کفار گفته مىیوقتى به ا )...لَیوإذَِ

د از آنچه خدا به شـما روزى  ید و به گرسنگان و ضعفا بخورانیشما داده بهره ببر
ر یخدا آنان را س، دن به آنها خوب کارى بودیاگر خوران: ندیگو مى، فرموده است

  . گردد نوعى جبر بر مىبه ) ن سخنیا(قت یفرمود که در حق اطعام مى، کرد مى
ن اسـت  یشان بر ایشود بنا ده مىین هم شنینیبعضى اوقات حتى از برخى متد

هرچـه  . ا سببى مثـل خـودش  یند یب ر است از خودش مىیکه هرچه خوبى و خ
 ـآ موقعى که مال مـى . دهد آن را نسبت به خدا مى، جنبه عدمى و ضرر دارد د ی

 . ندیب رفته شد از خدا مىاما وقتى از او گ؛ ندیب نعمت خدا را نمى

، ضى است و هنگام گرفته شـدن نعمـت  یتفو، موقع آمدن نعمت، گریر دیبه تعب
؛ نـد نـه خـدا   یب د از زور بازو و فن خـودش مـى  یآ مال که مى. شود جبرى مى

چطـور موقـع   ، نـد یب آن را از خدا مى، ا دزد بردیچنانچه اگر همان مال گم شد 
  ؟ دىیعطا از خدا ند

، براى غنى تـا بـه برکـت انفـاق    ، فقر و غنا هر دو نعمت خداستروز گفتم ید
  . به درجات عالى برسد، ر هم به برکت صبریسخى گردد و فق، بخلش کم شود
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  ه آسمانى و گرفتن جانهایصح
)ىیو ونَ متَ ولُ ق قُ ادص م ن کنُتُ د إِ ع و ا الْ    )نَیهذَ
 ـین وعـده ق یا: ندیگو ه راجع به معاد است و مىین آیا ت کـى هسـت اگـر    ام

 ـمورد دعـوت همـه انب  ، ثواب و عقاب، غمبران به معادیوعده پ. انندیراست گو ا ی
کى عالم جـزاء  : ندیگو از روى استبعاد مى. خواندند همه به مبدأ و معاد مى. بود

   .؟ شود برپا مى
  : دیفرما خداوند در پاسخ مى

لَّا صیما ( ونَ إِ رُ هینظُ و م ه خُذُ دةً تَأْ اح ۀً و ح ونَیم مص خ(   
عنـى  ینظـرون  یامت ما یعه عالم برزخ و قیطل. دهانه عالم جزا اول مرگ است

 ـاى که در ا حهیاماته را ص، برند جز نفخه شان انتظار نمىیا، نتظرونیما   ـن آی ه ی
رانـدن و جـان   یعنـى م ینفخـه اماتـه   . باشـد  حه اول که اماته است مىیص، است
  هاست ده شدن مردهزن، ا که نفخه دوم استیاح، گرفتن

 ـ. حه بس استیک صی، ن بشریبراى گرفتن جان ا  ـک فری المـوت   اد ملـک ی
  . ستیزحمتى براى او ن. کافى است
د یبه ملکى رس ـ ﷐در آسمان چهارم رسول خدا : ه داردیات معراجیدر روا
 .د بـا چهـره بـاز بـود    ید غمبر مىیت گرفتگى در حالى که هر ملکى را پیدر نها

  . الموت است ن ملکیا: ل گفتیخلاصه جبرئ
  ؟ ستین لوح جلوش چیا: فرمود

آن وقـت خـودش بـه    . ن لـوح اسـت  یاسماى همه جانداران در ا: عرض کرد
شود و فوراً من جـانش را   اسمش محو مى، غمبر گفت هرگاه اجل کسى برسدیپ

گونـه  هر نوع خوراکى را چ، رم و تمام عالم نسبت به من مانند سفره استیگ مى
من هم هر موجودى را موقع مرگش به ، تواند بردارد شخص با کمال سهولت مى
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انـد   د در حـالتى کـه در جنـگ و منازعـه    یآ حه مرگ مىیص. رانمیم آسانى مى
) م ه ونَیو مص خ(.   

مـردم در بـازار مشـغول کسـب و     ، رسـد  حه اماته مىیوقتى ص: مروى است
 ـآ حه اماته مىیل نگرفته که صیتحودار یفروشنده فروخته و هنوز خر، کارند ، دی
   .)212(زد یخ کدام بر نمى چیگر کارى از هید

لاَ ( صیستطَیفَ و ونَ تَ ىیع لَ م  ۀً ولاَ إِ لهِ ه ونَیأَ ع ت کـردن  یى وصیپس توانا. )رجِْ
  . شان برگردندیها توانند به سوى خانواده نداشته و نمى
  . تى کندیبتواند وص، برگردداش نزد اهلش  کند بتواند به خانه آرزو مى

راز قبل از ظهر با کمال صحت و سلامتى بـدون  یل شیچندى قبل در بازار وک
راز به فکـر افتـاد کـه    یهاى شیک نفر از بازاریا یآ. سر مغازه مرد، مارىیسابقه ب

  ؟ پس فکر خودم باشم، د من هم بروم بازار و برنگردمیشا
  بــرد ن گلــه مــىیــک از ایــکایگــرگ اجــل 

)213(چرنـد   ن گله را نگر که چه آسوده مىیو     
  

   
 ـخـانم بفرما ، انـت نکنـد  ینگاه خ، رسد ک زن لختى مىیگر تا ید خـانم  ، دیی
  . دید نگوییبفرما
د در حالى کـه  یآ حه اماته مىیص؛ )نازعونیختصمون ی(عنى ی )خصمونی(

مـواردى در نظـر دارم کـه در حـال     . ن بشر در مجادله و نزاع و گفتگو هستندیا
واى از آن بدبختى که . کند د و سکته مىیآ خون به جوش مى، سکته کردند نزاع

د در آن ید ترسیراستى با؟ ا نهیمانى هست یا در آن حال ایآ! ردیدر حال گناه بم
، نـد یمانى هم اگر هسـت بربا یشتر مواظبند که ذره ایشه بین از همیاطیوقتى که ش

 طان نمـى یش ـ، ر دل جاى گرفـت مان دیالبته اگر ا؛ کنند د مىیحملاتشان را تشد
 ـفرما ع نمـى یمان شما را ضـا یخدا ا. خدا وعده داده است. دیتواند آن را بربا د ی

 ـلـذا دعـا کن  ؛ )215( آن جداست، مان بر سر زبان باشدیبلى اگر ا، )214( اسـئلک  : دی
  . مانى بده که با خود ببرمیبه من ا! ایخدا؛ ماناً لا اجل له دون لقائکیا
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در قلـبم جـا   ، شه با مـن بـوده  یمانى که همیآن ا؛ تباشر به قلبى ماناًیاسئلک ا
  . گرفته باشد

   لزوم راضى نمودن ذوى الحقوق
چـاره  یبه قدرى عاجز و ب، اند ه نقل نمودهین در توصیاى بعضى از مفسر نکته

؛ گـر یتواند بکند تا چه رسد به کارهاى د ت هم نمىیک کلمه وصیشده است که 
 ـ  ش از آنیپ. کند اط مىیتلذا عاقل عمل به اح کـه قطعـاً    -ن روزى یکـه در چن

گـذارد   نمـى ، کند ذوى الحقوق را از خود راضى مى، گرفتار شود -خواهد آمد 
  : به آخرت برسد

  رسـد کـارى بکـن    تا که دستت مـى 

)216(چ کـار  ید هیایش از آن کز تو نیپ     
  

   
رتبـه دوم نفخـه   م. رانـدن بـود  ینهـا نفخـه اماتـه و م   یا. امت بودیعه قینها طلیا
  . استیاح

  ایزنده شدن مردگان با نفخه اح
)خَ فُنف ورِ یوتى نقل شده راجع به یروا. میندان؟ ا چطور استینفخه اح. )الص

: زنـد  صدا مـى . نییکى رو به پای، کى رو به بالای؛ ل که دو سر داردیصور اسراف
 ـتها العظام البالیا( ، ده شـده یاى پوس ـاى اسـتخوانه ؛ )...ۀ و الشـعور المتخـدرة  ی

   .)217(د براى موقف حساب یزیبرخ، ن رفتهیگوشتهاى از ب
)خَ فُنف ى یو لَ اث إِ د َنَ الأجم م ا ه م  الصورِ فَإذَِ بهِ ونیر لُ نس(.   

زنـد بـه سـوى    یخ بـدون معطلـى همـه از قبرهـا بـر مـى      ، دیتا در صور دم
  : ندیگو ىکنند م به سرعت حرکت مى. پروردگارشان براى موقف حساب

لوُنَیاوی( ْرس ْقَ الم د ص منُ والرَّح د ع ا وا م ناَ هذَ د قَ رْ ن مثنَاَ مع نْ بلنَاَ م(   
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 ـا؟ ختیمان برانگیچه کسى ما را از قبرها! واى بر ما: عنىی ن همـان وعـده   ی
 ـکـه ا ) دیفرما ا از قول ملائکه نقل مىیند یگو ا خودشان مىیحالا (الهى بود  ن ی

   .غمبران راست گفتندیالهى است و پ همان وعده

   اى درباره مرقد و برزخ نکته
عنى محـل  یمرقد اسم مکان به معنى محل رقود ؛ اى در کلمه مرقد است نکته

: ندیکه از قبرها سر در آوردند گو امت پس از آنیروز ق. خواب و خوابگاه است
 زخ معذب بودهچه کسى ما را از خوابگاهمان بلند کرده است در حالى که در بر

   .)218(اند 
در برزخ مورد ثواب و عقاب است تا برسد به بهشـت و  ، ا رفتیهرکس از دن
رد و چـه بسـا   یگ وبالش دامنش را مى، گناهانى که کرده. امتیجهنم اصلى در ق
که در برزخ بوده  نید مرقد با ایگو الوصف مى مع، شود پاك مى، در همان برزخ

  . است
قـوه  ، ش آمدشیعوالم به حسب پ: ندیگو، درست استجوابى که داده شده و 
  . دارى استیو ضعفش مثل خواب و ب

 ـجا ب آن، جا خواب هستى نیا، ات روى خاك نسبت به عالم برزخیح دارى ی
وقتـى  ، مردم همه خوابند. استیشتر از دنیچون قوت اثر برزخ به مراتب ب؛ است

کسـانى کـه   . مـروى اسـت   ﷒ت از علـى  ین روایا. )219(شوند  دار مىیمردند ب
در کتـاب  . نـد ینما ق مـى ین عرض را تصدیا، اهاى صادقانه از اموات دارندیرؤ

 ـ، ى ذکـر شـده  یهـا  نمونه، باره نیداستانهاى شگفت در ا ن در دارالسـلام  یهمچن
  . حاجى نورى شواهدى ذکر فرموده است
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   امت با برزخیتفاوت ق
ر یقوت تأث. نسبت به خواب استدارى یب، امت هم نسبت به برزخیکه ق چنان

هـر  . در برزخ چه ثواب و چه عقابش حد وسـط اسـت  . امت استیاصلش در ق
؛ خواب است، ات پس از مرگیولى نسبت به ح؛ دارى استیا بیز نسبت به دنیچ

چشمش به جرقـه  ؟ دار کردیکى مرا ب: دیگو مى، دارد لذا وقتى سر از قبر بر مى
، ک طرفین غلاظ و شداد یمأمور. کشد ه مىافتد که چون کوهى زبان جهنم مى
   .)220( اهیند روها سیب ک طرف مىی، ق جهت حسابین براى احضار خلایمأمور
چنـان  ؛ ن اوضـاع نبـود  یند که در برزخ هم ایب بى مىیب و غریى عجیزهایچ

   .)221(ند یآ دهد که همه به زانو در مى تکان مى
 ـگو(کـه   ﷐انند جز محمـد  یگو )رب نفسى(، همه و  )رب أمتـى () : دی

زنهـاى  . نـد از هـول  یآ همه از پـا در مـى  . اد امتم برسیبه فر! پروردگارا: دیگو
مردمان . شوند از بچه خود غافل مى، ردهیاندازند و زنهاى بچه ش بچه مى، باردار
از ، )222( امـا عـذاب خـدا سـخت اسـت     ؛ ستندیاند ولى مست ن نى مستیب را مى

 ـ  . میشنو مىامت خبرى یق کن عـذاب  یهرچند در برزخ هم معذب بـوده اسـت ل
 ـین! امت کجایعذاب ق! برزخ کجا  ـش عقـرب چ یش پشه در برابر ن ؛ سـت یزى نی

  . دند راست گفتندیغمبران است که دین همان وعده پیا، آرى
   ))223(حۀ وحدة یان کانت الا ص(
ه چنانچ ـ؛ کـس نتوانـد تخلـف بـورزد     چیه. ستیش نیکى بی، حه احضاریص
  . ش نبودیکى بیحه اماته یص

مان نداشـته و  یقدرت ظاهرى و باطنى مثل سل، ن بشریدر ب ﷒به قول على 
 ـسلطنت جن و انس و ط. م داشتینخواه الوصـف در برابـر    ور و وحـوش مـع  ی
  ؟ )224(د یتواند تخلف نما چه کسى مى. ف و ناتوان بودیضع، نفخه اماته، مرگ
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   امت پس از دو نفخهیق برپا شدن: جلسه نوزدهم
)لَّا ص ت إِ ن کاَنَ م جمیإِ ا ه دةً فَإذَِ اح ۀً و یحد ونَ یع لَّ رُ ضَ ح یفـَالْ * ناَ م  لـَم وم لاَ تظُْ

س شَ ونَ ینفَْ لُ مع م تَ لَّا ما کنُتُ نَ إِ و زَ ج ۀِ الْ * ئاً ولاَ تُ جنَّـ حاب الْ ص نَّ أَ  ـإِ  ـی ف ملٍ   یو شـُغُ
ونَ  هفاَک *م ه ف م هاج و َأزونَ  یو کئُ ک متَّ ائ َى الأر لَ لٍ ع لاَ ظ *ف م َم  یله لهَـ ۀٌ و ها فاَکه

ونَیما  ع 225( د((   
   .؟ غمبران چه وقت استیوعده پ: ندیگو از روى انکار و استهزا مى

حه اماته که همه خواهند یص؛ دیش داریحه در پین است که دو صیپاسخشان ا
حه هـم خـدا دانـد    ین دو ص ـیفاصله ا. شوند ا که همه زنده مىیاححه یمرد و ص

. باره مختلـف نقـل شـده اسـت     نیات در ایو روا. )العلم عنداالله(؛ چقدر است
ن یک سرش به زمیبوقى دارد که . ل استیتوسط ملک مقرب الهى اسراف، حهیص
پس  ،)226(رند یم ن و آسمان مىیاهل زم، دن در آنیبا دم، ک سرش به آسمانیو 

 جز خدا کسى باقى نمى، ردیم خودش هم مى؛ رید بمیفرما خداوند به او امر مى
  . ماند

  ماند و بـس  اندر دو جهان خداى مى

ــاقى      ــن عل ، ب ــل م ــه ک ــانیهم ــا ف   ه

   
ند کسانى که دعوى یامروز کجا؟ ؛ ))227(... ومیلمن الملک ال... (: رسد ندا مى

 خودش پاسـخ مـى  ، سخ دهدست پایکسى ن، سلطنت من، مال من؛ ملک داشتند
  : دیفرما
   .))228(... الله الوحد القهار... (

   .ره شونده استیکتا که چیبراى خداوند 
  : دیفرما مى ﷒امام 
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 ن متلاشـى مـى  یزم -که صاحب نفسى باقى نمانده  -ن فاصله دو نفخه یدر ا
 )230(ردد و گ ـ ن دگرگون مـى یآسمانها و زم؛ )229(شود  زه مىیر زهیکوهها ر؛ شود
   .)231(گرى است یوضع د، ماند پستى و بلندى باقى نمى، کوهى، گر درختىید

  ظهور عدل خداوند در محشر
همـه زنـده شـده بـراى محکمـه عـدل الهـى        ، شـود  ده مىیا که دمینفخه اح

ند یآ مى )دیسآئق و شه(هر فردى با دو مأمور . حاضر شدگانند؛ )محضرون(
. قى الهى استیروز ظهور عدل حق. دا کندیاز حضور پک نفر نتواند تخلف ی. )232(

همـوزن ذره از  ، ن عمـل یجا کوچکتر نیاما ا؛ شد عدل ظاهر نمى، در عالم ماده
  . افتد قلم نمى

اگر کـار بـد   ؛ )233(شود  به او ستم نمى، فاسق و عابد، چ کافر و مؤمنیامروز ه
 ـکار خ. دهند ش از استحقاقش به او جزا نمىیکرده ب ، شـود  حظـه مـى  رش ملای

ند و عقوبت هر گناه مربـوط بـه   یب شود و گناه نکرده عقوبت نمى ثواب داده مى
   .)234( گرىیعنى شخص گناهکار نه دی؛ خودش هست

 ـآنچه عقوبت است از کار خود شخص اسـت نـه ا    ـکـه از خـارج چ   نی زى ی
چنانچـه  ؛ در گند زبان خـودت هسـتى  ، به زبانت فحش و دروغى گفتى. اورندیب

شود مگـر بـه    جزا داده نمى، ات فرستادى در عطر زبان خودت هستىاگر صلو
   .)235(د یا آنچه کرده

 ـفرما ان ذکر مىیان و چند جمله از جهنمیبعد گزارشاتى از بهشت ن یمـؤمن . دی
 ـن است کـه از آ یغرض ا. شوق ثواب و خوف عقاب، د هر دو را بشنوندیبا ات ی

؛ میچون شوق بهشـت نـدار  ؟ دیآ چرا از مردن بدمان مى، دا شودیشوق پ، بهشت
  : ى است مخوفیم مرگ اژدهایال کردیچون خ

   .)وم فى شغل فکهونیان أصحب الجنۀ ال(
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   خبرى از دوزخ سرگرمى به نعمتهاى بهشت و بى
شغل در . آنان در شغل هستند: دیفرما ان است مىین مدحى که از بهشتینخست

 ـلغت عرب عبارت از کارى است که آدمى را از غ سـرگرم  . دارد بـاز مـى  ر آن ی
تمام وقـت و حواسـش را   ، ى شدیمثلاً اگر کسى مشغول بنا؛ ر آنیکردن آن از غ

ان شـغل  یخدا بـراى بهشـت  . ندیشغل گو، ر آن نداردیصرف آن کرده التفاتى به غ
... ها و زلزله، ضجه گنهکاران، نعره جهنم، دهد که سر و صداهاى محشر قرار مى

حتى اگر بستگانش هم در جهنم باشند چنـان  ؛ نداردهولها و ترسها کارى به آنها 
  . شود سرگرم نعمت خداست که متوجه آنان نمى

کننـد مگـر    ان نمىیادى از جهنمیمتها یها و ناملایپس شغل از جهنم و ناراحت
اى باز  دهد و آن وقتى است که روزنه وقتى که خدا خواسته و در قرآن خبر مى

 ـد از ایزنند منتى بر ما گذار صدا مى، نندک ان را مشاهده مىیشود و بهشت مى ن ی
 ـت فرموده اسـت بـه مـا هـم بده    یى که خدا به شما عنایا از نعمتهایآب  ، )236(د ی

 هرکس بـى ، )237( دهند که خدا آنها را بر کافرها حرام فرموده است پاسخشان مى
  . ن نعمتها نداردیاى از ا بهره، ا رفتیمان از دنیا

گاهى از هول و ترس اسـت  ، دارد گر باز مىیهاى دزیشغل که انسان را از چ
اند  متنعم، در خوشى و ناز و نعمت هستند )فکهون(ان یبهشت. و گاهى از شوق

  . اند دا کردهیر نعمت پیکه شغل از غ

   همسران بهشتى نعمتهاى بزرگ الهى
  : ان استیان قسمتى از شغل بهشتیب، ه بعدیاند دو آ ن گفتهیبعضى از مفسر

)و م هف م هاج و َونَ  یأز کئُ ک متَّ ائ َى الأر لَ لٍ ع لاَ ظ *ف م َا     یله م مـ لهَـ ۀٌ و ا فاَکهـ هـ
ونَی ع د(   
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 ـبر تختهـا تک ، هیشان و همسرانشان در سایا شـان در آن  یبـر ا ، ه زنندگاننـد ی
   .باشد وه و هرچه بخواهند مىیبستان م
 ـحالا با حور، است انیشغل و سرگرمى بهشت، ناس با همسران بهشتىیاست ان ی

در ، م هر زنى کـه بهشـتى شـد   یا ا زنهاى مؤمنه که بهشتى هستند که مکرر گفتهی
ازدواج ، گـرى بهشـتى گـردد   یا به شفاعت دیبهشت با شوهرش اگر بهشتى شده 

ن که خداوند او را مدح یحورالع. قت وصال و مواقعه در بهشت استیحق؛ کند مى
 ـعنـى نظـرى بـه غ   ی؛ شوهرانشان کوتاه است ریشان از غیچشمها، )238( فرموده ر ی

 ـهمچـون  ، شوهر دوست و شوهر خواه و شوهر شناسند، شوهر ندارند اقوت و ی
   .)239(درخشند  مرجان مى

  ادآورى نعمت خداوندینکاح در بهشت و 
ال نکند مثل یکسى خ؛ این ازدواج در بهشت و دنیفرق است ب، گرینکته مهم د

ا علاوه بر کثافت دفـع  یمواقعه در دن، ن تفاوتیاول .کاملاً متفاوت است، هم است
غنـا و آواز  . ادآور اسـت یذکر و ، اما مواقعه در بهشت؛ آور است غفلت؛ شهوت

پرسـند آواز خـوانى در    غمبر مـى یاز پ؛ ح خداستیذکر و تسب، خوانى در بهشت
   .)240(ش یبلى اعلا: دیفرما مى؟ بهشت هست

 ـن ﷒ان بهشـتى از حضـرت صـادق    ر آن درباره آواز خوانى درختیو نظ ز ی
  . کنى غش مى، جا بشنوى نیاگر صداى مرغان بهشتى را ا. )241( ده استیرس

   ژگى خوراکى بهشتىیو
هـا و   پرنـده ، مرغـان ، خوانـد  وقتى زبور مـى  ﷒د حضرت داوود یا دهیشن
بلنـد   گـر یافتادنـد و د  شدند و بعضى مى ها در صحرا اطرافش جمع مى چرنده
  . جناب داوود خواننده بهشتى بوده است، آوردند طاقت نمى، شدند نمى
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سـبحان االله و  (؟ اى چه نغمه، دهند ز نغمه سر مىیبرگهاى درختهاى بهشتى ن
 ـوار و تمام جوانب بهشت یدر و د، آور است فیراستى ک )الحمدالله اد خـداآور  ی
  . ن استیز چنیهمسرش ن، است

ه و بعد رنج یا با زحمت تهیدر دن، ن استیز همیچنانچه در خوراك خوردن ن
؛ ستیگر در کار نین زحمتها دیاما در بهشت ا؛ هضم و سپس دفع فضولات دارد

 ـز؛ ان دبر ندارندیبهشت: اند که ح کردهیلذا بعضى از بزرگان تصر را مـدفوعى در  ی
  . رون رودیزائد و تفاله ندارد که از مجرا ب، خوراك بهشت، ستیکار ن

   میر رحمت رحمان و رحمظه، حور
  : که ﷐ا محمد یتى مروى است از خاتم انبیروا
نقـش بسـته    )میبسم االله الرحمن الرح(ده بر لبانش یخدا آفر، ک نوع حوری
، اش محمد رسول االله و بر چانه او على ولـى االله  شانىیبر پ، البته نور است؛ است

   .)242( نیگونه راست و چپش الحسن و الحس
ن جملات و اسماء یمعلوم است از ا؟ چه جمالى دارد و براى چه کسانى است

صـفات رحمـان و   ، د و خداشـناس باشـد  یبراى کسى است که اهل توح، حسنى
 ـ: دندیلذا پرس، مراتب تقوا را طى کرده باشد، ده باشدیم را فهمیرح ا رسـول االله  ی
   .؟ ستین حور براى کیا ﷐

   .))243(م یم بسم االله الرحمن الرحیقول بالحرمۀ و التعظیمن ل(: فرمود
   .دیم گویهرکس با احترام و بزرگداشت بسم االله الرحمن الرح

بـاء  . میام تا برسـد بـه اسـماء االله و رحمـان و رح ـ     من درباره بسم االله مانده
  ؟ ستیتم چینشانه عبود؟ انقطاع من به پروردگارم کجاست، استعانت است

)و م هف م هاج و َونَ یأز کئُ ک متَّ ائ َى الأر لَ لٍ ع لاَ ظ(   
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چنانچـه  ؛ اش هـم باشـد   ائىیمخصوصاً اگر همسر دن(ان و همسرانشان یبهشت
 ـرسـند و از بعضـى روا   گر مىیکدیهمسران مؤمن به ، خدا وعده داده است ات ی

بـه  آنـان را  ، تـر باشـند   نیید که هرچند زن و فرزند در مقام پـا یآ ن بر مىیچن
اگـر  (هـا   هیان و همسرانشـان در سـا  یبهشت) کنند شفاعت مؤمن به او ملحق مى

 ـا بـر روى تختهـا تک  ی) ا جمع ظله به معنى تحت استیظلال جمع ظل باشد  ه ی
   .زنندگانند

مه چهار فرسخ در چهار فرسـخ طـول و   یهر خ، ى استیها مهیخ، در بهشت
ه مؤمن و همسرانش شگایعرض آن است که در آن تختهاى بهشتى است که آسا

  . باشد مى
 ـکه مـؤمن در  : ﷐غمبر یمروى است از پ ک روز صـد دختـر بـاکره را در    ی
 نیبدون ا، شود ن است که بلافاصله باکره مىید و عجب اینما بهشت تصرف مى

   .)244(که براى دختر ناراحتى باشد 
بدون ، ا اشتها داردینبرابر صد نفر در د: دیفرما چنانچه نسبت به خوراکش مى

  . که مکرر عرض کردم )245( وىیهاى دنیناراحت

   وسف جمال ذوالجلالیحسن صد 
 ـز؛ شوند هوش مى همه مردمان بى، دیایا بیاگر حورى در دن: ت داردیروا را ی
   .)246(ا ندارند ین جمالى را در دنیدن چنیطاقت د

 ـ -وسف و زنـان مصـر   یتر شدن مطلب به داستان  براى روشن ه در قـرآن  ک
 ـوسف بشر اسـت و در دن یکه جناب  نیبا ا. دیتوجه کن -ان فرموده ید بیمج ا و ی

 ـن دنیشترى به او داد نه جمال بهشتى که در ایخداوند جمال ب، عالم ماده است ا ی
دنـد هنگـامى کـه    یالوصف دسـتهاى خـود را بـه جـاى تـرنج بر      مع، شود نمى
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 ه نبودنـد دستشـان را مـى   ن است که متوج ـیوسف افتاد و عجب ایچشمشان به 
   .)247(برند 

 ـم ایم بتوانیل کنیدن است که طاقتى تحصیپس هرچه هست در زحمت کش ن ی
  : میاست درك کن ﷐ا بهتر از آن را که جمال محمد یجمال و 

 
نــور نتابــد مگــر جمــال محمــد      ن حشر نتابدیشمس و قمر در زم

﷐ )248(   
  : و چه خوب سروده است

ــه ع ــان ک ــکــاش آن ــدی   ب مــن گفتن

ــرو      ــتان بدیـــت ایـ   دنـــدىین دلسـ

   
ــف خــود  ــرنج در ک ــه جــاى ت ــا ب   ت

)249( دنــــدىیدســــتها را همــــى بر     
  

   
   شرح صدر براى درك جمال

  : دیفرما فه مىیه شریدر آ
 اش را براى اسلام توسعه مى نهیس، دیت فرمایهرکس خدا خواست او را هدا

   .)250(دهد 
شرح صـدر بـه   ! ایخدا: دیخوان ز مىیاز قول موسى نقل فرموده و در دعا ن و

   .)251(ت فرما یمن عنا
دا کند بتواند جمـال را  یقوتى پ. ى درك جمال استیتوانا؟ ستیشرح صدر چ

 آن؟ ست که استفاده کنـد یاما ک؛ در بهشت جمال اندر جمال است. ند بهره ببردیبب
 لـذا مـى  ؛ اى بـرده باشـد   بهره ﷒و على از عل، افته استیکس که شرح صدر 

د جمال را ید تا بتوانیدا کنیى پیرشدى صفا. دیم خود را براى بهشت آماده کنیگو
توانـد جمـال    کجـا مـى  ، اى نـدارد  کسى که خودش از جمال بهره. دییدرك نما

  . مجرد را بفهمد
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   ان بهشتى پس از مرگیوصول به حور
  : دیفرما کى از بزرگان که مىیده از در کتاب بحرالمعارف نقل کر

  . حورى به من نشان دادند که از جمالش مبهوت شدم
  ؟ ستىیتو ک: گفتم
فاصـله گرفـت و   ، ک شومیخواستم به او نزد. دهیخدا مرا براى تو آفر: گفت
  . وصل پس از مرگ است: گفت

  ؟ درخشد قدر مى نیت چرا ایها گفتم پس به من بگو گونه
  . شکهاى چشم تو استجه این نتیا: گفت

 ـخـودت را لط . )252( مان و عمـل اسـت  یپس هرچه هست در ا ف کـردى در  ی
مارستان جهـنم هسـتى   یمار کردى خودت را در بیاگر ب، دارالسلام بهشت هستى

)253(.   
   انیه لطف خدا بر سر بهشتیسا

مثل ، ه و حفظ از آلام استیوقا، ظل به معنى عزت است: اند بعضى هم گفته
زى که سبب شد شخص از آلام یهرچ، دارد که از زحمت گرما نگه مىه یسر سا
م ییگـو  چنانچه در اصطلاح خودتان مـى ؛ ندیگو به آن ظل مى، ها برهد و اندوه
ان یبهشت، کنى عنى شما مرا از آفات و آلام حفظ مىی، ه شما را کم نکندیخدا سا

  . و ازواجشان در حفظ از آلام هستند
 ه لطـف حـق مـى   یتحت سـا . ه عرش رحمان هستندیر سایز، تیر روایبه تعب
  . باشند
ب یس ـ؛ هاى بهشتى است وهیشان میشغل و سرگرمى دوم ا. )ها فکهۀیلهم ف(

گـرى  یز دیقت چیو انار و رطب بهشتى است که تمام اشتراك در لفظ است و حق
  . دهد ک صد هزار مزه مىی، است
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شـتها داشـته باشـند    ا، ل باشـند یما، هرچه خواسته باشند )دعونیو لهم ما (
بلکـه  ، است کـه هرچـه بخواهـد بشـود    یکدام سلطان در دن. شان آماده استیبرا

ن عالم آورد و یتو را در ا. ده استیشتر است از آنچه به آن رسیش بیتهایمحروم
تـو را بـراى   . د و تو را براى خودش و عـالم آخـرت  یهمه عالم را براى تو آفر

محروم کسى اسـت  . )خلقتم للبقاء لا للفناء(: ن رفتنید نه براى از بیت آفریابد
  . ن نعمتهاى الهى نرساندیکه خودش را به ا
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   نیسلام خداوند بر مؤمن: ستمیجلسه ب
)حر ب ن رلاً مو لامَ قَ وا الْ* مٍ یس تاَزام أَیو مونَیو م رِ ج ْا الم254( ه((   

م هستند در حـالى  ان سرگریبهشت، ها و شدتهاستیآن روزى که هولها و سخت
ست بلکه التفاتى است به آن یخوفى براى آنها ن. اند در لذتها و سرورها که متنعم

  : هوسها ندارند
)ف م هاج و َأزو م ونَ یه کئُ ک متَّ ائ َى الأر لَ لٍ ع لاَ ظ(.   

  : ه زنندگانندیه الهى تکیر سایخود و همسرانشان در ز، ى الهىیبر تختها
)ف م َا یلهۀٌه هفاَک(.   

اشـتراك در لفـظ اسـت و اخـتلاف در     ؛ هاى بهشتى است وهیان میبراى بهشت
؛ تواند تصور کند که چگونه اسـت  ن عالم نمىیوه بهشتى را کسى در ایم. قتیحق

قـتش  یحق، ف کنـد ین عالم بخواهد توصیآنچه در ا. نه گفتنى، درك کردنى است
  . ر آن استیغ

م ما ( َله ونَیو ع د(   
   .شان فراهم استیبخواهند و آرزو کنند آماده است و برا آنچه

وجـوه  . است )لهم(سلام به تو است و خبرش . )میسلم قولاً من رب رح(
ان در یسـلام بـر بهشـت   . ا حال باشدیقولاً هم مفعول : ز ذکر شده استیگرى نید

  . ن سلام از طرف پروردگار مهربان استیحالى که ا
، ن اسـت یالعـالم  سلام بلا واسطه از طـرف رب  ن است کهیفه ایه شریظاهر آ

 ساعت مرگ از طرف ملک. مان است با واسطه استیى که براى اهل ایها سلام
. از آن جمله سـلام بـا واسـطه   ؛ )255(شود  ن سلام مىیالموت و اعوان او به مؤمن

دوازده هـزار ملـک از   ، پس از آنکه مؤمن بر تخت سلطنتى بهشتى قرار گرفـت 
  . ندیآ ن براى منزل مبارکى مىیمالعال طرف رب
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کننـد اذن حضـور    خواهش مـى . ند مؤمن فعلاً با حور استیگو ن مىیمأمور
 از هر درى ملائکه وارد مى. امروز روز عزت و ظهور عظمت مؤمن است. بدهد

لَ(: ندیگو مى، )256(شوند  ع لام یسم رتُْ با صِم بم درود خدا بر شما باد به سبب ؛ )کُ
 ـف را انجام دادیتکال، دیصبر کرد! دیا کردیدن صبرى که در در برابـر بلاهـا و   ، دی

 ـبردبارى نمود، در برابر گناهان، دیها صبر کردیسخت ن یبهشـت جـاى صـابر   ، دی
ن مقام و درجه در برابر صـبرهاى  یا. رسد کسى به بهشت نمى، بدون صبر. است

ى  فـَن (اى مؤمن منزل مبارك . گاهى استیاست که خوب جایشما در دن قبْـ ع م ع
ارِ ـاز ا! بـه  بـه ) اى است مبارك بنده، نیمرد آخر ب( )الد  ن دسـتگاه عظمـت و   ی
 ـمژده کـه ا . از همه بالاتر بشارت خلود است. جلال  ـ ی ن رفتنـى  ین دسـتگاه از ب

  . شگى هستىیست و تو هم همین
، ن رفتنى اسـت یبالأخره از ب، ن پارکها را هم به دست آورىیا اگر بهتریدر دن

آن وقت سختى فراقش را هـم در نظـر   ، ا صاحبشیرود  ن مىیزودتر از ب ا آنی
  . اوریب

 ـکـه عاقـل تلـخ گ    جهان آن بـه    ردی

 ـن زندگانى سـخت م یریکه ش      )257(رد ی
  

   
  : ان نوشتهیالب ر روحیدر تفس

پـس  . ر باشدینظ مى بسازد که بىین سابق بنا گذاشت کاخ عظیکى از سلاطی
دفتـرى هـم نـزد در    . ع طبقـات نمـود  یاز جم دعوت عام، ن کاخیاز تمام شدن ا

  . دیسد تا برطرف نمایبنو، خروجى گذاشت که هرکس نقصى مشاهده کرد
 ـد همه مدح و ثناى اید، وقتى که دفتر را بررسى نمود انـد   ن قصـر را کـرده  ی

د چه یاز آنان پرس. ن دو نفریفرستاد دنبال ا. اند راد گرفتهیجزء دو نفر که به آن ا
  ؟ دیکردبى مشاهده یع

  . ب دارد ولى چه سود که علاج نداردین ساختمان دو عیا: گفتند
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  . م سلطان ناراحت شودییم بگویترس مى: گفتند
  . دییمانعى ندارد بگو: گفت
 گر آنید. شود عاقبت خراب مى، ن ساختمانین است که ایب اول ایع: گفتند

   .شود که صاحبش از آن جدا مى
  ؟ بندى مىز یبراى مدت اندکى دل به چه چ

ارِ(: فهیه شریغرضم آ ى الد ْقب ع م ع َن و خوب یاى که راست آن خانه؛ است )فن
  . ستیکنند و خراب شدنى هم ن ب است تو را از آن جدا نمىیع و بى

   زهى افتخار از سلام خداوند به مؤمن
پس از آن سلامهاى ، سلام بلاواسطه براى تو است! اى مؤمن. )کمیسلم عل(

، سلام با واسطه الهى اسـت ، اعلى نعمت بهشتى نزد اهل فهم و معرفت ،با واسطه
ماً به یخداوند مستق. ک طرفیى هم ینعمت مکالمه خدا، ک طرفینعمتهاى خدا 

  . ت و درودیاد با تحیاد کردن خدا آن هم ی. اش سلام کند بنده
ــ ــا رب ار ی ــده ی ــارگوئى بن   ام ک ب

ــده        ــم خن ــرش اعظ ــذرد از ع   ام بگ

   
واى به آن بدبختى که در لجنزارهاى . دیسخن گو! اى مشت خاك با تو، خدا

 ـسلام نـه تنهـا تح  ! ت تکلم خدا با او را از دست بدهدیا غرق شود و قابلیدن ت ی
غمبر و امام یپ، نییسلام از طرف روحان. قتى است بخصوصیاست بلکه داراى حق

احتى و سـلامتى از هـر نـار   ؛ سلامتى مطلق است، و ملک تا چه رسد به خداوند
حتى چـرت و کسـالت و مـلال در کـار     ، از هر مرضى از هر خستگى، ستىینابا
. ستیاى در کار ن نهیگونه حقد و حسد و ک چیه، ت مطلق استیعاف، )258( ستین

، مارستان جهنم است تا پـاك بشـود  یش در بیجا، ک ذره حسد داردیاگر کسى 
 ـگ آن وقت در دارالسلام جا مى از هـر  . )259( اسـت  نـام بهشـت دارالسـلام   ، ردی

  . ستیفنا و زوال در کار ن، مارى از همه مهمتریناراحتى و ب



131 

 

   اى از خداوند به سوى بنده مؤمن نامه
؛ پس از قرار گـرفتن مـؤمن در بهشـت    ﷐ا محمد یمروى است از خاتم انب

 ـدر ا. اسـت  )میسلم قولاً من رب رح ـ(: ه کهیت الهیتح  ـن روای ت بـه عنـوان   ی
ن بـراى  یالعـالم  اى بـه دسـتش از طـرف رب    ملکى نامه. تبه ذکر شده استمکا
 ـم مـن الحـى الق  یبسم االله الرحمن الرح(: کند نامه را باز مى. مؤمن وم الـذى لا  ی

کون فقد جعلتـک  یء کن ف موت انى کنت اذا قلت لشىیموت الى الحى الذى لا ی
   .)وم کذلکیال

ده و نگهدارنده موجودات است ى که زنیخدا؛ ومیاى است از طرف حى ق نامه
 ـم گر نمىیاى است که د ز زندهیبه سوى کسى که او ن، ردیم و نمى مـن کـه   . ردی
 ـ  . زهایام کافى است در حصول چ م ارادهیخدا  ـن چیاز امروز بـه تـو چن زى را ی
   .گردد واقع مى، در آن واحد هرچه اراده کنى، شود هرچه بخواهى مى، دادم
دا ینده و شنونده پیشوقى در گو، میسه روز گفت ن دویا از وصف بهشت که ایآ
د کارت برسـد بـه   یبا؟ ا نهیم یشد )نیاشتاق الى قربک فى المشتاق(؟ ا نهیشد 
از شـوق  ، اگر نبـود اجـل الهـى   : دیفرما که مى ﷒عه على یى که بشوى شیجا

انخانه به مهم، به عالم اعلا بروند، خواستند قالب تهى کنند بهشت و لقاى خدا مى
   .)260(الهى خودشان را برسانند 

 ـچـه فا ؛ نهى شده است، ن غلط استیا، که آرزوى مرگ کنى نینه ا بـه  ، دهی
  . ت باشدیها و عذابهاید اول سختیشا؟ شوى الت وقتى مردى راحت مىیخ
که امام به  فه آنیت شریحاصل روا. ک نفر در حضور امام تمناى مرگ کردی

  : او فرمود
حالا فرض کـن مـرگ   ؟ اى بار سفرت را بسته؟ اى را کرده ا تدارك کارتیآ
   .)261(ا مهلتم بده تا بار سفرم را ببندم یبلکه بخواه خدا؟ اى ا آمادهیآمد آ
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کجا طلب . کند ن هم تعارف مىیالبته ا؛ میالعفوى بگو، ن شبهاى ماه مباركیا
   .)262(گردد  مان مىیپش، تا فشار و زحمت کم شود، قى براى مرگ داردیحق

شوق لقاى ، ه شوق بهشت استیاز ناح، دیفرما مى ﷒ن طلب که على یاما ا
چنانچـه از خـوف   ، هاى الهـى اسـت   از شدت علاقه به ثوابها و وعده، خداست

مناك است به قسـمى کـه   یز بیاى خدا نیعقاب و ترس از عذاب الهى و فراق اول
ز هست جـز بهشـت و   یه چند شوق همیب مى. خواهد از ترس قالب تهى کند مى

  . ز هست جز ترس از عذاب و عقاب خدایترس از همه چ، ثواب خدا

   شیدن خبر مرگ خویاز شن ﷓فاطمه شادمانى حضرت 
غمبـر  ین قدر که پید همیا دهیشن. دینیاش را در فاطمه بب شوق لقاى خدا نمونه

 ت من هستى که به مـن ملحـق مـى   یب لن کس از اهیتو نخست: به او فرمود ﷐
   .)263(اى خدا ین است نشانه اولیا. دیشادمان و خندان گرد، شوى

پرسد چـرا مـا از    ک نفر از حضرت مجتبى مىیخ بهائى است یدر کشکول ش
  : ف فرمودیت شریحاصل روا؟ دیآ مرگ بدمان مى

   )...ایلأنکم عمرتم الدن(
 ـعلوم است کسى مام، دیا تان را آباد کردهیایچون شما دن سـت از جـاى   یل نی

البتـه  ؛ سـر و سـامانى نـدارد   ، کسى که آخرتش خراب است. آباد به خرابه برود
   .جا برود ست به آنیل نیما، شود ناراحت مى

   امتیجدا شدن گناهکاران در ق
   .)ها المجرمونیوم أیوامتزوا ال(

 ـنه اخت، نى استیامر تکو. ز و جدا شدن استیامتازوا از م اول محشـر   .ارىی
 ـدر دن! . د اى گنهکارانید جدا شویامروز با: رسد ندا مى ا سـرپوش روى کـار   ی
اکارهـا و  یچـه ر ؛ گرى خبـر نداشـت  یکس از باطن د چیه. چ معلوم نبودیه، بود
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ق یولـى امـروز کشـف حقـا    ؛ انداختند ن مىین که خودشان را داخل مؤمنیمنافق
   .)264( است
   .)ما الحآقۀ* الحآقۀ(
از هـر  . ستیزى نیات چیقت و واقعیجز حق و حق، ستیادعا ن جا جاى نیا

 گنهکاران على حده مـى ، زماناً، مکاناً، قولاً، صورة. د گنهکار جدا شودیجهت با
اه یرسد هرچه گنهکار است فوراً صورتش س ـ نى مىیشوند تا نداى قهرى و تکو

 شـان یلذا گنهکـاران بـه صورتها  ؛ صورتش درخشان است، و هرچه بهشتى است
   .)265(شوند  شناخته مى

  : باستیمون نزد بعضى از گنهکاران زیشکل خوك و م. دیا دهیمون را دیم
   )ریحشر الناس على صورتحسن عندها القردة و الخنازی(
؛ شـوند  برخى به صورت مورچگـان محشـور مـى   ؛ عنى صورت سگ دارندی

. )266( شتر اسـت یکبرش ب، شتر استیهرکس ذلتش در ذاتش ب، چون متکبر بودند
فرداى محشر که مثل مورچه ؟ شود کى معلوم مى، ستیجا معلوم ن نین معنى ایا

گـردد   هرکس به وضعش شناخته مى. گردد ل و کوچک محشور مىیپست و ذل
تواند تکان بخـورد   به قدرى باد کرده که نمى، شکم بزرگ. که چکاره بوده است

کـى از  یلـذا  ؛ )267( تآتش اس ـ، فهمند که رباخوار است همه مى، از بزرگى شکم
؛ )268(شود  ده نمىیامروز از کسى از جن و انس از گناهش پرس: فهیه شریمعانى آ

بـه  ، چـون آشـکار اسـت   ؛ شود تا بفهمند چکاره است عنى سؤال استفهام نمىی؛ 
؛ دهـد  مخصوصاً خود اعضـا گـواهى مـى   ، به انواع آشکارى، انواع آشکار است
  : چنانچه گذشت

میالْ( ْنخَت مى و لَ ناَ أَ علِّم کَ م وتُ اههِ و فْ میدیأَ    .))269(... هِ
  : ن نقل کرده است کهیقیال نیض در عیتى هم مرحوم فیروا
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هـر  . شه شراب به دسـتش اسـت  یش، شود هر شرابخوارى وارد محشر که مى
   .خورد طنبور زنى طنبورش به دستش هست و به سرش مى

هرکس هر کار زشتى داشته : ى داردا ن موضوع اشارهید هم به ایدر قرآن مج
 ـا. )270(رد یکند با آن فاصله بگ آرزو مى ن ظـرف شـراب و قمـار از او فاصـله     ی

  . ردیگ ولى نمى؛ ردیبگ
د را ملاحظـه  یاى از قرآن مج هر سوره. امت و آخرتیب است اوضاع قیعج
  . دا شودید تا بلکه خوفى پیفرما ادآورى مىیاى از آن عالم را  گوشه، کنى مى
  : را زمزمه کن ﷒ن مناجات على یا، ن چند شبى که از ماه رمضان ماندهیا

   )الأمان الأمان! مولاى مولاى(
   .امتین وضع دهشتناك قیت کن از ایامانى به ما عنا! ایخدا

نامـه عملـش بـه دسـت     ، هرکس مجرم است، شود نامه عملها که پراکنده مى
از آن جملـه جـدا   . به دسـت راسـتش  هرکس بهشتى است ، شود چپش داده مى
  : دیگو هرکس سر از قبر در آورد مى، نیشدنهاى مجرم

ناَیاوی... ( د قَ رْ ن مثنَاَ مع نْ ب271(... لنَاَ م((.   
   .؟ ختیچه کسى ما را از گور بر انگ! واى
در مقابلش کسانى هستند که وقتى سر از گور . ن نشانه مجرم بودنش هستیا

اش را با ما وفـا فرمـود و مـا را     ى را که وعدهیشکر خدا: ندیوگ در آوردند مى
ک است پـاداش  یپس ن، میجا کن، میهر جاى بهشت بخواه؛ ن قرار دادیوارث زم

   .)272(کارکنان براى خدا 
 شـد مـى   هرچه بر زبـانش جـارى مـى   ، ا زبانش رها بودیالبته هرکس در دن

 ـچنانچه در روا؛ ت هستندیگر در اذیکدیها از زبان یدر جهنم هم جهنم. گفت ت ی
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 از عـذاب نالـه نمـى   ، رشیهاى هم زنجیده از ترس شماتت و سرزنش جهنمیرس
  . کند

 از هـم جـدا مـى   ، هاسـت یمقابل جهنم، هر آتش فتنه خاموش کنى، در مقابل
ب ب... (شوند  رِ ضُ سورٍ لهَ بابیفَ م بِ َند تـا از صـراط   یآ طور مى نیهم. ))273(... نه

د مانند شـب پـره چگونـه برابـر     یفرما مى ﷐رى که رسول خدا یتعب. رد شوند
هرکس سر جـاى  . زندیر ن مىیمجرم، ن طور در آتش جهنمیهم، زدیر آتش مى

   .)274(رند یگ مقعد صدق جاى مى، ز در بهشتیان نیبهشت؛ ردیگ خودش قرار مى
 ـیمانى بده که ایتو ا! ایخدا امـت  یى فـرداى ق یسـوا از ر. مین معانى را باور کن
تـان را دوسـت   یاى کسانى که آبرو. میمفتضح نشو، نین و آخریجلو اول. میبترس
آرزوها ، هوا و هوسها. ردیدلتان قساوت نگ. دیغفلت را از خودتان دور کن، دیدار

  . ى برساندیمانى که تو را به جایآن ا، کند مان را کم مىیا، و غفلتها

   مازندرانى خ مهدىیتى شگفت از علامه شیحکا
خ مهـدى مازنـدرانى مجتهـد    یزى در حالات علامـه ش ـ یدر اسرار الصلوة تبر

  : مسلم نوشته است
کرده است به اتفاق پسرش و  گاهى در خودش غفلت حس مى، ن بزرگواریا

 ن دو مىیالرحمه به ا هیخ علیش. رفته است ابان مىیبه خارج شهر در ب، خادمش
، گفتنـد آرى  کـه مـى   نیپس از ا؟ ا نهید یا کنا لازم است دستور مرا اجریگفته آ
، زد آنگاه آتـش مـى  ، دیزم جمع کنیکنم شما هم ه زم جمع مىیفرمود من ه مى

 ـاى پ: نـد یکشان بـه سـوى آتـش بکشـانند و بگو     داد او را کشان دستور مى ر ی
د تا یبا تو سرى مرا به آتش بکشان. امت برپا شده استیال کن روز قیخ! گنهکار

   .دار کندیتش مرا ببلکه سوزش آ
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صـورتش را کنـار آتـش آورد و    ، م را آتش کردیتیوقتى تنور زن  ﷒على 
   .)275( تو تاب آتش آخرت را ندارى، بچش حرارت آتش را! على: فرمود

   اد مرگ و درمان غفلتی
 ـف و غفلـت ز یمان ضـع یا، دا شودیمانى پیگذارد ا غفلت نمى  ـاد تـا بتوان ی د ی

اسباب تذکر را براى خـودش فـراهم   ، غفلتش را کم کند هرکس در حد خودش
  . آورد

تـا پـا روى    )276( ن آمال و آرزوهاسـت یهم، شرفت معنوى استیآنچه مانع پ
  . شود دا مىیکجا شوق لقاءاالله پ، هوسها گذاشته نشود

روى هوا یترسم از آنها پ لى بر شما مىیزى که خیدو چ: دیفرما مى ﷒على 
  . رىیگ آرام مى، ک گرفتىیاگر مرگ را نزد. )277( زوهاستو درازى آر

گانه ی، لى ناراحت استیخ) ها السلامیعل(نب ید زید ﷒ن یشب عاشورا حس
از ، جدم از من بهتر بود؛ اد مرگی، نب به کار برد و او را آرام کردیدوا را براى ز

  .... پدرم، ا رفتیدن
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   از بندگان عهد بزرگ الهى: کمیست و یجلسه ب
لَ( د إِ هع م أَ لَ م یأَ وا الشَّ یا بنیکُ د بع ن لاَّ تَ  ـ یآدم أَ و مبِ د م عـ کُ نَّه لَ نِ * نٌ یطاَنَ إِ وأَ
ون د بیاع ق ستَ اطٌ م رَ ا ص    ))278( میهذَ

! هوا پرسـتها ! طان پرستهایاز و جدا شدن شود اى شیکه امر به امت نیپس از ا
امروز سـر فـرازى بـراى بنـدگان     . جاى شما گودال جهنم است. دیشما جدا شو

 ـاعتراضى در آنها پ، شوند البته کسانى که مجرمند ناراحت مى؛ خداست  دا مـى ی
ما با شـما  : شود رادى نداشته باشند گفته مىیگونه ا چین است که هیبراى ا، شود
  . دیطان را نپرستیم که شیتذکر داد، میمان بستیا پیدر دن

: گـر یمرحله عالم ذر و د: کىی؛ ا بشر در سه مرحله ذکر شده استعهد خدا ب
غمبران از یله پیبه وس -ن است یکه عمده هم -: نسبت به آدم ابوالبشر و سومش

و مبِ(روى نکنند یپ، طان را نپرستندیبشر عهد گرفت که ش د ع م کُ نَّه لَ  ـز؛ )نٌیإِ را ی
ون(ن دشمن آشکار شماست یا د بنِ اع قه یوأَ ستَ اطٌ م رَ ا ص م یسفارش کـرد ؛ )میذَ

  : طانیپرستش رحمان است نه ش، راه راست، دیکه تنها خدا را بپرست
)َکث لا م جبِِ لَّ منکُ ضَ د أَ قَ لَ ؛ ))279(... راًیو  
   .تها را گمراه و هلاك کردیلى از جمعیش از شما خیپ) طانیش(
ونَ( لُ ق ع وا تَ ونُ کُ م تَ لَ فَ طان ید که چگونه شیکن درك نمى؟ دیفهم نمى ایآ؛ ))280( أَ

مـا  ! اید خـدا یید بگویتوان نمى. میما اتمام حجت بر شما کرد؟ آنها را هلاك کرد
  . پس کتابهاى آسمانى و عهدهاى خدا کدام است، میدانست نمى

 ـات باین آینکاتى چند در ا طان یکـى مـراد از پرسـتش ش ـ   ی. د دقـت کـرد  ی
ن یکه راه نجات از ا سوم آن؟ ستیا بشر چطان بیگر سبب دشمنى شید؟ ستیچ

  ؟ دشمن آشکار کدام است
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، خـدا در دسـتگاه خلقـت   . ر مخلوقـات یطان مخلوقى است مانند سایش: اولاً
 ـ ونم آن را ما درك نکـرده و نمـى  یلیک میانواع موجوداتى دارد که   ـ. میکن ک ی

 ـلیچنـد م ، گذارند کروسکوپ مىیر میقطره آب را ز  نـى کـه  یون جـانور ذره ب ی
موجود است در حالى که ، ن قطره آبیداراى حس و حرکت و جان هستند در ا

  . ستیر مسلح نیقابل ادراك با چشم غ
، اش غالـب اسـت   انسان جنبـه خـاکى  . طان استیکى از موجودات خدا شی
، پس از چند سال که قبر ما را بشـکافند ، طان جنبه هوا و آتش او غالب استیش

 ـ   ر جنبهیشود و سا ده مىجنبه خاکى که غلبه داشت مشاه ن یهـا مغلـوب و از ب
سـت و  یه انـداز ن یلذا سا؛ ره استیى آن چیطان جنبه آتشى و هوایش. رفته است
  . ستیت به چشم مادى نیقابل رؤ

نند از یب ن و اجنه شما را مىیاطیل او از شیاو و قب: دیفرما د مىیدر قرآن مج
   .)281(د ینیب ى که شما او را نمىیجا

که مثل بشر توالد و تناسـل   گر آنید. ندیب ف را نمىیجسم لط، ىوانیچشم ح
شود حـالا چطـور    دا مىیطان در برابر هر بشرى پیسه ش: تى داردیدر روا. دارد

  . ست ممکن است مخلوق دفعى باشدیتناکح و تناسل دارد معلوم ن
طان بـه  یمثلاً هرگاه ش ـ؛ تنها حسد و کبر موجب عداوتش با انسان شده است

، زى کم کندیکه از او چ نیبدون ا، لطفى کند، ز دو غلام خودش انعامى کندکى ای
اعتراض به صـاحب  ، ن کفر استیا؟ شتر دادىیآن غلام اعتراض کند چرا به او ب

مگـر از مـال   ، ان همکارها هستیى که میهایحسد ورز. اردار استینعمت و اخت
  ؟ تو کم کردند و به او دادند

 ـخداوند مز، ه او باشندیکه آدم و ذرد به موجود خاکى یطان دیش  ـت زی ادى ی
مسـجود  . شـود  رسد کـه ملـک خـدمتگزار او مـى     فهمد به مقامى مى مى، داده
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و امـر  (فهمـد   ن مطلب را مـى یتا ا، اشرف مخلوقات است. ده استیملائکه گرد
 ـکبر و حسد در او طغ) دیم فرود آورین مخلوق سر تعظید براى ایشد همه با ان ی

  . الم اعتراض نمودبه خداى ع، کرد

  م بودین جایمن ملک بودم و فردوس بر
در عالم . ب ملائکه بوده یخط: مقامى داشت بلکه مروى است، طان در اولیش

حسد ورزى و کبر و نخـوت او  ، الوصف مع. اى تابع داشت عده. اعلا محترم بود
 ـهستم با) که برتر است(من از آتش : گفت، شگى کردیرا بدبخت هم د مـن بـه   ی

. اعتراض به قضاى الهى کفر اسـت . )282(ام قرب برسم نه آدم که از خاك است مق
 ـد چون در خانـه خـدا و کبر  ینداى قهر الهى رس، تا کفرش را آشکار کرد ا هـم  ی
   .)283(تو از کوچک شدگانى ، رونیحسد دارى پس برو ب

هـرکس خـودش را   . شـود  کوچک مى، ن درگاه گردنکشى کردیهرکس در ا
  . خواهد در خانه خدا عجز و انکسار مى. ن افراد استیزترید ناچیزى دیچ

 ـ  ا مـن ملـک  یسعد  ـم تـو فق یالملـک غن   رىی

)284(رىیفقگدائى وعجز است وشى ویدرو چاره     
  

   
 ـر خدا را در نظـر ن ید جورى براى خدا خاضع باشى که غیبا عظمتـى  . اورىی

 ـا اعلم یى من اشرف یستى که بگویتو ک. براى کسى قائل نشوى . ورع هسـتم ا ای
جــاد محمــد یشــخص اول عــالم ا. چ ارزشــى نــداردین مــن مــن کردنهــا هــیــا
  : دیفرما مى ﷐
   ))285(الفقر فخرى و به افتخر (

  : هم دارد ﷒نسبت به على 
   .کنم ازمندى افتخار مىیو من به آن ن، ازمندى به خدا افتخار من استین
  : کند در دعاى عرفه عرض مى ﷒ن ین العابدیز
   ))286(ن بل انا اقل من الذرة یانا اقل الأقل(
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با ، هرکس دم از برترى زد(ن کوچکها بلکه از ذره هم کوچکترم یمن کوچکتر
   .تکى اسین جهت یطان در ایش

شـش  . دیمطرود ابدى گرد. او را رد کردند، به واسطه آدم پر و بالش سوخت
عبادتهاى شش هـزار  ، ک کبر و حسدیبه ، کرد مىهزار سال در آسمان عبادت 

طان یش ـ. ه او قهرى استیمعلوم است دشمنى با آدم و ذر. ن رفتیاش از ب ساله
د یرید او را دشمن بگیشما هم با. دشمن سرسخت تو است. ق تو نخواهد شدیرف

، از دشمنت به هر زحمتى اسـت . او دشمن قطعى تو است. پشت سرش نرو. )287(
  . ریکناره بگ
طان یجز عبادت ش، اند ستادهینما این هواى گرم در صف سیى که در ایجوانها

 ست تا تو را هلاك نکند رهـا نمـى  یچ، شود ن آفتاب سوزان که معطل مىیدر ا
  . ش روشن شودیها طان با آدم و بچهیخواستم معنى دشمن بودن ش. سازد

   طان با انسانیعلت عداوت ش
بتواند نگذارد از اولاد آدم کسى به قـرب  اش آن است که تا  هدف از دشمنى

 مـان را مـى  یامت اگر توانست اصـل ا یام قیاز همان اول تا ق. ن برسدیالعالم رب
مان نتوانست در باب یاگر از راه ا. مان کمتر شودیکند که ا رد وگرنه کارى مىیگ

طان یبه حـرف ش ـ . طان اطاعت اوستیعبادت ش، کند فساد خودش را مى، عمل
نِ (: عبادت رحمـان اسـت  ، طانیراه مخالفت با ش. ا او مخالفت کنب. گوش نده أَ
ون د بیاع ق ستَ اطٌ م رَ ا ص محرمـات  ، واجبات و مستحبات، شرع مقدس ))288( میهذَ

عنى ی؛ کند طان که از راه راست منحرف مىیش. ن راه راست استیو مکروهات ا
سازش با . از تو فوت شودا واجبى یبه حرامى تو را وادارد ، کند ات مى وسوسه
باطنـت را  ، اگـر پـرده عقـب بـرود    ، کنـى  هر وقت گناهى مى. عنى گناهیدشمن 

ن یصورت ملکوتى آن هم ـ. اى طان به سجده افتادهیکنى که براى ش مشاهده مى
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وا الشَّ(. است د بع  تـا شـما را بـى   ، د دشمن شماسـت یطان را نپرستیش )طاَنَیلاَّ تَ
  . کند مان نبرد رها نمىیا

   طان به نداى بندگانشیپاسخ ش
کـى از  یخ نقل نمـوده اسـت از   یالتوار در آخر کتاب منتخب. میداستانى بگو

کى از اهـالى در  ی، اى از قراى اصفهان هیدر قر: علماى بزرگ اصفهان که فرمود
: رفتم و به او گفـتم بگـو  . نش برومیمرا دعوت نمودند به بال. حال جان دادن بود

ى یگوشه حجـره صـدا  ، ناگهان از سمت چپ. محتضر هم گفت .)لا اله الا اله(
 ـ(: به او گفتم بگـو . دیگو بنده من راست مى؛ )صدق عبدى(: بلند شد  )ا االلهی

جواب محتضر . دیگو کسى هست که پاسخ مى. )ک عبدىیلب(: صداى بلند شد
خـادم  ، ک عمر غلام من بـوده ین شخص یا: گفت؟ ستىیتو ک: گفتم. دهد را مى

مـن  : گفـت ؟ سـتى یدم تو کیپرس، بنده خالص و مخلص من است، ستمن بوده ا
   .طان هستمیش

خاك بر سر آن کسى ! عنى اى معبود منی! )ا االلهی(: دیگو ن شخص که مىیا
  . ت بخواندیکه صداى دشمنش بزند و او را به معبود

 ـفرما ى که در قرآن مـى ینهایقها و قریرف و در دعـاى سـحرهاى مـاه     )289(د ی
طان یخـواهى بـا ش ـ   مـى ، ن فلا تغل لنایاطیو مع الش: دیخوان ن مىمبارك رمضا

انسـان  . اش نکـن  بندگى. فرمانبردارش نباش، ک غل نباشىین نباشى و در یقر
فحش و تهمت و ، شود را زبان رها مىیز؛ طان استیدر حال غضب نوعاً برده ش
طان یت شمبادا مهارت را به دس. گردد ره شروع مىیهتک آبرو و افشاى سر و غ

 ـیف نباشد کسـى کـه خـدا   یح. بسپارى از او رو ، ن مهربـان و مـنعم دارد  یى چن
  . رو به دشمن خودش؟ اوردیآن هم کجا رو ب، برگرداند
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 ـطان دشمنى کنیند با شیگو غمبر و امام مىیخدا و پ  ـمخـالفتش کن . دی  ـآ. دی ا ی
ا فـردا چگونـه سـرت ر   ، دیید و با او رفاقت نمایت کنیسزاوار است که شما ضد

کـه او را دشـمن    نیبه جاى ا )...فاتخذوه عدواً... (: به تو گفتند؟ کنى بلند مى
  . او را فرمان بردى، رىیبگ

   طانیسلاح نبرد با ش
  : فرمود ﷐ا محمد یمروى است از خاتم انب

   ))290( سود وجههیالصوم (
صـورت  (کنـد   اه مىیطان را سیصورت ش، مؤمن با اسلحه روزه گرفتن: عنىی

   .تن اسیملکوتى آن چن
   )والصدقۀ تکسر ظهره(

   .شکند کمرش را مى، صدقه
   )قطع دابرهیوالحب فى االله (

دوستى در راه خداست کـه او را  ، طان کاملاً منکوب گرددیخواهى ش اگر مى
 ـتواند جان بگ ها نمىین زودیکند که به ا خفه مى ، همسـرت ، حتـى اولادت ؛ ردی

دوست بدارى و بخواهى نه براى اغراض شخصـى و هـواى    قت را براى خدایرف
وقتى که مردى جاى تـو نمـاز   . ات را دوست بدار که نعمت خداست بچه. نفس
شوهرت را براى خدا دوست بدار . تو بهره ببرى براى خدا، دیبگو! ا االلهی، بخواند

  . ن مرد نسبت به زنینت را نگاهداشت و همچنیکه به واسطه او عفت و د
   .))291( نهیقطع و تیستغفار والا(

؟ سـت یگر چیاسلحه د، دین دشمن سخت بجنگید با ایخواه اى کسانى که مى
 ـ؛ کند طان را پاره مىین شیدهد که و ت اد مىیعملى  ﷐غمبر یپ بنـد دل  ؛ نیوت
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. کنـد  طان را استغفار پاره مـى یبند دل ش، ف بند استیک بندى لطیدل به ، است
  . آورد طان را از پاى در مىیاسلحه کارى که راستى ش. نستیغفار املکوت است

، غالبـاً حـال نـزاع   ؟ میطان نکـرد یم که فرمانبردارى ش ـیک از ما هستیکدام 
 ـایب. اند نیقطع رحمها همه چن، گریکدیقهر . طان استیپرستش ش  د و گذشـته یی

 ـتان را تا وقت نگذشته جبران کنیها  ـایب. دی سـجده   .دید حـرف خـدا را بشـنو   یی
 ـتـو با . ریزنند صف تو را از کنگره عرش مى. دیاطاعت براى رحمان کن  ـد رفی ق ی

! گردى ﷓ق زهرا ید رفیتو با! اى خانم. )292(ن شوى یغمبران و شهدا و صالحیپ
   .)293( د آزاد مرد گردىیتو با! آقا
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   س با انسانینه ابلیریعداوت د: ست و دومیجلسه ب
)د هع م أَ لَ لَ أَ م یإِ وا الشَّ یا بنیکُ د بع ن لاَّ تَ  ـ یآدم أَ و مبِ د م عـ کُ نَّه لَ نِ * نٌ یطاَنَ إِ وأَ
ون د بیاع ق ستَ اطٌ م رَ ا ص لا کثَ* م یهذَ م جبِِ لَّ منکُ ضَ د أَ قَ لَ ونَ یو لُ ق ع وا تَ ونُ کُ م تَ لَ فَ * راً أَ

الَّت م ونَ یهذه جهنَّ د وع م تُ    ))294( کنُتُ
، غمبران به شما اخطـار نکردنـد  یهمه پ، م از آدم تا خاتمیا با شما عهد نکردیآ

او را ، د که دشمن آشکار و سرسخت شماسـت یطان را نپرستیهشدار ندادند که ش
   ...برد ى مىیشما را بد جا، دید و دنبال کنیریمبادا او را دوست بگ، دیریدشمن بگ

 ـان را پطیمبادا گامهاى ش! آى بنى آدم طان یجـاى پـاى ش ـ  ، پـا . روى کنـى ی
   .)295( چون دشمن شماست؛ دینگذار

  . ه مطالبیحال بق، س صحبت شدیمقدارى راجع به عداوت ابل
  ؟ میده چگونه از او فرار کنید دشمن ناشناخته و نادیاگر کسى بگو

 خوب او را به ما. دیریاو را دشمن بگ؛ ))296(... فاتخذوه عدواً... (: دیفرما مى
  : دیجوابش را بشنو. مید تا مخالفتش کنینشان بده

اگر مؤمن صادقى خبـر  ؛ میق به مقصود نمایقبلاً مثلى عرض کنم و سپس تطب
در هر ، اى که باز است در هر خانه، زندیر دهد امشب قشون مسلحى به شهر مى

در خانه . اط کنید احتیگو عقل مى. کنند آن را غارت مى، اى که باز است مغازه
  . مغازه را محکم ببند و قفل کنو 

اسلحه دارند ؟ ا عجمیعربند ؟ ترك تا لرند: دیگو کس که جاهل است مى آن
ات را ببنـد   بالأخره تـو در مغـازه و خانـه   ؟ ده داردین پرسشها چه فایا. ؟ ا نهی

  . اى غارت شده، ا لریتا بخواهى بفهمى ترك بوده ، خواهد باشد هرچه مى
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غـارت  . فتـى یمواظب باش کـه در دام ن ، ا نهیناسى قت دشمن را بشیخواه حق
قشـونش چگونـه   ؟ کنـد  چگونه وسوسه مى؟ ا متعددیکى است یطان یش. نشوى
  . دیا مثل آن احمقى که به شعبى رسی؟ است

   ت شعبى و شخص احمقیحکا
مـن مسـأله   : گفـت  -که از علماى مشهور زمانش بود  -آن احمق به شعبى 

  ؟ ىیگو چه مى: فرمود. دیم حل کنیمشکلى دارم برا
  ؟ ا نهیطان زن است یپاسخ داد ش

 ـ یوذرُ... (: ه قرآنیادش افتاد به آیشعبى  نَ الشَّ کـه   ))297( مِیطاَنِ الـرَّجِ یتهَا مـ
بچه دارد و چه بسا ازدواج : لذا گفت؛ دیفرما د براى او اولاد اثبات مىیقرآن مج

  . هم بکند و زن هم داشته باشد
  ؟ تسیاسم زنش چ: گفت
   .من مجلس عقدش نبودم که اسم زنش را بدانم: فرمود

، دا کنـد آن راه را ببنـد  یخواهد بر تو تسلط پ تو مواظب باش از راهى که مى
  : بندگى خداست، طان و تسلط اویراه دشمنى ش

)ون د بنِ اع ق یأَ ستَ اطٌ م رَ ا ص    .)میهذَ
ولى اگر از ؛ )298(ى ندارد مان و توکل بر خدا افتادى بر تو تسلطیاگر در خط ا

. فـت یدر دام ن. افکنـد  طان مىیگناه تو را در دام ش، خط بندگى خدا دور افتادى
هرچه مبغوض خدا و . است ﷐امبر یدامش ترك واجبات حتى ترك سنتهاى پ

، هرچـه محبـوب خـدا و رسـول باشـد     . باشـد  طان مىیمحبوب ش، رسول است
 ـان از نماز و روزه و صدقه و تواضع و هرچه نطیش. طان استیمبغوض ش ک و ی

ان دو نفر کـه شـکر آب شـده    یست میطان راضى نیش. دیآ کى است بدش مىین
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هرچه ؛ شود رى ناراحت مىیطان از هر عمل خیبه طور کلى ش. )299(اصلاح شود 
  . طان استینهى ش، هرجا واجب است، طان استیحرام است امر ش

ضعف و فقر ، رى دارىیکند که پ اما او وسوسه مى؛ انفاق کن: دیفرما خدا مى
   .)300( ش استیدر پ

   طان بر انسانیهواهاى نفسانى راهى براى غلبه ش
چطـور عاقـل   ، کـه آدمـى را شـناخت    ده شود دشـمن پـس از آن  یاگر پرس

دانـد قـرآن کـلام     مسلمانى که اهل قـرآن اسـت مـى   ؟ ردیپذ شنهادش را مىیپ
  . چنانچه گذشت؛ نىیب ند و تو او را نمىیب را مى طان توید شیفرما مى، خداست

 ـسـبب فر . کنـد  ت مـى یمعص. خورد چگونه گول او را مى ب خـوردن از او  ی
  . که دشمن و دامش را شناخته است نیبا ا؟ ستیچ

 ـعلت ا. طان موافق با خوشى نفس استیپاسخ آن است که دامهاى ش کـه   نی
چون مطـابق بـا هـواى    ، ردگذا رسد کلاه سر بشر مى طان زورش به بشر مىیش

  . ل نفس استیمخالف م، هرچه فرمان رسول خداست، اوست
سـتد و  یا نما در صف در برابر آفتاب سـوزان مـى  یط سیه بلیند براى تهیب مى

امـا اوقـات نمـاز هرچـه     ؛ ل نفسش بگذراندیشود تا ساعتى مطابق م معطل مى
، بـه سـوى مسـجد    ؛د به سوى نمازیبشتاب؛ )حى على الصلوة(اد بزند یمؤذن فر

  . دهد ت نمىیکسى اهم، به سوى خدا، دییایمهمانخانه خدا ب
، طان اسـت یداند جـاى ش ـ  که مى نیجا چون مطابق با نفسش هست با ا آن

 ـ، هلاکـش در آن اسـت  ، شـود  فهمد به ضررش تمام مى فطرتش مى ک عمـر  ی
فتد یا دختر بیچشمش به زنى ، حسرت و نکبت ممکن است به دنبال داشته باشد

عمده فسادها از مجالس لهو و لعـب و شـراب و   . افتد چه دردسرها و نکبتها مى
 ولى از مجلس دعا و ذکر خدا هرچه دوستى و محبت است بـر مـى  ؛ قمار است
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باز هم ، ن به هلاکتیقیداند ولى چون مطابق نفس و هواست با  ن را مىیا، زدیخ
  . رود مى

   ت هلاکت عبدالملک مروانیفیک
 ـبلا، فه اموى وقتـى کوفـه را گرفـت   یلملک مروان خلعبدا: ندیگو مى ى بـه  ی

آتشى در جانش ! پناه بر خدا. )درد تشنگى(مبتلا شد به داءالعطش . جانش افتاد
 ـدکتر مخصوص بـه او گفـت با  . شد تر مى تشنه، خورد آب مى. افتاد  24د تـا  ی

خطرناك ، رىیم ولى اگر آب خوردى مى؛ ساعت از آب خوردن خوددارى کنى
 ـ 24م گرفت تا یتصم. دیلى ترسیفه هم خیخل. است کن تـا  یساعت آب نخورد ل

هـر چنـد   ، دیاوریم بیدستور داد آب برا. شتر تحمل نتوانست بکندیچند ساعت ب
. آب خـورد و مـرد  . )ه نفسىیاً و ان کان فیاسقونى ر(: گفت. جانم هم در رود

  .کند ولى تحمل نمى، شود داند هلاك مى مى

؛ طان اسـت یامـر ش ـ . افتـد  چه زحمتها و دردسرها مىک عمر در یفهمد  مى
 ـهـر گنـاهى کـه تصـور کن    . کند ز همراه آن است دنبال مىیل نفس نیچون م ، دی

 طان وسوسه مىیش. طان کوچکتر از آن است که به زور انسان را به آن واداردیش
خود شخص است که . )301(کند  که مجبور مى نینه ا. دارد وا مى. خواند مى. کند
بودند ؟ کند ن به هلاکت چطور گناه مىیقیآدمى با . دینما لش رفتار مىیبق ممطا

  . ن به عذاب خدا دست از مخالفت خدا بر نداشتندیقیاشخاصى که با 
  . میطان غالب شویاور ما باش که بر نفس خود و شیار و یتو ! خداوندا

   طانیراه تسلط بر ش
 است که حضرت چنـد مـورد را ذکـر مـى     مروى ﷐تى از رسول خدا یروا
  : دیفرما
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، مـثلاً او جـوان بـود   ؛ کنـد  طان آتشت مىیش، بتى بر تو وارد آمدیهرگاه مص
اگر تاب ، شد عصاکش پدر مى، شد اگر مانده بود دکتر و مهندس مى، ف بودیح

   .کند اورى به اعتراض به قضا و قدر وادارت مىیو تحمل ن
   .)ه راجعونیانا الله و انا ال(: وراً بگوف، بتى بر تو وارد آمدیتا مص

   .میگرد م و به او باز مىییهمه ما مال خدا
؛ رنـد یم همه مـى ؟ ماند که بچه تو بماند ا مىیچه کسى در دن، راستش را بگو

اگر نگرفتى چـه بسـا   . ریطان را بگیزود جلو وسوسه ش. رتریکى دی، کى زودتری
گرفتـار امـراض   ، که به آنها وارد آمـد بتى یوانه شدند به واسطه مصیافرادى که د
  . الاتى شدندیخ، دندیروانى گرد
: دیگو ت کرد مىیطان اغوایاگر چنانچه کسى به تو ستم کرد و ش: فرمود: دوم

؟ ىیگـو  زى نمىیچ، کنى چرا تلافى نمى، ت را بردیآبرو، ن چه بر سرت آوردیبب
اش ظلـم   همـه . ام گران ظلم کـرده ین به دیش از ایبگو من خودم ب: دیفرما مى
. گـران متوجـه بـاش   یکمى هم ظلم خـودت را بـه د  . نیگران را به خودت نبید

   .نگو چه بر سرم آوردند. آرامشت را از دست نده
طان تـو را  یش ـ، ضـرر کـردى  ، مثلاً دزد بـرد ؛ هرگاه مالى از کفت رفت: سوم

 ـتا پـول ز . حق کم شد. بگو شکر خدا را که سبکبار شدم، ناراحت کرد  ،اد شـد ی
 ـمالدار اگر . شود اد مىیحقوق هم به همان نسبت ز ؛ ک درهـم خمـس ندهـد   ی

  . تام آل محمد استیم و ایتیخورنده مال 
 ـ، مورد لعـن هسـتند  ، کسانى که خمس ندهند، آرى قـوم و  . ا مـثلاً رحمـت  ی

تـوانى او را   ات در زحمـت اسـت و تـو مـى     هیهمسـا ، شت گرفتار اسـت یخو
ن جهـت راحـت   یاز ا، اگر مال از کف رفتاما ؛ مسؤولى، رى کنى و نکنىیدستگ
  . تى ندارىیگر مسؤولید، هستى
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 ـ ! طانیش: ن طور پاسخ بده بگویطان ایکه به ش نیگر اید ن یخود من هـم از ب
 ـ  ، د در گور بروم خانه از کف رفتیمن که با. روم مى  ن مـى یخود مـن هـم از ب
. را گذرانـد شود دو روز عمر  اى هم مى به خانه اجاره، خانه شخصى نبود. روم

طان با او به مقابله پرداخت وگرنـه وضـع روحـى    ید در مقام وسوسه شیحتماً با
  . کند شخص را خراب مى

 ـن گردینش ـ تاجرى بود ورشکست شـد و خانـه  ، رازین شیدر هم هرچـه  . دی
 روزى در خانه نشسته حساب مـى . کرد شت مىیفروخت و امرار مع داشت مى

د تا سـه  ید؟ توانم بگذرانم تا چه وقت مى .ز فروشى کنمیکند از امروز که من چ
توى سر خودش زد و گفت پس از سه سال من . ز فروشى کندیتواند چ سال مى
 ـتر؛ ى کنمینم گدایا سر کوچه بنشیآ؟ چه کنم . اك خـورد و خـودش را کشـت   ی

اگـر  ؟ گر زنـده هسـتى  یا تو تا سه سال دیآ. آورد ن طور سر آدمى مىیطان ایش
ن مدت خواهـد  یادها در ظرف ایچقدر کم و ز. خداست زنده باشى رزقت هم با

 ـ؛ کند طان کافرش نکند او را رها نمىیتا ش. شد  ـآ ش مـى یلذا براى هرکس پ د ی
 ـجواب ا. ردیغمبر را بپذیحت پید نصیبا  ـن خی طانى را بدهـد و آن را  یالات ش ـی

  . دنبال نکند
ضـرر کـردى   ، از کفت رفـت : طان گفتیرت شیهرگاه پس از عمل خ: فرمود

فـوراً بـه خـودت    ، کننـد  ن کارها نمىیه بسا کسانى که از تو مالدارترند و از اچ
 ـ، شتر از آنچه دادى هستیآنچه بخل کردى ب: بگو ش را یآن کسى که تمام دارائ

   .اوریداده به نظر ب
 ـگناهـانم ز : فـوراً بگـو  ، ردیتو را بگ، خواست عجب، اگر عبادت کردى ادتر ی

 ـایادت بی، ت جلوه کندیى و خواست براارت عاشورا خواندیهر وقت ز؛ است د ی
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، نمـامى ، تهمـت ، بـت یغ، دروغ، چقدر حرام از تو سر زده اسـت ، ن زبانیکه با ا
  .... زى ویآبرور
  ؟ شود مقابل چقدر قرآن خواندن مى، ىین همه لغو گویا

فهمـد مگـر    گذارد به قسمى کـه نمـى   طان کلاه سر آدمى مىیشود ش گاه مى
دارد تـا بـه حـرام     از راه مقدسى تو را به مبـاح وا مـى  . وقتى کار از کار بگذرد
ثى کـه هـم داسـتان    یحـد . د مرتباً به خدا پناه بردیلذا با، بکشاند و سپس به کفر

ن لطف و رحمـت خداونـد   یطان و همچنید شیاست هم متضمن نشان دادن راه ک
  . کنم آن را نقل مى

   طانىیهاى ش لهیب خوردن عابد از حیفر
  : رالأنوار مروى استبحا 14در جلد 

 ـروزهـا و شـبها ب  ، ل عابدى بوده است سـرگرم عبـادت  یدر بنى اسرائ دار و ی
د او را از عبـادت  یکوش طان مىیهرچه ش، سرگرم عبادت و اطاعت خداوند بود

هـا   طانکیچند نفـر از ش ـ ، اى کرد ناله. توانست نمى، مانش کم شودیا، باز دارد
  ؟ چه شده: دندیدورش جمع شدند پرس

کنم او را از عبادت باز دارم  هرچه مى، ام ن عابد عاجز شدهیاز دست ا: تگف
  . توانم نمى
  . ب بدهمیفر، من حاضرم او را از راه زن: طانها گفتیکى از بچه شی

  . او مرد است. ستین حرفها نیاو اهل ا، کنى اشتباه مى: گفت
  . از راه مال: گرى گفتید

  . کنى تو هم اشتباه مى: گفت
  . گذارم کلاه بر سرش مى، از راه مقدسى: تسومى گف
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از راه مسـجد و محـراب و منبـر و    (ن اسـت  یآرى اگر راهى باشد هم: گفت
 اولش از راه مقدسى بعد به کفر مى، زهاى مباح و حرامیکم به چ بعد کم. )مدرسه
  . کشاند
  . ىیآ اش بر مى آرى تو از عهده: گفت

نه خوراك و نه آب و ! بادت شداى انداخت نزد عابد و سرگرم ع آمد سجاده
، کیر شد و آمد نزدیعابد متح. روز سرگرم نماز شد طور شبانه نیهم. نه خواب

  . اشاره کرد مزاحم من نشو، خواست صحبت کند
  ؟ ست حاجتتیچ: التماس کرد گفت

، خـوابى  نه مى، خورى نه خوراك مى، دىین مقام رسیچطور شده به ا: گفت
  ! ؟شوى نه خسته مى

روى عبادتم ین، توبه که کردم، من گناهى کردم پس از آن گناه: گفت طانکیش
  . دیادتر گردیز

  . اد من بدبخت هم بدهی: گفت
ن سه درهم یا: طان گفتیش. بدبخت عابد پول هم نداشت! ار خوبیبس: گفت
دهـى و بـا    روى پول را مى فلان خانه مى، ر به شهر برو و در فلان کوچهیرا بگ

  . ىینما دا مىیکنى و مثل من قرب پ سپس توبه مى، ردىگ زن فاحشه جمع مى
فهمد که به گناه کسى قرب به خدا  نمى، دانست شعور که مسأله نمى عابد بى

از کـوه  . رود کـه بپرسـد   نه خودش عالم است و نه نزد عالمى مى. کند دا نمىیپ
. دیپرس ـ از مردم احوال خانه فلان فاحشه را مـى . دیآ ن آمده رو به شهر مىییپا

گفتند حتمـاً   ولى با خود مى؛ شوند عابد را چکار با زن فاحشه ر مىیمردم متح
  . حت کند و به توبه واداردیخواهد او را نص مى
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ى بـه سـراغش آمـده    یب است عابد کـذا ید عجیزن د، دیعابد به در خانه رس
  . ر شدیاست متح

 ـا، دىجا آم نیچه شده ا: گفت. مانى داشته استین زن ایشود ا معلوم مى  نی
  . ستیجا جاى تو ن
  . ر و کارت را بکنیپول را بگ، تو را چکار: عابد گفت

 ـجر، چون اصرار کرد. ىید بگویشود با نمى: گفت ان خـودش را گفـت کـه    ی
  . ى کرده استین طور مرا راهنمایدا شده و ایعابدى برتر از من پ

توبـه   دانى گناه نکردن بهتـر اسـت از گنـاه کـردن و     نمى! اى عابد: زن گفت
دانـى   از کجا مـى . ا اصلاً پاره نکردنیا پاره کردن و دوختن بهتر است یآ. کردن

از کجـا  ، و بر فرض که موفق به توبه شوى؟ ن گناه موفق به توبه شوىیپس از ا
از کجا که آبـروى اول را  ، که مورد قبول واقع گردد و بر فرض هم که قبول شود

؛ خواهد تو را بـدبخت کنـد   ان بوده مىطین شیا؟ دا کنى و به درجه قبل برسىیپ
  ! کرد عابد باور نمى. تنزل مقامت دهد

اگر بـاقى مانـده   ، جا هست ا همانین آیجا هستم تو برو بب نیمن ا: زن گفت
 مانـد و فـرار مـى    نمى، طان هر وقت رسوا گرددیضمناً ش. برگرد و من حاضرم

  . کند
   .تسید از آن عابد خبرى نیعابد برگشت رو به صومعه د

غمبر یبه پ. ش مردیفردا. زن شب آخر عمرش بود: ت هم جالب استیه روایبق
نـدا  . غمبر تعجب کـرد یپ. د بروىین زن بایع جنازه ایید به تشیآن زمان وحى رس

خته ما را باز گرداند و نگذارد بنـده مـا بـه    یم چون بنده گریدیاو را آمرز: دیرس
   .)302(گناه آلوده شود 

   .))303( رحمهمیالراحمون (
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خـدا  . شود بدبخت مى، د اگر آلوده به گناه شودید. ن زن به عابد رحم کردیا
خـدا دوسـت دارد   . دیاو را آمرز. به او رحم فرموده است. ن استیالراحم ارحم

  . طان دور شوندیند و از شیایاش ب بندگانش به در خانه
طان یش ـد حکومت دست ینگذار. دین خلق و خدا را آشتى دهید بیتوان تا مى

  . دیهم خودت و آنها را رحمت فرما، خدا، فتدیب
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   طانیدن پندهاى شیو شن ﷒حضرت نوح : ست و سومیجلسه ب
لَ( د إِ هع م أَ لَ م یأَ وا الشَّ یا بنیکُ د بع ن لاَّ تَ و مبِیآدم أَ د ع م کُ نَّه لَ    ))304( نٌیطاَنَ إِ

  : ونش آن است کهتى ذکر کرده مضمیدر خصال صدوق روا
مان آورده بودنـد  ین کرد و همه قوم جز آنان که به او ایکه نوح نفر پس از آن
، جناب نوح تو بـه مـا خـدمت کـردى    : طان مقابلش آمد و گفتیش، غرق شدند

 ـدر مقابـل ا ، همـه را هـلاك و بـه جهـنم فرسـتادى     ، زحمت ما را کم کردى ن ی
  . خواهم به شما اندرزى بدهم من مى، خدمت
د حرف او را بشـنو کـه او   یندا رس. ب کرد و از خود راندیب نوح او را نهجنا
  . انت و اغفال نداردیعنى حالا قصد خی؛ ن گفتار صادق استیدر ا

  . بگو: نوح فرمود
  . کنم ندازم او را رها نمىیدر سه مورد من تا آدمى را در گناه ن: طان گفتیش
گـرى نتوانـد در   یربسته کـه د ا اتاق دیدر خانه . ه استیخلوت با اجنب: کىی
  . د با هم باشندینبا) نه زن و شوهر و محارم(گانه یمرد و زن ب، دیآ

  . سازد طان است تا آنها را به حرام واندارد رها نمىیسومى آنها ش
  . حالت خشم که محل شاهد ماست: دوم
، ل کردیک طرف میقاضى بدبخت اگر به . حالت قضاوت و حکم است: سوم

 ـقـاً با یعـدل را دق ، در محکمه اسلامى. تکار خراب اس  ـد رعای کـدام  ، ت کـرد ی
   .؟ )305( دادگسترى

   ان در محکمهین مدعیت تساوى بیرعا
ى با یک نفر ادعایده در زمان عمر بن خطاب ین رسیرالمؤمنیدر حالات آقا ام

ن با مـدعى بـر عمـر وارد    یرالمؤمنیام. بنا شد نزد قاضى بروند، داشت ﷒على 
ن و به آقا عرض یبنش؛ اجلس! دیا زی: مثلاً گفت؛ عمر اسم مدعى را آورد. ندشد
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د چـه  یپرس ـ، عمر متوجه شـد . حضرت نظر تندى به او فرمود! ا اباالحسنی: کرد
  ؟ شده

ه مرا ذکر کردى یکن، شترى گذاشتىیبه من احترام ب؟ چرا فرق گذاشتى: فرمود
   .هر دو را ذکر کنه یا کنی، ا نام هر دوی، ولى نام طرف را بردى

ح دهـد هرچنـد در   یکى از دو طـرف را تـرج  یقاضى حق ندارد ، در محکمه
  . چ کدامیا هیش پاى هر دو بلند شود یا پی، فاتیتشر

م درس یدیاند که ما زحمت کش ـ خوان اعتراض کرده ها خانمهاى حقوقیتازگ
  . دیا چرا ما را از منصب قضاوت محروم کرده، میدان حقوق مى، میخواند

در اسلام قضاوت زن . دید بر ملت حکم کنید که بخواهیچه حقى بر ملت دار
اى و احساسـاتى   زن عاطفـه . ت استیط قطعى قاضى ذکوریاز شرا، حرام است

ت بـراى  یاهل. )306( ى استیى و جلوه دادن خود و دلربایبایادراکاتش در ز؛ است
خواهى نخواهى ؛ تواند به عدالت و بدون غرض ورزى عنى نمىی؛ قضاوت ندارد

 ـآ از عهـده نمـى  . ز بر زن حرام استیت نیچنانچه حکومت و ولا؛ حکم کند . دی
ا غـرب  یم و شرق یریم از احکام شرق و غرب بگیازى ندارین، فقه ما غنى است

  . میزده باش

   طانىیهاى ش ز از وسوسهیپره
 ـپ، بش را نخـورم ینم کـه فـر  یب طان را نمىید من که شیاگر کسى بگو ش یروی

کـار  ، وسوسـه . فهمـى  ولى کارش را که مـى ؛ نىیب درست است او را نمى .نکنم
بـدان وسوسـه   ، دا شدیال شر و گناه در تو پیدى خیهرگاه د. س استیعمده ابل

اندازد  گرى در دل آدمى مىیز به زبان دیگاهى ن. کند دارد کار مى. س استیابل
، ضـدانقلاب هسـتند  ى که افراد یجا؛ میا به فلان محل برویب. ق نامناسبیمثل رف
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طان را ملاحظـه  یعمل ش ـ. کند ستى کار مىینى و کمونید ل و مزخرفات بىیاباط
  . اندازد گرى مىیا به زبان دیاندازد  آنچه به دلت مى. کن

ده ینهـى رس ـ ، هرچه خلاف شـرع اسـت  ؛ طان استیاز کجا بفهمى وسوسه ش
 ـپـس در ا . طانیش ـ؟ دهد چه کسى مقابل خدا دستور مى؛ است  ـبا ن مواقـع ی د ی

  . حواست جمع باشد
چگونه آدمى از دشـمنش اطاعـت   ، طان دشمن آدمى استیاگر ش: ندیگو مى
   .؟ کند مى

از . طان اسـت یدام ش، هاى نفسیشهوات و خوش. ى داردین دشمن دامهایبلى ا
  . دارد طان هم به آن وا مىیش؛ دیآ نفس خوشش مى، هرچه حرام است

 ـن خیا ایب است که آن مطلیز براى درك ایگرى نیزان دیپس م طانى یال ش ـی
  . ا نهین با نفست سازگار است یبب؟ ا نهیاست 

ان الجنۀ حفت بالمکاره، و ان النار حفت : البلاغه در نهج ﷒از کلمات على 
   .)307( بالشهوات
کدام ! پروردگارا: ل گفتیجبرئ، دن بهشتیپس از آفر: ت هم دارد کهیدر روا

 ـد. نگاه راهش بکـن : دیندا رس؟ دیایاى ن مهمانخانه نیبشر است که به چن د در ی
 ـبا. ىیتهـا یعنـى چـه محروم  ی؛ ... راهش گودالها و خار و خاشاکها و غولها و د ی

شـب کوتـاه   . زبانش را کنترل کنـد . ردیروزه بگ. ردیپانزده ساعت شکمش را بگ
 د نمـاز صـبح  یولى با؛ ذ و برخاستنش طاقت فرساستین خوابش لذیالطلوع نیب

ک پـنجم منـافعش را   ی، د پول از دلش کنده شودیبا. راه بهشت است، را بخواند
 همـت مـى  . ش کـم اسـت  یمشـتر ، ن راه بهشت استیاگر ا: خلاصه گفت. بدهد
  . خواهد ترك نفس مى. خواهد
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 ـ     ! ایخدا: د گفتیدوزخ را که آفر ن یکدام بشـر اسـت کـه خـودش را بـه چن
، د راهى صـاف و قشـنگ  ید. اه کند به راهش نگیندا رس؟ فکندیب شکنجه گاهى

 ـهمه شهوات و مطابق م... خوارى و صورتش قمار و زنا و شکم، لیمطابق م ؛ لی
   .ش فراوان استیمشتر! ایخدا: گفت. بندهیدلربا و فر

آن سـاعتى کـه از   ، ک عمر خوشى با سختى جان کندنشیارزد  به خدا نمى
  . گر چه عرض کنمیت دامیدر گور و برزخ و ق، کنند ق او را جدا مىیهمه علا

  اى با خداوند معامله
آب کـه از سـر   : نـد یگو لى غلط است که مىیمثلى در فارسى مشهور شده خ

، ش گرفتـه شـود  یچون ضرر هرجا جلو؛ چه صد وجب، ک وجبیگذشت چه 
، اگر بـدنت آتـش گرفـت   ؛ ردیت آتش نگیپا، اگر دستت آتش گرفت. نفع است

 ـ؟ کنـد  چطور فـرق نمـى  ، ر استک شعله هم کمتر بهتی. ردیسرت آتش نگ ک ی
هرچه گناه کمتر به همان ؛ کند درجه حرارت با صد درجه حرارت البته فرق مى

  : خوانى مى ﷒ن یالعابد نیدر دعاى توبه ز. نسبت بهتر
اللهـم و أنـه لا وفـاء لـى بالتوبـۀ الا      ... و شرطى ان لا اعود فـى مکروهـک  

   )308( بعصمتک
هـاى   گذشـته ؛ اى با من بکن تو هم معامله، کنم ا تو مىشرطى ب! پروردگارا
 ـکنم از امـروز رو بـه گنـاه ن    من هم شرط مى، مرا پاك کن در راه جهـنم  . اورمی

؛ کـنم  ن شـرط را مـى  یمن ا! ایخدا. طان و پشت به رحمان نکنمیرو به ش. فتمین
 ؛خواهد به شرطم وفا کـنم  دلم مى. ستیسر نیولى وفاى به آن جز به کمک تو م
مگـر تـو مـرا    ، رود عهـد کـردم   ادم مـى ی، رسد ولى چکنم زورم به خودم نمى

   .نگهدارى
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 مؤمن که عهد کرده گناه نکنـد ولـى عهـدش را مـى    : پرسد وقتى از امام مى
   .؟ چه کند، شکند

   .برگردد توبه کند: دیفرما امام مى
   .گردد دوباره بر مى: گفت

   .بازگردد: امام فرمود
   .؟ )309( چند مرتبه توبه شکستآقا : کنان گفت تعجب
خـدا  ، روى صدق توبه کنـد . دیایباز ب، صد دفعه هم اگر توبه شکست: فرمود

. سـوءظن بـه خداسـت   ؟ شود رحمت خدا را محـدود کـرد   مگر مى. آمرزد مى
  . صد بار اگر توبه شکستى بازآ. ک گردانیگمانت را به خداى خودت ن
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   ىانسان بر سر دو راه: ست و چهارمیجلسه ب
لَ( د إِ هع م أَ لَ م یأَ وا الشَّ یا بنیکُ د بع ن لاَّ تَ و مبِیآدم أَ د ع م کُ نَّه لَ    ))310(نٌ یطاَنَ إِ

. بنده فرمانبردار است. ت داردیآمادگى عبود، ن و خلفتیانسان بر حسب تکو
ا عبـدالرحمان و  ی؛ ولى سر دو راهى است؛ خاضع شدن در ذات بشر افتاده است

 ـ. طانید نه بنده خدا و نه بنـده ش ـ یتواند بگو نمى. ثالثى ندارد، طانیبدالشا عی ا ی
ا طالب العقبى ی، طان استیا و الهوى و الشیا عبدالدنی. ثالثى ندارد، ایا دنیآخرت 

  . و طالب جوار االله
ا یدر خطبه نماز جمعه ، ت در وافى است در ضمن خطبه رسول خداستیروا

  : فرمود ﷐غمبر یپ، دیع
مـرگ  ، در آمـد  ﷐ت آل محمـد  یت خدا و ولایاگر کسى در ولا! اى مردم

اگر کسـى  . اندازد آمال و آرزوها را پشت سر مى، ردیگ برابر چشمانش قرار مى
اش آمال و آرزوهـا مقابـل    رود و همه ادش مىیمرگ ، طان رفتیت شیدر ولا

د مـاه رمضـان آخـر    یشا: دیگو مى) ت خدایاهل ولا(. ردیگ چشمانش قرار مى
   .)311(ند یب ک مىیمرگ را نزد. عمرم باشد
 ـ، ا آنچه مربوط به خداستی، طانیا شی، ا خدای، خلاصه ا آنچـه مربـوط بـه    ی

بـراى خـدا   ، اگر سجده بـه خـدا نکـردى   . راه سومى وجود ندارد، طان استیش
 ـ، ا شهوت و زنی، خواه پول باشد؛ ر خدا خاضع هستىیبراى غ، خاضع نشدى ا ی

در اخبار آخرالزمان . بنده شهوات است، هرکس بنده خدا نشد. است و شهرتیر
  . شان است زنانشان قبله؛ )...نساؤهم قبلتهم... (: ده استین رسیچن

ون(است ) راست(بندگى خدا که راه  د بنِ اع ق    یو أَ تَ سـ اطٌ م رَ ا صـ  ))312( میهـذَ
تـرك واجبـات و   : طان ضد آن استیراه ش، فعل واجبات و ترك محرمات است

آن وقتـى کـه   ؛ تیا معصیا عبادت یطان و یا شیع خدا ید مطیا بای. فعل محرمات
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اول . طانىیبنـده ش ـ ، کنـى  آن وقتى که گنـاه مـى  ، بنده رحمانى، کنى عبادت مى
در طاعـت  ، نما رفتـى یاگـر رو بـه س ـ  ، ىیبنده خدا، مغرب اگر در مسجد آمدى

  . طانىیش
همـان عکسـهاى   ؟ ستیرش چیصف. )313(کشاند  روانش را مىیر پیک صفیبه 

نما یروانش را به داخـل س ـ ینماها زده است پیاى که بر سر در س سکسى و زننده
  . کشاند مى

   سیسمان ابلیو پاره کردن ر) رحمۀ االله(خ انصارى یش
  : اند خ انصارى نوشتهیدر حالات ش

دم ولـى  یبى براى شما دخوا: خ گفتیکى از فضلا در مجلس بحث شیروزى 
  . کشم نقل کنم خجالت مى

  . بگو: خ فرمودیش
م یدم طنابهاى مختلف نازك و ضخیطان را دیشب در خواب شید: عرض کرد

خ انصارى یبراى استادت ش: گفت؟ ستیم براى کین طناب ضخیدم ایپرس. داشت
ا به روز به هر زحمتى بود او رید. خ را بکشانمیخواهد تا ش لى زور مىیخ. است

 ـا. دام انداختم تا بازار کشاندمش ولى طناب را پاره کرد و فرار نمود ن خـواب  ی
  . ا اضغاث احلام استیقت دارد یدانم حق نمى
روز در منزل چند مهمان ید. ملعون راست گفته است: خ تبسم کرد و فرمودیش

 ـشنهاد کردند مقدارى میبه من پ. زن به ما وارد شدند  ـوه بـراى مهمانـان بگ  ی  .رمی
 ـفقط از بابـت صـوم و صـلات    . ن مصرف برسد نداشتمیپولى که به ا ک قـران  ی

د یوه بخرم بعداً کـه پـول رس ـ  یعجمى به عنوان قرض برداشتم که به بازار بروم م
، د مـردى یتا در دکان آمدم ناگهان به خود آمدم گفتم مرتضى شا، ش بگذارمیجا
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، را به جاى خودش گذاشتمبرگشتم و پول . نت را ادا کنىیاز کجا زنده بمانى و د
   .مین است پاره کردن طناب ضخیا

دم یطان پرس ـیاز ش ـ: آن فاضل محترم گفت. استین رؤیقسمت آخر ا، جالب
بـه  ؛ از به طنـاب نـدارى  یتو ن: نگاهى به من افکند و گفت؟ طناب من کدام است

 ـآ اى مى دن ترانهیا با شنینما یک عکس بالاى سر در سیقول من با  قـوتى  . ىی
  . رى که بتوانى مقاومت کنىندا

گله گوسفند پهلوى هم اجتماعشان چـه  . وانى ابدان استینما اجتماع حیدر س
 ـى همه به وجهـه واحـد بـه    یایاما اگر در مسجد ب؟ دهیفا اد خـدا و آل محمـد   ی
 ـخ ن اجتماع چقدر برکـات بـر مـى   یاز ا. هستند ﷐  ـخوشـى دل بـه   . زدی اد ی

 از صبح که بـر مـى  . ن تا معنى خوشى را بفهمىیاعتى بنشبا اهل دل س، خداست
  . اش در راه خدا باش خوابى اگر توانستى همه زى تا شب که مىیخ

م باشد و بندگى خدا را رهـا  یدائماً در صراط مستق! ن باشدیست که چنیاما ک
؟ ! از دشمن داخلى که نفس هرکس هست دورى کنـد ؛ زدیطان بگرینکند و از ش

  . راه خدا امن است، چنانچه برعکس؛ از اضطراب و دلهره است طان پریراه ش
رونـد بـراى پـول و     نى همه مىیب مى، از صبح در بازار و ادارات مراجعه کن

بـه  ؛ نـى کـه در دل قـانع باشـد    یب ک نفر نمـى ی. مقام با چهره دلهره و اضطرابى
 ـاش تک همـه . خدا را رازق بدانـد ، حرص نزند، خواست خدا راضى باشد  ه بـه ی

 ـا، مارسـتانها بـزن تـا بهتـر بفهمـى     یسرى به ب. خود و اضطراب ن اضـطرابها از  ی
  . گرفتار اضطرابها شدى، راه بندگى خدا را رها کردى؛ طانستیش

اگر از بسـتگانت  . ض شدى شفا از اوستیمر. د بنده باشى در هر حالىیتو با
بـه   اعتراض )تیمیى و یحی(به من چه . ش صلاح دانستهیبگو هرچه خدا، مرد
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هرکس جانش داده حالا خـودش هـم پـس گرفتـه     ؛ خدا برخلاف بندگى است
  . است

. رزقـت بـا خداسـت   . بدان خدا با تو است. ه دلت خدا باشدیتک، در هر حال
 ـى به اسم خدا و بـا تک یآ رون مىیاز خانه که ب. د خدا حل کندیمشکلت را با ه ی

  . هرچه خدا خواست و هرچه خدا کرد. به خواست او باشد
اگـر بـه   . طان اسـت یچنانچه اضطراب از راه ش ـ؛ جه راه خداستینت، ن امنیا

در خانـه تنهـا   . شوى طان مىیمبتلا به راه ش، طان گوش گرفتىیهاى ش وسوسه
پشت سـر  . کند طان تو را رها نمىیهاى ش وسوسه، چون وقتى تنها شدى؛ نباش
لى هست کـه  یدلا(را یز؛ شود موجب فساد مى، اد نشستنیبا زنها ز، بافى هم مى

  . )شود لاً ذکر مىیذ
ى رفـتن  یبـا یى و دنبـال ز یبـا یاصـلاً در ز . ى اسـت یبایزن نوعاً فکرش در ز

امـا  ؛ شود ن امور خلاصه مىیحد فکرش در ا، نیبنابرا؛ دا کرده استیپرورش پ
از بندگى نفـس و  . مثل خودش بنده خدا کند. اوردیمرد آن است که زن را بالا ب

  . اوردیرونش بیطان بیش
د به مـردى کـه بـراى نمـاز شـب      یفرما خداوند مباهات مى: مروى است که

   .اوردیزد و همسرش را هم با خودش رو به خدا بیبرخ
سـاعت بـه    24لى مشکل است که شخص یاستمرار بر خداپرستى خ، خلاصه

  . ازى به قوه الهى داردیلذا ن؛ ن استیریطان شیچون دامهاى ش؛ فتدیطان نیدام ش

   طانیاز نماز در دفع شارى گرفتن ی
خداوند منت بـر  . )314(د یارى کنیبا نماز و روزه طلب : دیفرما د مىیقرآن مج

بشر خاکى را چـه نسـبتى بـا     )الأرباب ما للتراب و رب(که  نیما گذاشت با ا
 ـالوصف اذن فرمود شبانه روزى پنج مرتبه رو به خـدا ب  مع. نیالعالم رب . اورىی
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ن کسـب  یالعالم در محضر رب. دیگر تو را نربایمها دن دایى کسب کنى که ایروین
  . ت کم شودینماز بخوان تا اضطرابها. رو کنىین

 ـن، جزع و فزع دارنـد . جز نمازگزاران همه بدبختند رو ندارنـد خودشـان را   ی
: شـود  گرفتار چه حرامها کـه مـى  . افتد به حرص مى، از خوف فقر. )315(رند یبگ
د وإِیإِ( بع سیاك نَ عاك نَ  ـم و تنهـا از تـو   یپرسـت  تنها تو را مـى ؛ )نُیتَ  ارى مـى ی
در برابر هـر  ! ار و مددکار منی! م اى خداى منیخوان مکرر مى، در نماز. مییجو

، اگر دو رکعت نماز بخـوانى ، ش آمد ناگوارىیدر هر پ. ار من باشیتو ، مشکلى
  . شود ت آسان مىیبرا

  ن در مرگ فرزندیصبورى کردن بانوى چپر نش
  : ابانى را نقل کرده است کهیداستان آن زن ب، کتاب مستطرف در

. ندیخواستند استراحت نما. دندیاى رس مهیاى از حجاج در صحرا به خ قافله
خـوش  ! اى زائران خانه خـدا : زن گفت. اش وارد شدند مهیاجازه گرفتند در خ

  . مکن ى مىیرایاند وقتى برگشتند از شما پذ شتران من به چرا رفته. دیآمد
ک چاه یشترها نزد: به زن گفت. ه کنان آمدیاز دور چوپان مو. رون شدیزن ب

هـاى   هى اسـت چـاه  یبد. دند هجمه کردند پسرت را به چاه افکندندیآب که رس
  . ستید نجاتى نیام، افتادن و مردن است، اد و آب فراوان داردیى که عمق زیکذا

صـدا نـده مبـادا    . میان دارهمیما م: گفت. زن جلو رفت تا چوپان را آرام کند
فـوراً دسـتور داد   . لازمه مسلمانى اسـت ، همان نوازىیم. همانها ناراحت شوندیم

  . ى شدیرایگوسفندى کشتند و آماده پذ
 ـ یلـى متأسـف  یها به او گفتند مـا خ یمه شد حاجیوقتى زن وارد خ ن یم کـه چن

  . مین موقعى مزاحم شدیانى رخ داده و در چنیجر
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 ـخواستم شما بفهم من نمى، جان حجایآقا: زن گفت ولـى  ؛ دید و متـأثر شـو  ی
چـون خـدا در   ؟ چرا، د من دو رکعت نماز بخوانمید پس اذن بدهیحالا که دانست
ع... (: قرآن فرموده لاَةِیاستَ الص رِ و بوا باِلص من . دیارى کنیبه نماز طلب . ))316(... نُ

  . بت نماز بخوانمین مصیهم براى بردبارى در ا
ه قرآن درباره نمـاز  یک آیابانى به یزن ب، میما اسمى از اهل قرآن دارمن و ش
  . کند عمل مى

ها شروع به خواندن یکى از حاجی؟ دید بخوانیتوان کدامتان قرآن مى: بعد گفت
م بشَِ(: ات استرجاع کردیآ کُ نَّ و لُ َلنَب وعِ یو ج الْ و فو    .))317(... ء منَ الخَْ

 ـبود کسى در ا اگر بنا! ایخدا: زن گفت  ـن دنی  ـبا، ا بمانـد ی بـت محمـد   ید حبی
دت امر به صبر فرمـودى و وعـده اجـر    یدر قرآن مج! پروردگارا. ماند مى ﷐
تو هم در عـوض پاداشـت را شـامل    ، کنم بت جوانم صبر مىیمن در مص، دادى

  . امرزین جوانم را بیا، حال من گردان
، سرگرم کارهاى معمـولى خـود شـد   ، تکه خبرى نشده اس نیآن وقت مثل ا

   .(دهد که خدا مى(! ن قدرت استیا

  ق کودکان براى نمازیلزوم تشو
جـزوع  . رىیگ آتش مى. ىیآ ش آمدى از پا در مىیتو در هر پ! نماز اى بى
 ـطاقت ندارى خودت را بگ؟ کنى چه مى، تى کردیاگر کسى به تو اذ. هستى : رىی

سه الخَْ( ا م وعیوإذَِ فى که از مالى کـه خـدا بـه تـو داده     ین قدر ضعیا. ))318(اً رُ منُ
 ـا. ترسـى کـم شـود    چون مى، قدرتش را ندارى. کنى است خرج نمى ن قـدر  ی

   .)نیالا المصل(دا کنى یا نماز بخوان تا قدرت پیب، ف هستىیضع
دختر از هفت . دید به نماز وا داریاى که بتوان د فرزندانتان را به هر اندازهییایب
 ـآنان را به نماز وادار، بیق و ترغیبا تشو، پسر از دوازده سالگى، ىسالگ د تـا  ی
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 ـوقتى مکلف شد نمازخوان گردد وگرنه اگر کوتـاهى کرد  د وقتـى مکلـف شـد    ی
ادشـان  یج یمسائل مورد ابتلا را به تـدر . ست به آسانى نمازخوان گرددیمعلوم ن
  . دیبده



166 

 

  ست از خداوندت به سوى راه رایتقاضاى هدا: ست و پنجمیجلسه ب
)ون د بنِ اع ق یوأَ ستَ اطٌ م رَ ا ص لا کثَ* م یهذَ م جبِِ لَّ منکُ ضَ د أَ قَ لَ وا یو ونُ کُ م تَ لَ فَ راً أَ
لوُنَ ق ع    .))319( تَ

اطَ   (: مید بخـوان یم که در شبانه روز اقلاً ده مرتبه بایصراط مستق رَ ناَ الصـ د اهـ
ق ستَ ْیالمى بفرما آن راهى که بـا قصـرالطرق   یبه ما راهنما راه راست را! ایخدا )م

نـه  ، به مـن نشـان بـده   ، رساند مى ﷐ن راه مرا به جوار محمد یعنى کوتاهتری
چ و خم یآن قدر پ. فتمیدر راه دور و دراز مخالف مقصد ن. راههاى کج و انحرافى

به ، امتیر برزخ و قپس از هزاران سال معطلى د، ا اگر برسدیرسد  که اصلاً نمى
  . در بهشت برسد
 ـحاً بیخودش صـر ؟ ستیراه راست چ  ـفرما ان مـى ی ؛ )و أن اعبـدونى (: دی

  . ن استیم ایراه مستق، پرستى و هواپرستى طانیکتاپرستى خدا بدون شی
عنى از هر جهت خداپرست باشـد نـه گـاهى    ی؛ کتاپرستى استیالبته نکته در 
مضان و جاده بندگى خدا ولـى از فـردا در   تا امروز ماه ر. ر خدایخدا و گاهى غ

از ؛ دىیطان را شـن یطان آن وقتى که در نماز مسامحه کردى حـرف ش ـ یجاده ش
   .)320( اى م سقوط کردهیصراط مستق

  . طان افتادىیدر صراط ش، راه خدا را رها کردى، آن وقتى که گناه کردى

   ق بندگىیعوامل سقوط از طر، اء و عجبیر
 آى مـؤمن روزه . سـت یقابل لمس و حـس ن ، ست معنوىالبته صراط امرى ا

، اکـار یر، کتاپرسـتى نشـد  ی، اگر خداى نکرده اخـلاص نداشـتى  ! نمازگزار! دار
 ـگ ا کسى که عجب او را مـى ی. مشرك و منافق است کارى به خدا ندارد رد بـه  ی

چنـد  ؟ مثلاً روزه گرفتـه مگـر چـه شـده    ؛ اى کرده است العاده الش کار فوقیخ
منتى نـدارد بلکـه خـدا    ، ستیزى نین چیا، ر انداخته استیا تأخساعت ناهار ر
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 ـم عنایاجرى عظ، ن کار جزئىیرد در برابر ایپذ د و مىیفرما ت مىیعنا  ت مـى ی
مان یم تا کارمان چه باشد ران ملخـى نـزد سـل   یستیم و کیستیمن و تو چ. دیفرما

  . ونها برابر کنیلیبردن را م
  . گناه و انجام واجبات استترك ، بندگى خداست، میپس صراط مستق

 ـفرما د مىیبعد براى تأک لا کثَ    (: دی م جـِبِ نکُ ضـَلَّ مـ قـَد أَ لَ ـو  ونـُوا   ی کُ لـَم تَ فَ راً أَ
لوُنَ ق ع  ـح. متنبه شود. ردیبه بشر عقل داده شده است تا عبرت بگ. )تَ وان عقـل  ی

 ـآدم است کـه با . اند فى نخواستهیندارد از او هم تکل  ـد عبـرت بگ ی قـَد  لَ◌  ): ردی
لَ ضَ طان آنان را گمراه کرد و عاقبـت آنهـا را   یچقدر اشخاص از شما که ش؛ )...أَ

  ؟ دیکن ا تعقل نمىیآ، هلاك کرد

   نیفرو رفتن قارون و ثروت او در زم
آى . داننـد  عزت را در مال مى. ب است همه دنبال ثروت هستندیامروزه عج

 ـ  ، دیطان هسـت یى که در راه ش ـیپرستها ثروت چ یه ـ. ارون اسـت بزرگتـر شـما ق
ا که به برکت موسـى بـه او   یمیدر اثر علم ک. رسد ثروتمندى به درجه قارون نمى

ان ثروتمنـدى  ید در بیآورى کرد که در قرآن مج آن قدر طلا و گنج جمع، دیرس
  : دیفرما ن مىیاو چن

 ش را پهلوانان به زحمت بـر مـى  یدهاى گنجهایبه مقدارى ثروتمند شد که کل
   .)321(داشتند 
  ؟ خود اموالش چقدر است، ن استیش چنیها نهید خزیى که کلیاج

ونر بشوى به اندازه قارون ثروت نخواهى یلیهر قدر هم که م! آى آقاى پولدار
 ـ ، هیمطابق آ. عاقبت او را بنگر. داشت ن فـرو  یاول جلو چشمش اموالش بـه زم

   .)322(ن فرو برد یرفت و سپس خودش را زم
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چه اشخاصى که وقتى مردند . دیمرتان سراغ دارى را در مدت عیچه مالدارها
. خودش با دست خـالى رفـت  . چطور شد. ونها تومان شدیلیات بر ارثشان میمال

حالا نگـاه بـه   ، مال جمع کرد، آن بدبختى که در رباخوارى افتاد. دیریعبرت بگ
  . گورش کن
 نگاه کن کسانى را که شهوات، چشمت به زنى افتاد و گرفتار شدى! اى جوان

  . دند و چه شدندیروى کردند به کجا رسیرا پ
کسانى که مبتلا شدند به کجـا  . د عاقل متوجه باشدیطان را بایتمام دامهاى ش

  . دندیرس
   .)323(ن چه بر سر او آمد یبب، بلعم باعور را نگاه کن! آقاى عالم و طلبه

  ؟ دیشو متنبه نمى؟ دیریگ ا عبرت نمىیآ

   ص و فرصت طلبیکو براى انسانهاى حریعبرتى ن
  : سدینو خ مىیصاحب منتخب التوار

شـود و مرضـش    ض مىیمر، در کربلا عطارى که مشهور به قدس و تقوا بود
ل یند از وسایب رود مى ادتش مىیک نفر از دوستان به عی. گردد ز طولانى مىین

 ـى زیش و متکـا یر پایرى زیحص. ش نماندهیزى برایزندگى و خانه چ ر سـرش  ی
پـدر  : پسرش وارد شد گفـت ! ن روزى افتاده استیتاجر به چنن آقاى یا. هست

: ر سرش را به او داد گفـت یمتکاى ز. میست تا دوا بخریبراى نسخه امروز پول ن
  ؟ ا نهیشوم  نم راحت مىین را هم ببر و بفروش ببیا

  ؟ ستید مطلب چیادت کننده پرسیدوست ع
 مـو وارد مـى  یآبل، راز داشتمیموى شیندگى فروش آبلیمن در کربلا نما: گفت

بها یناگهان در کربلا تب حصبه عمومى شد و طب. فروختم کردم به مبلغ گزاف مى
از فردا به خـودم  . روز اول کارى نکردم. مو نافع استیمداواى عام کردند که آبل
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دار فـراوان دارد دو برابـر و بعـد    یمو را ارزان بفروشم حالا که خریگفتم چرا آبل
 مو دارد کم مىیدم آبلیبعد د. دندیخر چاره هم ناچار مىیبمردم ! چند برابر کردم

شروع کـردم  ، شود ولى تمام مى؛ خرند کنم باز مردم مى شود و هرچه گران مى
مـال  ! موى مصـنوعى و تقلبـى درسـت کـردم    یمو کردن و سپس آبلیآب در آبل

مـارى آنچـه   ین بیدر اثر ا. کن چندى بعد بسترى شدمیفراوانى به دست آوردم ل
. ن متکا بـاقى مانـده بـود   یدى همیمو به دست آوردم دادم تا امروز که دیآبل پول
   .؟ ا نهیشوم  نم راحت مىیز دادم ببین را نیا

وا ( رُ ولیفاَعتبَِ صارِ  یا أُ ب  ـنـه ا  ))324(الْأَ  ـن کـه ا ی گـاهى  . ن جـزاى او اسـت  ی
پس  ز عبرت گردد وگرنه جزا براىیگران نیشود تا براى د ها داده مى گوشمالى

جـوان  . د چه اشخاصى که در راه شـهوت هـلاك شـدند   یتعقل کن. از مرگ است
   .)325( تو نظرت را از همان اول کنترل کن! زیعز

چه بسا پـس از  ؛ طان افتادىیه کنى در صراط شیاگر با چشمت نگاه زن اجنب
لـۀ  یو کم من نظرة اورثت حسـرة طو (؟ تکرار نظر و مبتلا شدن تا به کجا، نگاه

)326((   
  لیــد گــرفتن بــه بیســر چشــمه شــا

 ـد بـه پ یکن چو پر شد نشایول      )327(ل ی
  

   
صـفحه  ؟ ا اگر به چشمت خورد چرا تکرار نظـر بکنـى  یکنى  تو چرا نگاه مى
  ! استین دنیطان در همیروى شیجه پینت، دیها را ملاحظه کن حوادث روزنامه

ىیالْ(: ه بعدیآ لَ ع م ْنخَت مو لِّم کَ م وتُ اههِ و فْ وا   یدیناَ أَأَ ا کـَانُ م بمِـ ُله جَأر د ْتشَهو م هِ
ونَی بس    .))328( کْ

نـد و  یشان با ما سـخن گو یم و دستهایبند امروز روزى است که دهانها را مى
   .گواهى دهند، شان به آنچه انجام دادندیپاها

 ـاى پ ا هر طور ملکهین دنیهر بشرى در ا. کلمه حکمتى عرض کنم ، دا کـرد ی
ن اسـت  یامـت هـم هم ـ  یعنى در بـرزخ و ق ی؛ شگى استیبراى او همن عادت یا



170 

 

. به همه بد دهان اسـت ، اگر کسى عادتش فحش دادن شد؛ ستیبرطرف شدنى ن
 ن بد مـى یبه ملک. دهد فحش مى، الموت افتاد ساعت مرگ تا چشمش به ملک

، اگر عادت کردى هر کارى خواستى بکنـى . ن استیفردا در جهنم هم هم. دیگو
، امت هم نامه عملت را که به دستت دادنـد تـا بخـوانى   یفرداى ق، ىیبگو بسم االله

 مى، نى گناهانت پاك شده استیب مى. ایبه همان عادت در دن، ىیگو بسم االله مى
ما هم ، م خواندىیتو ما را به رحمان و رح! بنده ما: رسد ندا مى؟ پرسى چه شد
 ـمون رواطـورى کـه مض ـ   همان، مین رحمت معامله کردیبا تو به هم ده یت رس ـی

  . است
ن عادت هـم او را  یا، ادعاى تنها است، پس اگر کسى خلقش انکار حق است

 ـ. ادعـاى خـالى  ، جا مدعى بود پاکدامن و راستگو است نیدر ا. کند رها نمى ا ی
  . شود منکر مى، رود ر بار طرف نمىیمثلا اگر کسى حقى بر او داشته ابدا ز
. ن اسـت یامت هم همیدر برزخ و ق، ى شدهیآدم دروغگو که عادتش دروغگو

 ـکـى مـن ا  ، اشتباه شده: دیگو فورا مى، دهند نامه عملش را تا به دستش مى ن ی
زبان مدعى . کند دهانها را مهر مى، رى فرمودهیشگیلذا خداوند پ؟ کارها را کردم
  .)329( نه مؤمن که خودش معترف است، و کاذب را

 ـو خودش اذعان دارد سـر بـه ز  ا. ستیگر مهر زدن به دهانش لازم نیاو د ر ی
  . آن هم با خدا جل و علا! واى از قلدرى. است
ىیالْ( لَ ع م ْنخَت مو م اههِ و فْ توانـد   کسـى نمـى  . میکن امروز دهانها را مهر مى )أَ

ر اعضا که براى نمونه دسـت  یعنى سای(ش یآنگاه دستها و پاها. دیانکار حقى نما
انـد   دهند به آنچه انجام داده گواهى مى، جوارحاعضا و ) دیفرما و پا را ذکر مى

   .)330(ن معنى را ذکر فرموده است یچند جاى از قرآن ا
  ؟ چاره آدمى چه کندیب، دهند وقتى که اعضا و جوارح شهادت مى
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اند آشکار  ن شهادت طورى است که گناهانى که انجام دادهیا: اند بعضى گفته
 به اعضـا و جـوارح مـى   . داند تر مىخودش به، حالا به چه نحو است. شود مى
خـدا  ، میارى از خودمان نداریما اخت: ندیگو؟ دیه ما گواهى دادیند چرا بر علیگو

   .ا کردیما را گو
 ـ، ن جا با خـداى خـودش بسـازد   یخوش به حال کسى که هم ش از اقامـه  یپ

: خودش اعتراف کند. اقرار به گناه کند. ش خاضع و خاشع شودیشهود براى خدا
  : اوردیبه زبان اعتذار عذرى ب. اى بودم بد بنده !ایخدا

  کنونت که چشـم اسـت اشـکى ببـار    

ــذرى ب      ــان در دهانـــت عـ ــزبـ   اریـ

   
ــه پ ــان ین ــان در ده ــد زب ــته باش   وس

  نــه همــواره باشــد روان در بــدن        

   
ــون با ــکن ــی ــذر تقص ــتیدت ع   ر گف

)331( نه چون نفس ناطق زگفتن بخفت     
  

   
 ـعـذر گر ، ن گـذارد یزم سر به، دیایاگر غلامى به پاى خودش ب ش را یز پـائ ی

ى که مأمور دنبالش فت با زور یز پایآن بنده گر؟ کند مولا با او چه مى، بخواهد
نها امورى اسـت  یا؟ کند مولا با او چه مى، مستحق عقوبت است، احضارش کرد

  . وجدانى
اى داده  کن بعضى اوقات اسـت کـه توسـعه   یشه در خانه خدا باز است لیهم

ولى در ماه ؛ دیایت پاك و اخلاص بید با نیط دارد بایشرا، ن ماهیار یشده است غ
 ـن ماه را بدانیقدر ا. بار عام است. رندیپذ همه را مى، ط کم استیرمضان شرا د ی

شگى اسـت  یهر چند مغفرت خدا هم. شهرالمغفرة است. در حال تمام شدن است
ولـى  ، ر هم باشدهرچند واقعا سزاوا، هرچه باشد، ن مهمانخانه هرکسیکن در ایل

ن یخدا به حرمـت مـاه رمضـان مسـتحق    . رندیپذ به حرمت ماه رمضان او را مى
   .)332( است ﷐غمبر اکرم یه پیچنانچه در خطبه شعبان؛ آمرزد آتش را مى
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   انینیشیلزوم عبرت گرفتن از سرنوشت پ: ست و ششمیجلسه ب
)الَّت م د یهذه جهنَّ وع م تُ ها الْ* ونَ کنُتُ و لَ ونَ    یاص کفْـُرُ م تَ ا کنُـتُ  ـالْ* وم بمِـ وم ی

ى لَ ع م ْناَ أَ نخَتلِّم کَ م وتُ اههِ و فْ وا یدیأَ م بمِا کاَنُ ُله جَأر د ْتشَهو م ونَیهِ بس    ))333( کْ
ا مراد عهـد عـالم   ی؟ دیطان را نپرستیم که شیا از شما عهد نگرفتیآ! آى انسان

ا مراد عهـدى اسـت کـه بـه لسـان      ی، عهد عالم فطرت و عقل استا یذر هست 
توسـط قـرآن عهـد     ﷐ا محمد یغمبران و کتابهاى آسمانى خصوصا خاتم انبیپ

کتاپرسـت  ین اسـت کـه   یشرطش ا، ردیپذ هرکس قرآن را مى. گرفته شده است
   .)334(باشد 

طان و هواى نفس را یش. دعنى کسى که تعهد کرده تنها خدا را بپرستیمسلمان 
  . اطاعت نکند مگر امر خداى را. نپرستد
ضـَلَّ   (: کتاپرستىید و یعنى توحیم یصراط مستق. ن است راه راستیا قـَد أَ لَ و

َکث لا م جبِِ  مـى ، پرسـتى  طانین که شنونده متنفـر شـود از ش ـ  یبراى ا. )...راًیمنکُ
 ـآ، از شما را شیرى پینه گمراه کرده است گروه کثیهر آ: دیفرما  ا عبـرت نمـى  ی
طان ین ش ـیرى را اید که چه خلق کثیکن نگاه جلوتان نمى، دیکن تعقل نمى، دیریگ

ش از اسلام قوم عـاد و ثمـود و لـوط و فرعـون و نـوح را      یپ. گمراه کرده است
  . دیادآورى کنی

هرکس در مدت عمرش چـه اشخاصـى را سـراغ داشـته و دارد کـه در دام      
رَ  (، عمرشان را صرف هوا و هوس کردند، مان مردندیا طان افتادند و بىیش سـ خَ
نْ رَةَ یالد الْآخ ک عمر حمالى و مال روى هـم گذاشـتن و سـپس    ی. شدند ))335(ا و

اى  ملکات فاضله، ن که عمرش را در بندگى خدا صرف کندیعوض ا. خفه شدن
  ! ر اى عاقلیتو عبرت بگ، از مالش استفاده کند، کسب کند

)هج ههذالَّت م ونَ ینَّ د وع م تُ    .)کنُتُ
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   .دین همان دوزخى است که وعده داده شده بودیا

   مهار دوزخ در دستان ملائک
  : ده استیرس ﷒تى که از امام صادق یمطابق روا

صد  کی)336(هر مهارى به دست هزار ملک است . کصد هزار مهار داردیجهنم 
 ـانگ چه منظـره هـول  ؛ کشانند شر مىهزار ملک جهنم را رو به صحراى مح زى ی

شود مانند قطعات کوه است که همه از تـرس بـه    ى که بلند مىیها شعله! ؟است
. همـه وانفسـا دارنـد    ﷐اء محمد یحتى خوبان جز خاتم انب )337(؛ افتند زانو مى

 ـى داده شده که بعضـى هسـتند از ا  یگر بشارتهایات دیات و آیاگرچه در روا ن ی
   .)338(هول و فزع در امانند 

   امتیت از فزع قیت آل محمد امنیولا
اگر مأمنى در مدت عمـرش  ، رفته باشدیرا پذ ﷐ت آل محمد یکسى که ولا
منادى نـدا  . حالا در امان است، ش بودیتحت حکومت مولاها، کسب کرده باشد

 ـن دوزخى است که وعده داده شده بودیکند ا مى  ـ. دی د حـالا  یگفتنـد بترس ـ  ىم
  : دیدیرس

ها الْ( و لَ ونَیاص رُ کفُْ م تَ    )وم بمِا کنُتُ
 ـد یداخـل شـو  ؛ دن اسـت یا به معنـى چش ـ یاصلو از صلوة به معنى دخول  ا ی

  . دید عذاب قهر خدا را به آنچه کافر شدیبچش
 ـکه در قـرآن ز (بعضى از بزرگان در کلمه اصلوها   ـمثـل آ ، اد اسـت ی لاَ (: هی

های لاَ ى ص قَ لَّا الأشَْ ن اصلوها و ادخلوهـا  یفرق است ب: ان کرده استیاى ب نکته )إِ
؛ دگى اسـت یعنى داخل شدن خاصى که در آن چسبید که اصلوها یآ ن برمىیچن
  . عنى خروج نداردی
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. دخولى کـه آخـرش خروجـى و نجـاتى دارد    ؛ به جهنم رفتن دو جور است
رد بـراى او  یهرکس کافر بم. داردرون شدن نید در جهنم که بیعنى بچسبیاصلوها 

ىیلاَ (: اصلوهاست قَ لَّا الأشَْ ها إِ لاَ ص  *ى يالَّذ لَّ و ب وتَ چسـبد بـه    نمى ))339( کَذَّ
ب کـرده اسـت   یجز کسى که تکـذ ، ش نباشدیرون شدن برایجهنم به قسمى که ب

  . خدا را و پشت کرده است

  افتن مؤمن گنهکارینجات 
ولـى در راه و روششـان غلـط    ؛ ب ندارندیو تکذ ستندیگران که منکر نیاما د

 ـده در کتـاب ع یرس ـ ﷒از حضرت على بن موسى الرضا ، کارى هم دارند ون ی
  : دیفرما اخبار الرضا مى

، اما گناهانى هم دارنـد ؛ مان هستندیعنى کسانى که با ای؛ دیگنهکاران اهل توح
رونـد ولـى    نهـا در جهـنم مـى   یا، مان هم دارد ولى لاابالى استیا، انکار ندارند
   .)340(ند به برکت شفاعت یآ رون مىیعاقبت ب، ستندیماندنى ن

  . ا ببردیمان ما را از دنیبا ا، خدا قادر است به فضل و کرمش
ها الْ( و لَ یاصمست به سبب کفرى یرون آمدنى نیگر بید در آتش که دیبمان؛ )و

   .دیکه داشت
ىیالْ( لَ ع م ْنخَت مو و فْ لِّمناَ أَأَ کَ م وتُ وا یدیاههِ م بمِا کاَنُ ُله جَأر د ْتشَهو م ونَیهِ بس    )کْ

 ـ دهانتـان را مهـر مـى   ! شما اى کـافران ، امت کبرى استیامروز که ق م و یکن
انـد گـواهى    شان به آنچه که انجـام داده ید و پاهایگو شان با ما سخن مىیدستها
   .دهد مى

  بسته شدن دهان دروغگو
ى(کى راجع به ی. فه نکاتى استیشر هیدر آ لَ ع م ْنخَت م اههِ و فْ امـام  . اسـت  )أَ
انـد زبانشـان    کسانى که با کفر مرده. راجع به کفار است: دیفرما مى ﷒صادق 
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 ـنـه در دن . سـت یچون هرکس کافر است زبـانش راسـت ن  ؛ بند است ا و نـه در  ی
چ یه ـ. گـردد  مدعى مى. دشو منکر مى. دیگو دروغ مى. زبانش رهاست. آخرت

 ـمان قلبى وگرنـه خـودش را تزک  یکند جز ا ز زبان بشر را درست نمىیچ  ه مـى ی
د که دوغ یکس نگو: المثل فارسى ضرب، ن استیطبع بشر چن. ادعاها دارد. کند

  . دا کرده باشدیمان قلبى پیزبان کسى درست است که ا. من ترش است
  . ﷐ا محمد مصطفى یمروى است از خاتم انب

مـان کسـى از شـما    یا! کس که جان من به دسـت اوسـت   سوگند به حق آن
شود مگر  شود تا وقتى که زبانش درست شود و زبانش درست نمى درست نمى

   .)341(وقتى که دلش درست گردد 
بـا دل  ، نادرسـت اسـت  ، خشـوع نـدارد  ، کبر دارد، مار استیمادامى که دل ب

، پاك جلوه دادن خود، ه خودیر از ادعا و تزکیغ. ستیح نینادرست زبان هم صح
م ف... (: هنرى ندارد فنََّه رِ ع لتََ لِ یو و قَ حنِ الْ در ، جا کج است نیکسى که ا ))342(... لَ

ن مال مـن  یا: دیگو مى، دهند تا نامه عملش را نشانش مى، امت هم کج استیق
  . ستین

رَی(: امت کشف حق استیدر ق ى الس لَ ُتب مرُ و روزى کـه باطنهـا   . است ))343(ائ
لذا زبانى کـه باطـل و کـج    ؛ قت محض استیحق. الحاقه است. گردد آشکار مى

اعضا و جوارحش ، کنند و براى اقامه عدل و آشکار شدن حق مهرش مى، است
زهـا  یچشم بـه چـه چ  ؛ د چه کردم و کجا رفتمیدست و پا بگو؛ کنند ا مىیرا گو
شود و آشـکار   به قدرى کشف مى. )344( جا داده استزها را یدل چه چ؛ ستهینگر
 ـگو پـاى خـودش مـى   ؛ ب کندیتواند تکذ چ وجه نمىیگردد که به ه مى د مـن  ی
  . دهد ه خودش گواهى مىیز بر علیحتى زبان خودش ن؛ ى رفتمین جاهایچن
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   گواهان متعدد در محکمه عدل الهى
 ـن عمـل خ یکوچکتر، تام و اتم الهى است، روز ظهور عدل  محـو نمـى   رشی

قاَلَ ذرَةٍ خَیفمَن (: گردد لْ مثْ میراً یع َن * رهم اً  یو قاَلَ ذرَةٍ شـَرّ لْ مثْ مـع  . ))345( رهَی
  . شود ا مىیگو، اعضا براى ظهور عدل و اتمام حجت

 در اسلام امر پروردگار است که اثبات هر موضوعى به دو شـاهد عـادل مـى   
غـرض بـا    ا دو گواه عادل بـى یار خودش ا اقری؛ نه حجت شرعى استیب؛ شود
کند  اقرار نمى، )346( ن بشر آگاه استیکه خود ا نیامت با ایاما فرداى ق؛ طشیشرا
. اى نـدارد  چـاره ، شـود  م مىیبارد که تسل وار مىین قدر گواه از در و دیکن ایل

 ـآ، ن گواهش اعضا و جـوارحش هسـت  ینخست ب اعضـا و  یتوانـد تکـذ   ا مـى ی
 ـ هـر گوشـه  ؛ ن استین گواه زمیدوم؟ جوارحش کند ، ن گنـاه کـردى  یاى از زم
   .)347(دهد  شهادت مى، چنانچه اگر عبادت کردى؛ دهد گواهى مى
 ـعـدد ا ، امت که عالم جمع اسـت یعالم ق، دهد ز گواهى مىیزمان ن ، ام عمـر ی
در دعـاى  . دهـد چطـور اسـت    کند و گـواهى مـى   دا مىیاى از هستى پ مرحله

  : دیخوان مى ﷒ روزهاى هفته از حضرت سجاد
   .ام تو تمام شدى و گواه من خواهى شد به آنچه انجام داده! اى روز

گواه اسـت بـه   ، چنانچه امام هر زمانى؛ ن هم شاهدندیاز آن جمله کرام الکاتب
 ارت جامعه هم مـى یو در ز )348(د یفرما د هم مىیقرآن مج؛ اعمال اهل آن زمان

ائمه نسبت به اهل زمان خـود گواهنـد   . ندیایاهان دند و شهداء دارالفناء گویخوان
. باشد) عج(د حجۀ بن الحسن یگواه محکمه عدل الهى با، بر اعمال اهل آن زمان

د یاعضا و جوارح خود گنهکار با، از همه گذشته. د باشدیملک با، ن و زمانیزم
  . مین محکمه بنا شد من و تو بلند شویواى اگر در ا. باشد
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   هان براى تائب از گناهعدم گواهى گوا
 ـفرما در اصول کافى در باب توبه مـى . دهیرس ﷒بشارتى از امام صادق  : دی

 ـتوبه خاص از ا(اى گناهى کرد و سپس توبه کرد  هرگاه بنده چنانچـه  ؛ ن گنـاه ی
 امـت دربـاره  یگر فـرداى ق ین که دیشود به کرام الکاتب امر مى) اند بعضى فرموده
 ـن کـه در آن ا یبه زم. ون توبه کرده استچ؛ دیاش گواهى نده ن گنـاه را کـرده   ی
 شهود به امر پروردگار مأمور مى. گر گواهى به گناهش ندهیشود د است امر مى

   .)349( شوند به ترك گواهى
دهند  گواهى مى، شوند مأمور به گواهى بر پاکى او مى، اگر سعى در انابه کرد

اعضا همـه گـواهى بـه    ، فارها داشتاستغ، ن شخص العفوها داشتیا! پروردگارا
   .)350(دهند  ر او مىیخ

بستن دهانها مال کسى بـود کـه زبـانش از    . مان دهانشان باز استیاما اهل ا
ااالله، لا الـه الا االله حقـا   ی(: گفت ک عمر مىیاما کسى که ؛ ااالله گنگ بودیگفتن 

، ق همه شـهدا فو. جا هم دهانش باز است نیا، )قایمانا و تصدیحقا تعبدا ورقا ا
  . ت جل و علاستیزوال احد ذات بى

ىیالْ( لَ ع م ْنخَت مو م اههِ و فْ ن است که اثبـات و انکـارى   یکى از وجوهش ای )أَ
زى را که دلش بخواهد اثبات یهر چ، ستیار نیگواهى اخت، ار باشدیکه مورد اخت

، ر از صدقیغ، جز گواهى حق مطابق واقع، شود دهانها مهر مى، ا انکار کندیکند 
از خـود  ، شـود  ست و صدق از اعضا و جوارحش آشـکار مـى  یزى در کار نیچ

  . خورد مهر از دروغ به آن مى، شود زبان هم صدق آشکار مى

   ت گواهى اعضا و جوارحیفیک
فـرداى  ، هر فـردى ، گواهى حال است، مراد: اند اند و گفته ل بردهیبرخى تأو

دهـد   لات وضـعش گـواهى مـى   شود و جنات و حـا  امت که وارد محشر مىیق
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 ـا زبانش را بی، دیآ رون مىیمثلا از زبانش آتش ب؛ که چکاره بوده است)351( رون ی
، دیآ رون مىیجود و چرك و خون از آن ب زبانش را مى، آورده است با دندانش

ن وضـع  ین ایو همچن. عمل بوده است ر متعظ و عالم بىیفهمد که او واعظ غ مى
توانـد   ک نفر شکمش به قدرى بزرگ است که نمـى ی ای. گواه شاهد دروغ است

   .)352( رباخوار است، ن شخصیا، نى تکان بخوردیاز سنگ
چنانچـه اگـر   ؛ که چه گناهى داشته اسـت  نیها گواهى دهنده است به ا افهیق
 ـ (: فهمند جـاى سـجده اسـت    مى، شانى نورانى بودیپ د یسـف ؛ )نیالغـر المحجل
 نیگواه است بر ا، ا نامه عمل به دست راستی، ان در اثر سجده براى خدایشانیپ

   .رش غالب بوده استیکه خ
لِّمناَ أَ(: اى معنى عده، خلاصه کَ میدیتُ ُله جَأر د ْتشَهو م را به گـواهى حـال    )هِ

سی(: هیبه گواهى آ، اند گرفته ونَ بِ م رِ ج ْالم َرف یعم ماه(   
د کـه عـلاوه بـر گـواهى     ان ن فرمودهیشتر مفسریق همان است که بیولى تحق

لِّمناَ أَ(: ند اعضایگو ن است که سخن مىیفه ایه شریظاهر آ، حال کَ  ـو تُ میدی . )هِ
لَ(: فهیه شریآ، تر ن واضحیاز ا ع م دتُ م شهَِ ل م ه ود لُ ج وا ل قاَلُ یو   ه قنَـَا اللَّـ نطَ وا أَ ناَ قاَلُ
لَّ شَ يالَّذ قَ کُ نطَ   . است ))353(... ء یأَ

کند  ش اعتراض مىیچاره به اعضایآدم ب، هى دادن اعضا و جوارحپس از گوا
کـه برهـان مطلـب    (ا کـرد  یخدا ما را گو: ندیگو؟ دیه من گواهى دادیچرا بر عل

مـا را  ، ا فرموده استیز را گویه است که خداوندى که همه چین قسمت از آیهم
  ) ا فرمودیگو
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  ازى براى بشریامت، نطق
. صـرف اسـتعجاب اسـت   ، ل بردندین تأویمفسران یکه برخى از آقا نیعلت ا

امـا دسـت و پـا    ؛ اش زبان است کـه نطـق دارد   علت تامه، اند نطق ال کردهیخ
  . اند به گواهى حال ل بردهیلذا تأو؛ زنند چگونه حرف مى

نطق زبان نه به واسطه علت بودن زبان است بلکه خداوند : ن است کهیپاسخ ا
است که با خوردن زبان به مخارج حروف با ن قرار داده یاش چن به قدرت قاهره

که علت  نیصرف قرارداد خدا و صنع اوست نه ا. حروفى صادر گردد، کمک هوا
، لى بزرگتـر اسـت  یکه زبان الاغ و گاو خ، ن استیاگر ا. و معلولى در کار باشد

 ـامت، ى براى زبـان انسـان اسـت   یقرارداد خدا، شود که نطق پس معلوم مى ازى ی
مناَ بن(براى بشر است  رَّ د کَ قَ لَ یو م354(... آد((.   

، از جمله گرامى داشتنهاى خداست که عظمت خدا را که با عقلش درك کرده
 )االله اکبـر و سـبحان االله  (ا شود بـه مـدرکاتش   یگو. زبان ترجمان فهمش شود

  . ن ادراکات را ندارد تا بخواهد آشکارش کندیوان که ایح، دیبگو
اختصاص به زبان ندارد بلکه بگـو عطـاى   ، اصل نطق فهمد که هر عاقلى مى

 ـن که این رب العالمیهم. خداست نسبت به بشر ، ى کـرده یطـور قـدرت نمـا    نی
ان یچه فرقى است م. تواند بکند ن کار را مىیز همیامت به انگشت تو نیفرداى ق

 اشاره بـه فـلان مـى   ، ن انگشتید با همیایادت بی؟ گرین تکه از بدن با قطعه دیا
مشتت را پر کردى بـر  ؟ ! کردى ا با قلمت چه مىی. نمودى ى و مسخره مىکرد

   .دهند شوند و گواهى مى ا مىیز گویموهاى بدن ن: مروى است. سر مؤمنى زدى
، میاى که اشاره کرد هیهمان آ، د ذکر فرموده استیگرى در قرآن مجیبرهان د

 ـکنند چرا بـر عل  به اعضا و جوارحشان اعتراض مى  ـده مـى  ه مـا گـواهى  ی ؟ دی
   .)355( ا کرده استیز گویا فرموده ما را نیى که همه موجودات را گویخدا: ندیگو
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. عنى سر و نهانیعنى ظاهر ملکوت یملک ؛ نات استیع کایملکوتى جم، نطق
 ـگو، تمام اجزاى عالم هستى که به نظر ما ساکت و صـامتند از نظـر ملکـوت    ا ی

   .)356(هستند 
 ـفهم اگر حالا مى. رود مىشخص به ملکوت ، بعد از مرگ اى در  غلغلـه ، دی

اعضاى بدن خودت . انندیوار سبحان االله گویدر و د. کرد عالم هستى مشاهده مى
چـون در  ؛ )357(فهمد  لذا بشر نمى؛ ستیالبته مال عالم حس ن؛ انندیح گویهم تسب

  : دیکن ادراك نمى، دیعالم ماده هست
لَّه ما فی( ل حبیس  ات ماوالسا فم ضِ یوَ358(... الأر((   

ا قرار داده یى که تمام اجزاى عالم را در ملکوت گویهمان خدا، امتیفرداى ق
د کـه هرچـه انجـام داده    یفرما ا مىیز به حسب ظاهر گویاعضاى بدن را ن، است

  . دیاست بگو
محو نخواهد شد و در مقـام گـواهى هـم گواهـان تخلـف      ، ن عملیکوچکتر

کنند مگر نسبت به گناهانى  دت خود را درست و کامل ادا مىشها. نخواهند نمود
  . ات گواهى ندارندیبه حسب روا، که از آنها توبه شده باشد

  ح خداوندیرامون تسبیپ ﷐سخنى از رسول خدا 
  : ن است کهیاش ا خلاصه. ان نقل کرده استیر روح البیتى در تفسیروا

 ـ: به زنهـا فرمـود   ﷐رسول خدا   ـز؛  )359( حیکن بالتسـب یعل اد سـبحان االله  ی
   .دییبگو

  : گر فرمودیت دیو در روا
خشتى از طـلا  . است) ساختمان(دم ملکى مشغول ساختن یلۀ المعراج دیدر ل

؟ شـوى  دم چرا واقف مىیپرس. کند گاهى توقف مى، گذارد و خشتى از نقره مى
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، میکن ش ساختمان مىیجا برا نیا، ح استیهرگاه مؤمن سرگرم تسب: عرض کرد
   .)360( میستیا ما هم مى، شود هر وقت ساکت مى

ح معمولى امـروزه  یدر صدر اسلام که تسب. حیدر هنگام شماره تسب: لذا فرمود
ح یلذا سى عدد تسـب ؛ سه بند دارد، هر انگشت. شمردند نبوده بلکه با انگشت مى

  . شود با بندهاى انگشتان شمرد را مى
ن سـر  یامـت از هم ـ یفـرداى ق . دیبا بند انگشتان دسـتتان بشـمار  : دیرماف مى

! پروردگارا: دهد بند انگشت هم گواهى مى. خواهند که گواهى دهند انگشتها مى
   .ل تو راید و تهلیح و تحمیشمرد تسب با من مى

   اى از بهشت پاره، ح خاص خاك کربلایتسب
قه کبـرا  یصـد ، دح درسـت کـر  ین کسـى کـه تسـب   ینخسـت ، حیراجع بـه تسـب  

دالشـهدا را گـل کـرد و    یخاك قبر جناب حمزه س، از احد. است) هماالسلامیعل(
  . نمود ح درست کرد و با آن ذکر خدا مىیدانه تسب

ح یآقا سفارش فرمود از خاك کربلا براى تسـب  ﷒در زمان حضرت صادق 
هـر چنـد   ، شود ه مىوقتى به دست گرداند ﷒ن یح از تربت حسیتسب، دیبردار

   .)361(خودش اجر و ثواب دارد ، ذکر هم نخواند
هـر چنـد شـخص    ، کنـد  ح مىیخودش تسب ﷒ن یچون خاك کربلاى حس

ح عمومى که همه ینه تسب: دیفرما الرحمه مى هیخ شوشترى علیش. خاموش باشد
هشـت  اى از ب چـون قطعـه  ؛ اى و خاصى دارد العاده ح فوقیا دارند بلکه تسبیاش

   بکربلا فانها قطعۀ من الجنۀ ﷒ن یزر قبر الحس! ا جابری: است
اى  به درستى که کربلا پاره، برو ﷒ن یارت قبر حسیبه کربلا به ز! اى جابر

   .از بهشت است
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  ى و مسخ شدن مردم به اراده خداوندینایآفت ناب: ست و هفتمیجلسه ب
سنَ( َلطَم نشَاَء و لَ ىو لَ ا ع ع ىیأَ نَّ اطَ فَأَ رَ وا الص قُ تبفاَس م ونَ ی نهِ رُ ص ب *   نشَـَاء لـَو و

ى لَ ع م خنْاَهس َلم ض وا م تطَاَعا اسَفم م کاَنتَهِ لاَ یمونَیاً و ع    .))362( رجِْ
و نشَاَء(: فهیه شریظاهر آ م یکـرد  نه محو مىیم هر آیخواست اگر ما مى؛ )...لَ
   .تان رایچشمها

ى ینـا یگاهى ب. ن برودیز از بیطمس به معنى محو است به طورى که آثارش ن
عنى صاف شود نه حدقـه و  ی؛ طمس. ند کور شده استیرود گو ن مىیچشم از ب

  . زى از چشم باقى نماندینه چ
اطَ( رَ وا الص قُ تبچ کجى ندارد یگرفتند به راه راستى که ه شى مىیپس پ؛ )فاَس
ىفَ(: ندیب کن نمىیو ل نَّ ونَی أَ رُ ص توانـد   کسى را که چشمش را گرفتند کى مى )ب

  . راه راست را طى کند
)م خنْاَهس َلم نشَاَء و لَ ؛ مسـخ ، شـان را یم ایکرد م مسخ مىیخواست اگر مى؛ )و

بـاى  یصـورت ز ، ا به حسـب اصـطلاح  یبه شکل زشت ، ر دادن خلقتییعنى تغی
 ـداد را بـه آنهـا مـى   وان یم و صورت زشت حیگرفت تشان را مىیآدم لـَى (: می ع 

م کاَنتَهِ ا  (: میکـرد  ن کار را مىیعنى بدون معطلى فورا ای؛ شانیبر سر جا؛ )م فمَـ
ض وا م تطَاَعلاَ یاسونَیاً و ع توانستند  نه مى، ش بر آنها بسته شدهیراه پس و پ؛ )رجِْ

  . جلو بروند و نه برگردند

  د کفار به عذاب قوم لوطیتهد
هر چنـد  . د از طرف خداوند است براى عموم کفارین تهدیبزرگتر ،هین دو آیا

عموم ، ستیمخصص ن، ولى مورد؛ موقع نزولش اهل مکه بودند، به حسب ظاهر
رُ یأسَاط... (: مسخره کرد و گفت، رفتیهرکس خدا و آخرت را نپذ. کفار هستند

ل و دا و آخـرت را  هرکس خ ـ، پرستى است ان و کهنهینیشیخرافات پ؛ ))363( نَیالأَ
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؛ ش هم صاف شودیبه قسمى که جا، کند خدا اگر بخواهد کورشان مى، رفتینپذ
  : ن فرمودیکه نسبت به قوم لوط چن چنان

 قوم به خانه لوط مى، هاى عذاب آمدند و بر لوط وارد شدند وقتى که ملائکه
 ـفا. حت کردیلوط هم هرچه نص، ل بدهیهمانها را تحوین میزند که ایر  ؛ده نکـرد ی

  : لوط ناله کرد و گفت
) ...نَّ ل و أَ و آوِ یلَ وةً أَ م قُ کُ ى يبِ لَ د إِ    ))364(د یرکنٍْ شَ

   .توانستم از خودم دفاع کنم ى داشتم مىیروین! اى کاش
عنـى  ی؛ کـور مـنطمس  ؛ همـه آنهـا کـور شـدند    ، ها اشاره کرد کى از ملائکهی

س(؛ جاى چشم باقى نماند، شان صاف شدیچشمها َىلطَم لَ ناَ ع ع میأَ    .)نهِ
 خـدا مـى  ؟ کنـى  چشم چرانى مى! باك در گناه کردن هستى اى کسى که بى

  . تواند چشمت را طورى محو کند که اثرى از آن نماند

  ندیکور باد چشمى که تو را نب
  ؟ ان انواع بلاها طمس را ذکر فرموده استیچرا در م؛ جاست نیاى در ا نکته
ن ظهـور  یکسى که حق را با ا. مناسب گناه است، ن باشد که بلاید سرش ایشا

ات یح، نى قدرت خدا رایب مى. د کور شودیبا، دهد ده قرار مىیند، شیو آشکار
  ؟ شوى امت مىیچطور منکر ق، و موت را
 ن است که مـى ید از حکمتهاى لقمان ایفرما مى، تى در اصول کافى استیروا
کـه   امت است و حال آنیشور قکنم از کسى که منکر بعث و ن د تعجب مىیفرما

  ؛ ))365( النوم أخو الموت(شود  رد و زنده مىیم هر شبانه روز مى
 ـخوابى مرگ کوچک است و وقتى ب وقتى مى، برادر مرگ است، خواب دار ی

 ـمرگ و ح، تو هر شبانه روز. ن است که دوباره زنده شدىیشوى مثل ا مى ات ی
م دوبـاره  یکـه مـرد   نیا پس از ایى آیگو مى. دهى ده قرار مىینى و ندیب را مى
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ى (: ص دهـد یراه را نتواند تشـخ ، آن وقت پس از طمس)366( میشو زنده مى نَّ  فـَأَ
ونَی رُ ص ؟دینیب چگونه مى؛ )ب   

 ـیآ، ن نعمت از تو گرفته نشدهیتا ا خـداى  . ن بهـره ببـر  یات قدرت خدا را بب
  . امت کارى کنیبراى حساب ق. خودت را بهتر بشناس

 ـکسى کـه در دن . ل در عقوبت استیتعج گر اشاره بهید ا چشـم دلـش کـور    ی
ن جـا  یم همیها را اگر بخواه بعضى. )367( امت چشم او کور استیفرداى ق، است

  . م مثل چشم دلشیکن کور مى
 ـبا، ر خر و گاو اسـت یغ، ندیب آدمى که مى. عبرت است، شکر نعمت چشم د ی

  . ردیعبرت بگ

   مونیو م مسخ شدن برخى از انسانها به صورت خوك
)م خنْاَهس َلم نشَاَء و لَ ر شکل و خلقت به صورت زشـت و  ییمسخ که تغ. )...و
ولـى در لغـت   ؛ وانى اسـت یل صورت آدمى به حیتبد، ب است و در اصطلاحیمه

  : دیفرما ت مىیروا. أت است به زشتىیر هییهمان تغ
   .)ریحشر الناس على صور تحسن عندها القردة و الخنازی(

نها به قدرى زشـت اسـت   یا بدتر از ایمون و موش و مار یو م صورت خوك
 ـنـه و خنز یبوز: دیفرما ت مىیکه در روا اگـر  . بـا اسـت  یز، ر نـزد آن صـورت  ی
نى را یت دیت و تربیاى کسى که راه انسان. میشان آنها را مسخ کنیم سرجایبخواه

جا در  نیامت همیش از قیپ، ش گرفتىیت نفس و هوا را پیوانیراه ح، رها کردى
  . مییمسخ نما، میشان کن اند آنها را مانند صورت باطن ى که قرار گرفتهیجا

در هر نجاستى سر ، هرچه به دست آورد. پرستى نمونه است در شکم، خوك
اش فرسخها در حـال   شود با ماده گاه مى. ر نداردیرانى نظ کند و در شهوت مى

کم و فـرج دنبـال   کسى که راه خوك را در جهت ش ـ. کند جمع شدن حرکت مى
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امـت  یصورتش هم فرداى ق، باطنش خوك است، باك ندارد حرام باشد، کند مى
  . شود ل در مسخ او مىیجا هم تعج نیاگر خدا بخواهد هم. خوك است

م تـو را مگـر بـراى    یو نفرستاد: فهیه شریدر آ ﷐ا یمروى است از خاتم انب
   .)368( انیرحمت عالم

هاى یزشـت ، ن بود که در امـم سـالفه  یا ﷐غمبر ین پیرحمت اکى از جهات ی
اما در ؛ شد چه بسا اشخاصى که شکلشان عوض مى. شد زود آشکار مى، باطن

  . خدا پرده روى کار انداخته است ﷐اء ین امت به برکت خاتم الانبیا

   مسخ شدن عالم مال پرست
مـدتى او را  . همراه موسى بـود ، ل تورات و مدرس آنعالمى اه: ت داردیروا

 سـگى را مـى  . دیدم در نگاه کن: عرض کرد. دیل احوالش را پرسیاز جبرئ. دیند
ن یا: ل گفتیجبرئ؟ ن طور آشکار شده استیب است چه شده باطن ایعج، دینیب

   .کسى بود که طالب مال بود
کـردن آذوقـه   ص به جمـع  یمورچه حر، وان استیپرست باطنش ح آدم پول

 ـاش هـم ح  صورت ملکوتى، هرکس همتش جمع مال باشد. است . وانى اسـت ی
  . ثى عرض کنمیحد

از  -اعلـى االله مقـامى    -د ثـانى  یاسرار الصلوة شه) بخش، رسائل(در کتاب 
  : کند ا نقل مىیخاتم انب

حـول االله وجهـه وجـه حمـار     یحول وجهه فى الصـلوة ان  یخاف الذى یاما (
)369((   

ن طرف و یش را به ایرو، کند ن طرف و آن طرف مىینماز نگاه ا کسى که در
  ؟ترسد که صورتش را خداوند مانند صورت الاغ کند ا نمىیآ، کند آن طرف مى

 اش مانند الاغى مى صورت ملکوتى. وجه قلب است، مراد: دیفرما د مىیشه
   .خواهد بکند چکار مى! ستاده استیروى چه کسى ا فهمد روبه نمى. گردد
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موقع نماز  ﷒حسن مجتبى ، ﷒ن یرالمؤمنیام. دیدا کنیاقلا شباهتى با ائمه پ
بـا  ، کند ت حضور نمىیچ رعایکسى که ه. ادب نباش اقلا بى. دیلرز بدنشان مى

  . کند وان چه فرق مىیح
ولـى در  ؛ مین جا ظاهر کنیاش را هم م صورت ملکوتىیتوان م مىیاگر بخواه

  . به پس از مرگ افتاده استن امت یا
   )حیل وستر القبیا من اظهر الجمی(

 ى و زشـتى و بـدى را مـى   یفرما ى که خوبى و جمال را آشکار مىیاى خدا
   .! پوشانى
ا مثل آدم بودم یک عمر در دنینکند . کو گردانیباطنم را مثل ظاهرم ن! ایخدا

  . جزء جانوران باشم، پس از مرگ
طان یولى دلشـان دل ش ـ ، ى صورتشان آدمى استبعض: دیفرما ت مىیدر روا

   .است
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   مهلت دادن خداوند به تبهکاران: ست و هشتمیجلسه ب
ى( لَ ناَ عس َلطَم نشَاَء و لَ و ع ىیأَ نَّ اطَ فَأَ رَ وا الص قُ تبفاَس م ونَ ی نهِ رُ ص ب *   نشَـَاء لـَو و

ى لَ ع م خنْاَهس َوا  لم تطَاَعا اسَفم م کاَنتَهِ مض لاَ یمونَ یاً و ع ه   * رجِْ سـ کِّ رهْ ننَُ عمـ من نُ و
لاَ  یف فَ قِ أَ لْ لوُنَیالخَْ ق 370( ع((   

ان اسـتحقاق  یبراى ب، جا که پروردگار نید به ایفه رسیه شرین دو آیکلام در ا
 ـتعب. انـد  ن دو نـوع عقوبـت  یمستحق ا، کفار و کسانى که منکر مبدأ و معادند ر ی

)نشَاَء و لَ اى کسانى که خدا به شما چشـم داد تـا   : دیفرما مى، میاگر بخواه ؛)و
ى ینما قدرت، نیهاى زمیدنییاز نباتات و رو، دیرید و عبرت بگینیات خدا را ببیآ

امـا  ؛ برهان براى معاد باشـد ، دیفرما د و چنانچه آخر سوره ذکر مىینیخدا را بب
  . نندیب را نمى روند و نعمت ده ف که معمولا در خود نعمت فرو مىیچه ح

ند حقش یب نمى) هاى خدا را و نشانه(ه یبشرى که خدا چشم به او داده ولى آ
سناَ(: دیفرما لذا مى؛ ن است که کورش کنندیا َلطَم نشَاَء و لَ و(.   

تواننـد   آنگاه چطور مى، نها سزاوارند که چشمشان صاف شودیم ایاگر بخواه
  ؟ نندیب چگونه مى، ندیمایراه را بپ
کـه در عـذاب   (ى رحمت الهى مقتضى مهلت دادن است هر چند سزاوارند ول

  : کند در دعاى روز جمعه عرض مى ﷒ن ین العابدیز) امام. ل شودیآنان تعج
 ـتعج، نسبت به کفار و فسـاق ! ایخدا د یشـا ، ىیفرمـا  ل در عقوبتشـان نمـى  ی

   .)371(برگردند 
کنـد کـه محکـوم از     مىکسى در عقوبت عجله . مهلت دادن خداست، غرض
ى کـه همـه   یامـا خـدا  ؛ ))372( خاف الفوتیعجل من یانما (: رون رودیجکمش ب
  . دیفرما در عقوبت شتاب نمى، ندیمحکوم او

  : عذاب مسخ است: عذاب دوم
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ى( لَ ع م خنْاَهس َلم نشَاَء و لَ و م کاَنتَهِ م(   

  ر قهقرا براى کفاریس
ن یتــر ت و بــاطن او زشــتصــورت ملکــو، کســى کــه از خــدا دور اســت

. تر اسـت  بیتر و مه از خوك زشت، اگر در شهوت فرو رفته باشد. صورتهاست
بـاطنش از  ، متکبـر . تر اسـت  مون زشتیباطنش از م، د باشدیاگر در جهات تقل
  . تر است فیمور کوچکتر و ضع

  ؛ میتوان م مىیم باطنشان را آشکار کنیاگر بخواه: دیفرما خداوند مى
ى( لَ کَ ع مم م یتوان باشند مى در هر حالى که مى، ى که هستندیدر هر جا )انتَهِ
در . برگردنـد ، رنـد یم تا عبرت بگیده ولى مهلت مى؛ میشان را آشکار کن زشتى
م که نتواننـد  یکن چنان مسخشان مى، شود در آخرت آشکار مى، ا اگر نگرفتیدن
  . ش و پس بروندیپ

ن یتـر  سـت کـه او را بـه پسـت    مـراد تحجـر ا  ، وجهى درباره مسخ ذکر شده
روزى کـه  . حالت جمادى مثل سنگ که نتوانند حرکتى کنند. میمراحلش برگردان
  . و بشر نشده بود )373(ن بود یهمان خاك نخست! کند اى کاش کافر آرزو مى
م به طورى که نتواند یکن آن را آشکار مى، گر همان زشتى باطن استیوجه د

؛ )رجعون الى حالـۀ الأولـى  یلا (: کارى برونددنبال ، بگذرند؛ با آن وضع مضى
   .ن حال را از خود دور کنندینتوانند به خودى خود ا

   نیعمر طولانى و بازگشت به حال نخست
 ـیتوان ن کار را مىیم ایآنگاه براى استدلال قدرت که اگر بخواه  مـى ، میم بکن

  : دیفرما
)ف هس کِّ رهْ ننَُ مع من نُ لاَ یو فَ قِ أَ لْ لوُنَی الخَْ ق ع(   
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 ـتوانـد   مى، ن برگرداندیج تو را به حالت زشتى نخستیى که به تدریخدا  کی
  . ن کار را بکندیباره ا

، اکثر تا سـن چهـل  . رومندى و قوت استیش رو به نیقوا، انسان از اول تولد
از چهل به بعد رو به نکس و تنزل است تا اردل العمر آخر کار که . 33بعضى تا 

دسـت و پـا   ، شـنود  گوشش نمـى ، چشم از کار افتاده؛ افتد ار مىقوا از ک، گرید
دارد تا همه بدانند اگـر بماننـد    ها را نگه مىیخداوند براى نمونه بعض. رو نداردین

   .)374(گردند  ن بر مىیچگونه به حال نخست
نه فهمى ، شنود نه گوشش مى، ندیب ک روزه هنگام تولد نه چشمش مىیبچه 
ج یگر بـه تـدر  یحواس د. اى دارد تنها حس ذائقه و لامسهمثل کرم خاکى ، دارد
 ـشود مثل بچه هنگام تولد اگر عمر طولانى پ آخر کار مى، گردد بش مىینص دا ی
  . کند رود و حافظه کار نمى ن مىیز از بیى چشم و شنوائى گوش نینایب، کرد

 مى، ردیگ قوا را مى، رىیهنگام پ، کند ج مىین کار را به تدریى که ایآن خدا
 ـدل، ردیر ذلک را بگیچشم و گوش و حافظه و غ؛ ن کار را بکندیتواند ا  ـل ای  نی
سناَ(: که َلطَم نشَاَء و م... لَ خنْاَهس َلم نشَاَء و لَ ـن است که هنگـام پ یا )...و   ـرى ای ن ی

  . میکن کارها را مى
اى بـراى مسـلمانان    موعظـه ، ه برهان براى قبل استین آیکه ا نیعلاوه بر ا

  . است

  بهره بردن از نعمت جوانى 
بهـره  ، از نعمـت جـوانى  ، ده از عمرتـان یتا هنوز به نکس نرس ـ! ها اى جوان

معـارف و مـواعظ   ، کنـد  تا گوش کار مى، ح و قوا سالم استیبدنتان صح. دیببر
 ـات خـدا را نگـاه کـن عبـرت بگ    یآ، کند تا هنوز چشمت کار مى، دیرابشنو . ری
کند به مجالس علم و حضور عـالم   حرکت مى تا هنوز پا. ث و قرآن بخوانیحد
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در هر حالى از حالات رکوع و سـجود  ، مشرف بشو، و مساجد و مشاهد مشرفه
  . دیاز قوا استفاده کن، ن استیام همیو ق

پانصـد  ) پانصد مرتبـه راوى شـمرده  (در سجده  ﷒امام صادق : مروى است
   .)375(فرمود  مى سبحان االله و بحمده و استغفرااللهمرتبه 

  : سدینو در کشف الغمه مى
لا اله الا االله حقا : شمرد که خواند هزار مرتبه غلامش مى ﷒حضرت سجاد 
   .)376(قا لا اله الا االله تعبدا ورقا یمانا و تصدیحقا لا اله الا االله ا

توانـد در سـرما نصـف     نمى. ستین قوا نیگر اید، اما عمر که رو به بالا رفت
  . ساعتى در سجده بماند، ردیوضو بگ، شب بلند شود

  زیز قبل از پنج چیمت شمردن پنج چیغن
  : ﷐ا محمد یوة مجلسى منقول است از خاتم انبین الحیدر ع
شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سـقمک  : اغتنم خمسا قبل خمس! ا اباذری

   )377( ل موتکاتک قبیو غناك قبل فقرك و فراغک قبل شغلک و ح
 ـ ، مـت شـمار  یغن، که ضدش برسد نیز را قبل از ایپنج چ ش از یجـوانى را پ

از چهل به آن ، شود تا حداکثر سى و سه تا چهل ف شروع مىیاز اول تکل. رىیپ
قـدر  ، دیاى کسانى که هنوز چهل سـاله نشـد  . افتد ت مىیخوخیطرف در سن ش

در ، در جـوانى مسـتى  ، دکى پسـتى در کو. دیتان را در باطل نگذرانیجوان. دیبدان
  ؟ پس خداى را کى پرستى، رى سستىیپ

 ـهـر خ . ش از آنکه نتـوانى یپ، ابیازمندى دریازى را قبل از نیبى ن رى کـه  ی
  . بتوانى زود انجام بده

، ش از آنکه از او گرفته شـود ید از سلامتى بهره ببرد پیآدمى که سالم است با
  . مار شودیب
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، توانست حرف بزنـد  نمى، ش آمده بودیش پیى براا حادثه، کى از اهل علمی
 ا که به آسـانى زبانتـان مـى   یاى زبانهاى گو. اى عارضش شده بود حالت سکته

، تـوانى  ى نمـى ین زبان بگـو یاى با ا کنى کلمه د که آرزو مىیآ وقتى مى! جنبد
  . مت شماریپس حالا غن

 ى مـى یشـآمدها یش پیهر فردى بـرا . آدمى در زندگى در معرض آفات است
 ـکسى که فارغ البال است زود با . گردد اسباب اشتغال فکر مى. شود اد خـدا و  ی

از همه مهمتـر زنـدگى   . ها نگذاردیش از آنکه سرگرمیبندد پ آخرت بار سفر مى
  . مت شماریش از مرگ را غنیپ

  سـت یهر نفس زانفاس عمـرت گوهر 

)378( ستیت رهبریآن نفس سوى خدا     
  

   
   .))379( ما خلقتنى لهیامى فیغدا عنه و استفرغ او استعملنى بما تسئلنى ( 

آنچه فـرداى  ! ایخدا. جدا آن را از خدا بخواه. است ﷒ن ین العابدیدعاى ز
. انجام واجبات و ترك محرمـات . ما را موفق بدار، شود امت از ما پرسش مىیق

  . بگذرداش به بندگى تو  فراغتى ده که همه، چند روزى از عمر که باقى مانده

   قوت و ضعف انسان
ن لحظه به لحظه رو به اشتداد و یاز اول تکو، از اول قرار گرفتن نطفه در رحم

 ـپس از دم. ش قواى بدنى است تا خلقتش در چهار ماهگى کامل گرددیدایپ ده ی
   .)380(گردد  وانى مىیدا شدن قواى حیآماده پ، شدن روح در بدن

تـى کـه از امـام صـادق     یحسب روان سنى که منتهاى شدت قواست به یآخر
 د ناظر به اکثر خلق باشد که مـى یو شا. سالگى است 33سن ، ده استیرس ﷒
ده یبه سـن کمـال رس ـ  ، است )بلغ أشده(سال باشد  33د کسى که سنش یفرما
آن حدى کـه  . شود نه کم اد مىیقوا نه ز. سن وقوف است، تا چهل 33از . است
   .)381( اول نکس است، قوس نزول استدا شده از چهل به بعد یپ
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 نیهم. رود نک از قوه به ضعف مىیا. به معنى برگشتن و عقبگرد است، نکس
اى که داشـت از   با کمال قوه، اد شد تا سن سى سالگىیکم ز طور که از اول کم
شود  آنچه به او داده شده از او پس گرفته مى. شود ج کم مىیچهل به بعد به تدر

ج دندانها را پـس  یحالا به تدر، د تا دندان درآوردیى چقدر طول کشاز بچگ. )382(
شود تـا بـه    دا مىینقصان پ، عنى در اعضا و جوارحی، نکس در خلق. رندیگ مى

   .)383(فهمد  زى نمىیگر چیرسد که سن خرافت است و د حدى مى

   بروز ضعف در انسان
  : اند ان کردهین طور بیبعضى ا

اما ظهورش در خارج که آدمى ؛ رفته شدن قواستاول تنزل و گ، از سن چهل
 41مـثلا عکسـى از خـودش در رأس    ؛ فهمـد  سال به سال مـى ، خودش بفهمد
سال بعد در همان ، ادداشت کندیات قواى بدنى خود را یرد و خصوصیسالگى بگ

شود چقدر ضـعف و   آن وقت متوجه مى، گر بکندینه دیگر و معایوقت عکس د
هر مـاه  ؛ گردد ماه به ماه آشکار مى، سن پنجاه تا شصت از. دا کرده استیفتور پ
هفتـه بـه هفتـه    ، از شصت تا هفتاد. شود فهمد که سرنگون مى مى، گذرد که مى

. شـود  روز به روز ضعف خود را متوجه مى، از هفتاد تا هشتاد. گردد آشکار مى
نفـس نکـس و عقبگـرد     نفس، از نود تا صد. ساعت به ساعت، از هشتاد تا نود

  . گردد اضح مىو
اش  ن در گهـواره ین حالات نخسـت یعاقبتش مثل هم، اگر بماند و طول بکشد

 ـ ؛ فهمد چ نمىین رفته و هیشود ادراکات از ب مى ؛ ن هسـتند یالبته اکثر مـردم چن
ن نکس آنهـا  یا برخى از معمری. شود ف مىیاول ضع، ولى بعضى زودتر از چهل

اء یت مروى از خاتم الانبیابق رواولى مط؛ شود رتر از مردم معمولى مىیلى دیخ
   .)384( ان شصت سال و هفتاد سال استیعمر امت من م: ﷐



193 

 

  : گریف دیت شریروا
   )385( این معترك المناین و السبعین الستیب

   .معرکه موت، دان مرگ هستندیها در م شصت ساله
  : دیگو که راوى مى )386( در جلد دوم بحارالأنوار است

آقا نگاهى به . مینه در خدمت حضرت بودیرون مدیب ﷒همواره امام صادق 
امـا  : فرمـود . بلى: گفت؟ نىیب شکاف کوه را مى: به راوى فرمود، کوه احد افکند

 ـنشانه پ، ضعف بصر. ام ر شدهیپ: فرمود؟ چه شده: گفت! نمیب گر نمىیمن د رى ی
   .ساق پاستدگى پشت و سوم سستى یخم، نشانه دومى. است
لاَ ( فَ ونَیأَ لُ ق ـن تعقلى که بر بشر واجب اسـت آن اسـت کـه از ا   ینخست )ع  ن ی

 جلـو چشـمت مـى   . )387( مقهور اسـت ، ن کند که مخلوق استیقی، موضوع نکس
پـس  ، نى از گهواره تو را به کجا آورد و بعدش هم دوباره رو بـه ضـعف آورد  یب

 دهد و مى قوه مى، کند ر مىیپ، کند جوان مى، گرى هستىیت دیتحت ترب، بدان
  . ستیدست من و تو ن، ردیگ

  سه درخواست شاهزاده از اسکندر
کى از شاهزادگان ممـالکى کـه   یکنند که به  داستانى راجع به اسکندر ذکر مى

  : گفت، ر کرده بودیتسخ
تنها سه حاجت : گفت. دهم ملازم و همراه من باش و آنچه بخواهى به تو مى

  : کنن یدارم براى من تأم
  . ن که جوانى مرا نگهداریا: اول
  . توانم نگهدارم من مال خودم را نمى: گفت
  . ت مرا نگهداریعاف: دوم
  . ن کنیبقاى مرا تضم: سوم
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 کـس هـم نمـى    چیاز ه ـ، دیآ ى از من نمىیگو ى که تو مىیزهاین چیا: گفت
  . دیآ

 رگ نمىل از میبها با همه وسایهمه طب. ن کارها از مبدأ قدرت ساخته استیا
   .)388(مملوکند ، پس بدانند بنده مقهورند، رى کنندیتوانند جلوگ

  لزوم تعقل از گذر عمر
قـوه  ، نگاهدارنـده ، د آورنده و برنـده ید تا بدانیکن از نکس عمرتان تعقل نمى

 طور که واقعا بنـده  همان. من من را کنار بگذار. اش اوست رنده همهیدهنده و گ
  . ر باشدوا راه و روشت هم بنده، اى

تـا  ، نیبنابرا؛ شود د که منتهى به فنا مىیکن ن نکس تعقل نمىیاز ا، گرینکته د
 ـعمر باقى ب. دا کنىیاى پ هیسرما، دهیهنوز به نکس نرس  چراغـى کـه مـى   . ابىی

دا کـن تـا وقتـى    یا نفت پیگر یا چراغ نفتى دیزود لامپ ، خواهد خاموش شود
؛ فنا نشده کارى براى خودت بکنعمر تا هنوز . زى داشته باشىیچ، خاموش شد

 ـده پید ملکات پسندیده سعى کنیتا سن به چهل نرس: اند لذا گفته  ـدا کنی د بلکـه  ی
  . باشد اد شدن آنچه دارد مىیاز چهل به بعد ز. بش گرددیت و معارفى نصیعبود
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   ن الهىیچى از فرامین در سرپیفر کفار و مشرکیک: ست و نهمیجلسه ب
)س َلم نشَاَء و لَ ىو لَ ع م خنْاَه ض وا م تطَاَعا اسَفم م کاَنتَهِ لاَ یمون یاً و ع ن  * رجِْ مـ و

ف هس کِّ رهْ ننَُ مع لاَ  ینُ فَ قِ أَ لْ لوُنَیالخَْ ق 389( ع((   
سناَ(: فرمود َلطَم نشَاَء و  ـن اسـت کـه ا  یاشاره به استحقاق کفار و مشرک )لَ ن ی
چشم دلشان را کور ؛ کنند چى مىیسرپ، شود نات بر آنها خوانده مىیات بیقدر آ
ص یرشـان را تشـخ  یم به قسـمى کـه مس  یز آنها را کور کنیجا دارد ما ن، اند کرده
 ـ  یسرجا، میچنانچه سزاوارند آنها را مسخ کن؛ ندهند مثـل  ؛ میشـان خشکشـان کن

. نه به جلـو بتواننـد برونـد نـه برگردنـد     ، ش و پس نداشته باشندیسنگ که راه پ
 ـکسى کـه از ا . حقشان است ، خـورد  تکـان نمـى  ، حتین همـه موعظـه و نص ـ  ی

  . صورتشان هم مثل دلشان گردد
ا سبع و درنده هسـتند و  ی، وانى و زشت استین که باطنشان که خوى حیا ای
مثل اصحاب سبت که صـبح  ، مین است که ظاهرشان را مثل باطنشان سازیبهتر ا

امـا  ؛ میتوان م مىیر بخواهاگ. ر شدندیمون و خنزیکردند در حالى که به صورت م
   .)390(د برگردند یشا، ن است که مهلتشان داده شودیحکمت الهى بر ا

زنـدگى در  ، رنـد یاو را بـه عقوبـت بگ  ، کند اگر بنا شود هر بشرى تا گناه مى
بـر فـرض   ، مان شـود ید پشیشا، د مهلتش دادیبلکه با )391(شود  سر نمىین میزم
گنهکار کجا برود کـه از  ؟ شود فرار کند مىمگر از ملک خدا ، مان هم نشودیپش

  . ردیدر هر آنى خدا قادر است از او انتقام بگ، رون باشدیملک و حکومت خدا ب
ــد    ــداراها کن ــو م ــا ت ــق ب ــف ح   لط

  چون که از حـد بگـذرد رسـوا کنـد         

   
  کند ده را باز مىیدستهاى چسب ﷒ن یحس
ى که در یکرده تا جا ز نمىیهه پریباك بود که از نظر و لمس اجنب ک نفر بىی

ى کـه مـردم   یجـا ؛ لیدر حجر اسماع. شد ن گناه مىیز مرتکب ایمسجدالحرام ن
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ده دستهاى خود را به پرده گرفته یزنى به پرده کعبه چسب، کنند استغفار و دعا مى
، دیناگهان دستها به هم چسـب ؛ ن مرد دستش را روى دست آن زن گذاشتیا، بود
نـزد قاضـى در مسـجد    ، نابر آنچه در مناقب نقل کرده استب. ى به بار آمدیرسوا
 م چـاره ین دو دست را از هم جدا کنین که با کارد ایجز ا: قاضى گفت. برند مى
  . ران هستندیهمه ح، ستیاى ن

ف ین هنگام بـه مسـجد تشـر   یبه مکه آمده و در ا ﷒ن یاوقاتى بود که حس
اول از مـرد عهـد   ، حضرت. آوردند ﷒ ن دو نفر را خدمت ابى عبدااللهیا. آورد

دست مبارکش ، آنگاه حضرت دعا فرمود؛ دین گناه را ترك نمایگر ایگرفت که د
  . ان آورد و آن دو دست را جدا فرمودیرا به م

  احترامى به نماز فرجام بى
  : بحار مروى است که 48در جلد 

ن یوعـا در کم ـ ن. گـرى داشـته  یشـوهرش زن د . عنى هوو داشـته یضره ، زنى
 ـروزى شوهرش وارد منزل شد در حالى که ا. بش بودیرق ن زن مشـغول نمـاز   ی
 ـزن در حال نماز رو. گرشیرفت رو به سمت زن د، بود نـد  یش را برگردانـد بب ی

  . صورتش به همان حال ماند، کند شوهرش چه مى
  : ت را نقل کرده استین رواید ثانى هم ایشه

، کنـد  ن طرف و آن طرف مىیبه ا، رداندگ کسى که در نماز صورتش را برمى
  ! ؟)392(ترسد که خداوند صورتش را به شکل الاغ بگرداند  ا نمىیآ

اش بـه   د اشاره به وضع باطن باشد که صـورت بـاطنى  یشا: دیفرما د مىیشه
  . شکل الاغ گردد
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هرجا اهل اطـلاع  . اوردیبى بیچاره دست به دامن شوهرش شد بلکه طبیزن ب
بـا خـرد شـدن    ، ى بخواهد صـورتش را بـه فشـار برگردانـد    اگر کس. بود گفت

  . استخوان گردنش همراه است
امـر بـه توبـه     ﷒امـام  . آوردند ﷒او را خدمت حضرت موسى بن جعفر 

ش آورد و صورتش یدست مبارکش را پ، ن که توبه صادقه کردیپس از ا. فرمود
   .)393(را برگرداند 

   خوارى وزهوجوب نهى کردن از ر
. عادى شده است، خورى آشکار ده شده روزىیشن! باکان آى گنهکاران و بى

به ؟ نندینش نند و ساکت مىیب خورى آشکار را مى روزه؟ ا دکاندارها مسلمانندیآ
عنى اى کسى کـه  ی؛ اى مرده متحرك؛ اءیت الاحیم: دیفرما که مى ﷒قول على 

 ـد نهـى کن یبا؟ باك ندارى! کنى مىنى و نهى نیب گناه علنى را مى حتـى اگـر   ؛ دی
  . ز بخوردیحق ندارد علنى چ، مسافر هم باشد، طرف
انسانها به جوانهـا  (ر یین تغیهم، میر خلقتشان دهییم تغیتوان ن که مىیل بر ایدل
سه ف(: )رهاستیو پ کِّ رهْ ننَُ مع من نُ قِ یو لْ    .)الخَْ

   پاداش احترام کردن به کهنسالان
بـر هـر مسـلمانى واجـب اسـت      . اد فرموده اسـت یرها را زیلام سفارش پاس
از : اگر اسباب ناراحتى آنان را فراهم کردى اولا. ر را بکندیت پدر و مادر پیرعا

خطـر  ، ن گذشـته یاز ا، ز ممکن است مبتلا بشوىیا خودت نین دنیآثارش در هم
  . ت به شرى استیعاف

ى در اسـلام  یهـرکس مـو  . واجب است رهایبر هر مسلمانى اکرام پ، به علاوه
 ـریر بغلش را بگیز، تواند راه برود نمى. د کرد بر همه اکرامش لازم استیسف ، دی
ى که موجب امن یزهایاز چ. دیازش بکنیش فراهم کرده رفع نیبرا، اجى داردیاحت
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گرامـى داشـتن   ؛ )بۀ فى الاسـلام یاکرام ذى ش(: شود امت مىیاز فزع اکبر در ق
  . است، د شدهیلام سپى که در اسیمو

لاَ ( فَ ونَیأَ لُ ق ا پى به قدرت خـدا بـر   یند آیب جى را مىیکسى که مسخ تدر )ع
نه یات بکن و سپس نگاهى هم در آ نگاه عکس جوانى؟ برد طمس و مسخ نمى

با یرها نزد او زیها و خنز نهیم که بوزیى برگردانیم او را به صورتهایتوان مى، بنما
  . باشند

   ملکات در کهنسالى رومندتر شدنین
ك اللـّه   ... (: آدمى داراى دو جنبه است خلق و امر ار رُ تبَـ م الأَ قُ و لْ ألاََ لهَ الخَْ

َالمع ب الْ رى راجـع بـه   یموضوع نکس به واسطه پ. بدنى دارد و روحى ))394( نَیر
ن مراتـب کـه سـن    یتر رود تا پست قواى جسمانى رو به ضعف مى. خلق است

  . شود که مثل بچگى او مىخرافت است 
ل یت و تکمیاش جهت روحش را تقو اگر کسى از اول جوانى، اما روح آدمى

عنـى  ی؛ آدم شد، خودش را اصلاح کرد، ه کرد تا سن چهل سالگىیه و تصفیو تزک
موحـد و  ، پرسـتى خـلاص و مسـتقل شـده     مـاده ، پرسـتى  زن، پرسـتى  از پول

حرص و حسد و بخل و نفـاق و  ، نددا ر خدا را مؤثر نمىیغ، دهیکتاشناس گردی
بعضى هستند . رد نه آدمیگ پاى آدم را مى، سگ. کند ت نمىیگر اذید، نه نداردیک

بـدن را  ، ن تفـاوت کـه سـگ   یبا ا، دهند با زبانشان کار دندان سگ را انجام مى
  . کند دار مى حهین آدم دل را جریاما ا؛ کند متأثر مى
 شود تا ملکه ج پاك مىیبه تدر، داش اصلاح ش اگر کسى در جوانى، خلاصه
  . گردد شتر و بهتر مىیتر و ب ملکاتش از چهل سالگى به بعد کامل، دیاش گرد
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بـه هـر حرامـى روى آور شـده     ! بند و بـار شـد   اش بى واى اگر در جوانى
 ـا، دیبه چهل سالگى که رس. خودخواه و خودپرست و راحت طلب شده است ن ی

  . شود ملکات قوى مى
اش را  شـانى یطان پیش، سى که چهل سالش شد و اصلاح نشدک: مروى است

   .)395( ستیرى به او نید خیگر امید به قربان کسى که دیگو مى، بوسد مى
سه ف(: بالأخره کِّ رهْ ننَُ مع من نُ قِ یو لْ هرچه بـدنش رو   )لا فى الأمر( - .)الخَْ

آنچـه در   شـود در  تـر مـى   قوى، رىیولى روحش در پ؛ به زوال و سستى است
؛ ل کـرده باشـد  یاش کمالات آدمى را تحص اگر در جوانى. اش بوده است جوانى
حاضر است جانش . شود شتر مىیرى سخاوتش بیدر سن پ، عفو، کرم، سخاوت

  . دهد جان مى، الموت با شوق تمام هنگام ملاقات ملک. را در راه خدا بدهد
  ت که به حافظ سـپرده دوسـت  ین جان عاریا

  م وى کـــنمینم و تســـلیـــببروزى رخـــش      

   
رى بخـل و  یدر پ. کرد خرج نمى! کرد واى به آن بدبختى که مال را پنهان مى

  . گردد تر مى حسدش قوى
  : رسد ندا مى، مؤمن که نود ساله شد

   .))396(راالله فى الأرض قد غفراالله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر یا أسی(
   .دیات را بخش ندهیآ خدا گناهان گذشته و! نیر خدا در زمیاى اس
: لذا در شرع سفارش شـده ؛ زدیر عجز از سر تا پا مى، رىیدر سن پ، خلاصه

   .)397(د ییاکرام نما، دیترحم کن، دیرها احترام کنیبه پ! اى مسلمانان

   ن کهنسالىیثبت عبادات جوانى در سن
 مى خدا به برکت آنان بلا را از شهر و آبادى دور، اند ى که منحنى شدهیرهایپ
 ـدر سـن پ ، اگر در جوانى قدردانى کرده باشد. ندیچون مورد رحم خدا؛ کند رى ی

  . ندینما ش ثبت مىیاش را برا همان اعمال جوانى، که افتاده است
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 کرد و حالا نمـى  رى عباداتى که در جوانى مىیهرکس در سن پ: مروى است
، داشـت  در جـوانى دو سـاعت تهجـد   . ندینما ش مرتب ثبت مىیبرا، تواند بکند
   .گردد ش ثبت مىیبرا، تواند نمى، فیر است و ضعیحالا پ

 جهید که بعدها نتیى بزنیدست و پا! دهیاى کسانى که سنتان به چهل هنوز نرس
  . دیبر اش را خودتان مى

 ـت فرمایق تعقل عنایخداوند توف؟ میادآورى کردیدو رشته تعقل را   ـز. دی ن ی
  : کند عرض مى ﷒ن یالعابد
عمرم ده و هنگامى کـه  ، شود مادامى که عمرم در بندگى تو صرف مى! ایخدا

از راه ، خواهـد صـرف شـود    ت تو مـى یدر معص، شود طان مىیعمرم چراگاه ش
ش از آنکه غضب تو شامل حالم گردد و یزود مرگم بده پ، ات جدا گردم بندگى

   .)398( مستحق عقوبت گردم
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   ﷐امبر خدا یپتهمتهاى ناجوانمردانه به : ام جلسه سى
ما ( رَ و ع لَّمناَه الشِّ ا عم یوغبِ ینبآنٌ م رْ قُ رٌ و لَّا ذکْ و إِ نْ ه    ))399( نٌیلهَ إِ

، ان فرمـود یى را بیدهایتهد، ا و معادین خدا و انبیپس از آنکه نسبت به منکر
ن بـه محمـد   یمشـرک  آنگاه تهمتى که، میکن ا مسخ مىیم آنان را کور یاگر بخواه
بـه  ، اى ندارد چون حربه، هر باطلى در برابر حق. دیفرما رد مى، زدند مى ﷐

خـودش را حـق و طـرف را    ؛ که وارونه جلوه دهـد  نیبراى ا، چسبد تهمت مى
 ـزند تا بخواهد ثابـت شـود در م   تهمت مى، باطل نشان دهد اى  عـده ، ان بشـر ی

. رنـد یپذ ک حرف مىیچه بسا با ، ستندیق نیل تحقچون همه اه؛ اند گمراه شده
  . تهمت اثر ندارد

، شرفت اسلام و توجه دلها بـه قـرآن  یاء و پین مکه در برابر خاتم الأنبیمشرک
دور . گرفتنـد  از پدر و مادرها کناره مى. کردند پرستى را مسخره مى جوانها بت

در  -که بزرگترشان اسـت   -د یول .﷐م در برابر محمد یهم جمع شدند چه کن
 ـ  ﷐م در برابر محمد یتوان مجلس گفت کارى نمى  ـم جـز ا یو قـرآن کن ن کـه  ی

م که محمد ساحر و سحرش هم قـرآن  یع کنین حرف را شایا. م سحر استییبگو
بر فرض اگر کسـى  ، ستندیق نیاگر کسى بپرسد اولا مردم که نوعا اهل تحق. است
همـان  . اندازد ند چون تفرقه مىید بگویبا؟ ش سحر استید کجایرسدا شد و پیپ

ن پدرها و مادرها بـا جوانهـا   یمحمد هم ب، اندازند ى مىیطورى که ساحرها جدا
  . جوانهاى ما را از بتکده جدا کرده است؟ ى انداخته استیجدا

او شـاعر  : گفتنـد ، گـرى بسـتند  یتهمت د. ن تهمت کهنه شدیمدتى گذشت و ا
لذا بحث ما راجع به موضوع ؛ دیفرما ن افترا را رد مىیفه ایه شرین آیادر . است

عنى موضوع و محمـولى  ی؛ هیقض، شعر؟ عنى چهیاصلا شعر . شعر و شاعرى است
که  نیصرف توهم است بدون ا. لى استیاى تخیت ندارد و از قضایاست که واقع
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فن آن ذکـر شـده   آن را در وزنهاى مقررى که در . تى داشته باشدیدر خارج واقع
شـتر اثـر   یکه ب نیر است براى ایوزن هم براى شدت تأث. اورندیه بیبا سجع و قاف

 ـت وزن مصـرع و قاف یدهند که همان رعا زرق و برقش مى، کند مـثلا  ؛ ه اسـت ی
قت یعنى مطالبى است که حقی؛ اش شعر است نها همهیا: دیگو گرى مىیکى به دی

ر شده است به طورى که مشـهور شـده   دار ذک در ضمن الفاظ زرق و برق. ندارد
اش درباره جنـگ رسـتم و    مثلا فردوسى در شاهنامه؛ از احسن اوست اکذب او

 ـدر اثر جنگ ز، دان آمدیار در آن وقتى که رستم به میاسفند  ر سـم اسـبها مـى   ی
  : دیگو

ــن دشــت  ــالف در آن په ــور مخ   زج

  ن شش شد و آسمان گشت هشتیزم     

   
  ! شش و آسمانهاى هفتگانه هم شد هشت ن رفت آسمان و شدیک طبقه زمی

بـى شـعرا   یلذا در مدح و ذم وضـع عج ؛ تر است جالب، تر باشد هرچه دروغ
چـاره عـادلى را آدم ظـالم    یا بی، کیاى ظالمى را عادل درجه  دهیبا قص، داشتند

  . کردند معرفى مى
 ـاى در ا هیک آیشما . گفتند شاعر هستى غمبر مىیبه پ، به هر حال ن قـرآن  ی

  : ن باشدیت نداشته و تخمید که واقعیا کندیپ
ما ( رَ و ع لَّمناَه الشِّ ا عم یوغینب َله(   

   .م و نه او سزاوار شاعرى استیما نه به او شعر داد
کـدام  ، ال انـدازه اسـت  یشاعر به خ، آموزنده؛ معلم آسمانى بشر است، غمبریپ
  . دهد علم و کمالى به اجتماع مى، شاعر

 ـپ، و شاعران )400( و شاعرى مذمت شده است شعر، در قرآن کننـد   روى مـى ی
 روند و مـى  شان در هر وادى سرگشته مىینى که ایب ا نمىیآ. شان را گمراهانیا
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سـته  یمان آوردنـد و کارهـاى شا  یمگر کسانى که ا، دهند ند آنچه انجام نمىیگو
  .... بجاى آورند

ه یعنى کسى که قضی؟ ستید مقصود از شاعر و شعر مذموم چیپس معلوم گرد
ه حقـى را  ید و اما اگر کسى قض ـیلى را در الفاظ مسجع و مقفى بگویدروغ و تخ

ت یا مدح اهل بیموعظه . مانعى ندارد، دیکه الفاظ مسجع و مقفى داشته باشد بگو
؛ مطلـوب اسـت  ، شتر استیشان به شعر گفتن چون اثرش به مراتب بیا مراثى ای

  : ا فرموده استد بلافاصله استثنیلذا در قرآن مج
  . کیمان و کار نیاند اهل ا از شعراى مذموم استثنا شده )ن ءامنوایالا الذ(

ا مـذمت  یست یشاعرى که زبانش را از دروغ و مدح کسى که سزاوار مدح ن
  . بسته است، ستیکسى که سزاوار مذمت ن

جـا و مبلـغ    گفتند در مدح ظالمى سراسـر دروغ و مـدح بـى    اى مى دهیقص
اى در  دهیقص ـ، داد اگـر کـم مـى   . گرفتند چاره مىیالمال مردم ب تیب هنگفتى از
شـاه مخلـوع در   . سها در زمان مـا یر بعضى از روزنامه نوینظ؛ گفتند مذمتش مى

ها و مجلات خارجى تـا   فرستاد براى روزنامه ونها دلار به خارج مىیلیم، سال
  . ندفش کنیتعر، سند بلکه وارونه جلوه دهندیق را ننویکه حقا نیا

 ـتوانند با ا سها هم مانند شعرا مىیروزنامه نو، به هر حال  ـن قلمشـان تأ ی د یی
تواننـد بـا قلمشـان     چنانچه مى؛ ن خدمت کنندیبه عالم اسلام و مسلم. حق کنند

  . د کنندییل را تأیاسرائ، حق را بکوبند

   ﷐امبر یانحراف حسان پس از رحلت پ
نه آن شعرى است که مذموم باشد و در ، اعظشاشعار سعدى مخصوصا در مو

بهتـر از  ، شکمى که از چرك و خون پر شود: دیفرما مى. اسلام مذمت شده باشد
ام جمعـه  یشعرى که در مسجد و ا. شکمى است که از راه شعر و شاعرى پر شود
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ح یقبـا ، ت و مراثـى و مـواعظ اسـت   یل اهل بیق و فضایمکروه است نه آن حقا
ى یشـعرا ، نیدر صـدر اسـلام مشـرک   . ن را ذکر کننـد یو مشرکت یدشمنان اهل ب

چند نفر از شعرا که مسلمان . گفتند و اسلام بد مى ﷐داشتند که به رسول خدا 
هرچـه خـلاف   . زدند گفتند که آتششان مى اشعارى در برابر آنها مى، شده بودند
 . دندیکوب مى، اسلام بود

فرمـود حسـان    امر مى ﷐غمبر در مسجد النبى یر مجمع نقل کرده پیدر تفس
 ـ. ن بخوانـد یبه منبر برود و اشعارش را در هجو مشرک کـه   ک بـار پـس از آن  ی

ن یاثـرش بـر مشـرک   ، رهاى زهرآلودین شعر تو از تیا: فرمود، اشعارش را خواند
ه یر خـم هـم اشـعارى در قض ـ   یدر غد. طور هم بوده است نیو هم. شتر استیب

: ن مورد است که به حسان فرمـود یدر هم. اند گفته ﷒ت على یخلافت و وصا
   .القدس هستى د به روحیمؤ، کنى مادامى که کمک ما مى

ده شـد  یه کشیغمبر است که به سمت معاویو اشاره به انحراف حسان پس از پ
  . ش نفرمودیغمبر است که به طور مطلق دعایو راستى از معجزات پ

 ـه رفت و اشعارى در مدح معاویطرف معاو، ر آخر عمرحسان د ه و مـذمت  ی
  : غمبر فرمودیلذا پ؛ عاقبت به شر شد!! ز سرودین ﷒على 

 ـمؤ، کنـى  کمک حق مى، مادامى که در جاده حق هستى القـدس   د بـه روح ی
   .هستى

  . ار ممدوح و مورد لطف استیبس، راستى موعظه کند، دیاگر کسى حق بگو

  ) تیشاعر اهل ب(ن بن حجاج ید مرتضى و حسیالب ست جیحکا
مسعود بن ، هجرى 300در سنه . میبگو ﷒به مناسبت روز نوزدهم از على 

خواسـت قبـر    دا کرده بود مىیگنجى پ، عضدالدوله. ه به نجف اشرف آمدیآل بو
 ـلذا مسعود را به نجف فرسـتاد و سـرگرم بنـا و تعم   ؛ را بسازد ﷒على  رات و ی
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ن بـن حجـاج از   یشـاعر روزگـار جنـاب حس ـ   ، در همان اوقات. سات شدیتأس
اشعارى به مناسـبت  ، کرد را آشکار مى ﷒ل على یح عرب که فضایشعراى فص

 ـد مرتضـى نق یه و س ـیدر مجلس رسمى با حضور آل بو. ر قبر گفته بودیتعم ب ی
  : اش را خواند دهیسادات قص

   )401( فى النجفضاء یا صاحب القبۀ البی
ن اشعار جمع کرده یرا در ا ﷒ل على یفضا. ب استیراستى شعرش هم عج

ى چشم دوستان و کـورى چشـم دشـمنان علـى     یهر شعرش اسباب روشنا. بود
فـه و  یى که طعن بر خلفا ابى حنید به جایرس، خواند طور که مى نیهم. بود ﷒

   .ستیکاف: ب کرد و گفتینه، هیبه ملاحظه تقد مرتضى یلذا س؛ ه بودیخلاف تق
ن وصله یبه جاى احسنت و آفر. ن شاعر با ناراحتى مجلس را ترك کردیحس
 ـشب در عـالم رؤ . ن به خانه رفتیمحزون و غمگ. ب دادندیاو را نه، و خلعت ا ی

  : فرمود، دیرا د ﷒على 
د نزد تـو  یم فردا سمن براى جبرانش دستور داد، ناراحت نباش! ابن الحجاجی
   .ن تا احترامت نگهداشته شودیت بنشید و سرجایایب

 ـبه حسب ظـاهر هـم نق  . ل القدر استیلى جلید مرتضى خیس ب سـادات و  ی
د در حـالى کـه بـر او    یرا د ﷒جدش على ، شب در خواب. هاستیبزرگ علو

 چـه شـده مـورد   ، میمن فرزند و مخلص شـما ! ا مولاىی: گفت. خشمناك است
  ؟ ام غضب شما شده

ت جانشان را به کـف  یب شاعرهاى اهل(؟ چرا دل شاعر ما را شکستى: فرمود
 لذا سخت مورد علاقـه اهـل  ؛ راستى جانشان در خطر بود. دستشان گرفته بودند

خواهى و به علاوه سفارش او را به ابن  روى از او عذر مى فردا مى) ت بودندیب
   .(او بدهدزه فراوانى به یتا جا(کنى  ه مىیبو
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. خودش برخاست به در خانه ابن حجاج رفت، د هم با آن جلالت قدرشیس
ى که شما را فرستاده است به من هـم  یآن آقا: ابن حجاج از داخل خانه صدا زد

بـر او وارد  . د هم پاسخ داد سمعا و طاعـۀ یس. زمیم برنخیامر فرموده است از جا
اش کـرد کـه    ه بـرد و معرفـى  یشد و معذرت خواست و او را با خود نزد آل بو

  . ش مقرر داشتیخلعت و انعام مستمر برا، است ﷒مورد نظر آقا على 
قـرآن صـدق محـض    . پردازى است ى و دروغیدروغگو، غالبا شعر. میبرگرد
   .)402( جدا کننده باطل از حق است؛ است

   ادآور خدا و آخرتیقرآن 
ادآور خدا یدر حالى که قرآن ، ستیزى نیشعر جز غفلت از خدا و آخرت چ
  . و صفات و افعال خدا و آخرت است

معلم . برد اما قرآن شخص را رو به خدا مى؛ کند ک مىیشهوات را تحر، شعر
ما (؟ آسمانى کجا و شعر و شاعرى کجا یوغینب َذکـر  . قرآنش متذکر اسـت  )له

د و دسـتوراتش زنـده کننـده فـر    . بخـش اسـت   اتیح. ادآور استی. ن استیمب
جامعه . زنده است ان شاء االله، هر اجتماعى که آن را مقتدا ساخت. اجتماع است

 ـما به برکت قرآن از دسـت اسـتعمارگران و طاغوت   سـربلند  ، ان خـلاص شـده  ی
 ـن به بعد مستقل و در پناه قـرآن ح یاز ا. دهیگرد اى  جامعـه زنـده  ، بخـش  اتی

 ـاگر ح. زنده است تا بترساند کسى را که؛ )اینذر من کان حیل(: خواهد شد ات ی
 ـگـر فر ید. دیله براى عمل قرار دهیقرآن را وس، دیداشته باش  ـخور ب نمـى ی . دی
  . دارد آدم جاندار را به حرکت وا مى. دهنده است قرآن تکان

   مندى انسان از قرآن بهره
 ـالبتـه مقصـود ح  ؟ اتىیچه جور ح، کسى که زنده باشد )ایمن کان ح( ات ی

 ـات حینباتى که همان رشد و نمو باشد و ح اتیح، ستیوانى نینباتى و ح وانى ی
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آثارش . اثرش حرکت به اراده و شعور نسبى است بلکه مقصود جان آدمى است
تواند بفهمد کارها  آدمى است که مى. ن اثر را نداردیر آدمى ایغ. د به خداستیام

دش به خدا و ترسـش  یکند و تنها ام لذا بر خدا توکل مى؛ همه به دست خداست
  . خورد ى مىیها ن زندهیقرآن به کار چن. از اوست زین

) ...رِیو کاَف ى الْ لَ لُ ع و قَ قَّ الْ 403( نَیح((.   
د یشـا ، مقصود از قـول . د قول بر کافرهایو محقق و پا برجاست و ثابت گرد

 )لقد حق القول على أکثرهم(: دیان گردیف بین سوره شریهمان باشد که در هم
کسـانى کـه   ؛ باشند استى کافران سزاوار وعده جهنم مىر. و آن وعده دوزخ بود

چشم و گوشى ندارند تـا  ، دلى براى آنان نمانده، ت در آنها مرده استیجان آدم
   .)404(نند و بشوند و بفهمند یبب
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  وانات براى خدمت به انسانهایخلقت ح: کمیجلسه سى و 
) م و لَ لَیأَ ما عمم م َقنْاَ له لَ نَّا خَ ا أَ و ونَ یدیت أَرَ کُ الا مَله م َاماً فهع نْ ا  * ناَ أَ لنْاَهـ لَّ وذَ

منهْا  و م هوب م فمَنهْا رکُ َونَ یله لُ م ف* أکُْ َله فـَلاَ    یو ب أَ مشـَارِ و عنـَافا مونَ  یه رُ * شـْکُ
 م لَّه ع ۀً لَّ هآل ونِ اللَّه ن دوا م اتَّخَذُ ونَ یو رُ یلاَ * نصَتطویس ع   نـدج م م لهَـ ه و م ه رَ ص نَ نَ

ونَ  رُ ضَ ح لاَ * م م ما یفَ لَ نَّا نع م إِ ُله و نک قَ زُ ا یحم ونَ و رُّ ونَیس لنُ 405( ع((   
م (: دیف تدبر کنیات شرین آیدر ا و لَ نَّایأَ ا أَ و ن بشر که خدا یدند ایا ندیآ )...رَ

، ش از آنچـه دسـتهاى قـدرتمان   یرام بیدیند که ما آفریب ا نمىیآ؟ به او عقل داده
 ـا، ع اجزا عالم منتشـرند یى که در جمیها ملائکه چـه  ، ادى رحمـت پروردگـار  ی
 ـاولا چگونه آفر، شان مالک آنندیانى که ایم چهار پایدیآفر م و بعـد چگونـه   یدی

ن قرار داده اسـت وگرنـه   یخدا چن. میمال او کرد، میدیبشر را بر آن مالک گردان
قى همان خالق اوست و خدا اگـر آن  یمالک حق. ات استوانیمگر کسى خالق ح

 ـتوانست از آن استفاده نما نمى، داد را ملک بشر قرار نمى خـدا گوسـفند را   . دی
از ، فش بخوردیاز گوشت لط؛ دید تا بشر از جهات مختلف از آن استفاده نمایآفر
اى اى بـر  ست مگر استفادهیوان نین حیعضوى از ا. دیر و پشمش استفاده نمایش

شـم از آن  یش را در معجـونى کـه سر  یحتى استخوانها و حتى سم پـا ؛ بشر دارد
  . برد به کار مى، کنند درست مى

)ف م َله یوب مشاَرِ و عناَفا مچه ؟ انین چهارپایر ایتر از ش فیچه شرابى لط. )ه
  ! ؟منافعى برتر از سوارى گرفتن و استفاده از گوشت و پشم آنان

لاَ ( فَ رُیأَ کُ تا وقتى که بشر نعمت و مـنعم   ؟د سپاسگزارى کنندیا نبایآ؛ )ونَشْ
 ـدر جهات ح؟ وان چه فرقى داردیبا ح، شناس نگردد خـورد و خـواب و   ، وانىی

 ـدر صنعتگرى و غ. مشترکند، دفع شهوت و غضب وانـات  یره هـم برخـى از ح  ی
مگر راستى غرض ، ارزش باقى ندارد، ن رفتنى استیهرچه به مرگ از ب. واردند
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 ـکشـد طب  مثلا زحمت مى؛ ى و آخرتى داشته باشدیخدا ب شـود تـا بـه مـردم     ی
به هر حال آنچـه مربـوط   . ن استیاجرش هم، اگر غرض مادى شد، خدمت کند
شناسى و  منعم، شناسى نعمت، ت است و ارزش باقى به تمام معنى داردیبه انسان

  . سپاسگزارى از منعم است

  اغفال مردم توسط طاغوتها
اتَّخَذُ( و م لَّه ع ۀً لَّ هآل ونِ اللَّه ن دونَیوا م رُ نص(.   

 ـشتر و گاو و گوسـفند را در اخت ، مین نعمتها را به او دادیبشرى که ما ا ارش ی
کـه   نیبه جاى ا. کشتى صحرا؟ شتر چه مرکبى است. مرکبش هم باشد، میگذاشت
داى به جـاى خ ـ ، خدا را فراموش نکند، تر و سپاسگزارتر باشد خداشناس، بشر
، ان باطـل یدر رأس خـدا . تراشـد  خـداهاى موهـوم بـراى خـودش مـى     ، عالم

ذهنها بـه بـت سـنگى و چـوبى     ، پرستى شود بت تا گفته مى. طاغوتهاى زمانند
 ـن است کـه ا یقت ایحق. شود متوجه مى ، ن بتهـا سـپر بـراى طاغوتهـا هسـتند     ی

  . کردند و بت و بتکده بهانه بود ى مىیطاغوتها پشت سر بتها خدا
پرستى فراوان بـود و فرعـون بـه عنـوان خـداى       بت و بت، زمان فرعوندر 
  . نمود ان مردم را اغفال مىیخدا

آنچه خـدا از مـردم   . تمام شرك در برابر خداست. اند نیکتاتورها چنیتمام د
خدا از بشـر خواسـته فرمـانش را    ، خواهند طاغوتها از مردمان مى، خواهد مى
فرمـان ملوکانـه در   ؛ ن هسـتند ین هم هم ـیطسلا. ردیهرچه خدا فرمود بپذ، ببرد

  . برابر فرمان خدا
) م لَّه ع ونَیلَّ رُ ارى کرده شوندیکه  نید ایبه ام؛ )نص.   

  در هم شکستن قدرتها در برابر اراده خداوند
ونَیستطَیلاَ ( رُ ضَ ح م ندج م َله م ه و م ه رَ ص ونَ نَ ع(   
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 ـگـران را بـه ام  یکسانى که به جاى خدا د  ـ دی ى یتوانـا ، ارى کـردن گرفتنـد  ی
 ـنظ. دیآ قشون حاضرتان هستند ولى کارى هم از آنها نمى. شان را ندارندیاری ر ی

هـاى   ن همـه اسـلحه  یى با ایکایران که چند هزار مستشار آمریانقلاب اسلامى ا
ونى مجهز براى حفظ سلطنت محمدرضـا بـراى نگهـدارى    یلیم میقشون ن، مدرن

 ـه خـدا اراده بفرما ولى وقتى ک؛ کایمنافع آمر ش نـافع واقـع   یکـدام بـرا   چید ه ـی
امـا  ؛ سـت اسـت  یالیامپر، بانیپشـت ، که قشون آماده خدمت است نیبا ا. دینگرد
  . ارى پهلوى را نداردیى یتوانا
لاَ ( م ما یفَ لَ نَّا نع م إِ ُله و نک قَ زُ ا یحم ونَ و رُّ ونَیس لنُ ع(.   

کننـد و آنچـه    م آنچـه نهـان مـى   یدان ما مى، اندوهناك نکند گفته آنان تو را
   .سازند آشکار مى

 کفار طعنـه ، نسبت به وحدت، ابدیحزنى به شما راه ن، زنند شى مىیاگر کفار ن
  . قوى باشد، د به خداى خودش دلخوش باشدیولى مؤمن با؛ زنند ها مى

 ـتهد، ف کننـد یران را ضـع یه ملت ایکه روح نین انقلاب براى ایدر هم دها و ی
امـا  ؛ اندازند ى راه مىیاى سر و صدا هر روز در گوشه. کنند ها مىیازپرد عهیشا
ده یجا رسـان  نیى که تا این دلشان به خداى خودشان قوى است همان خدایمؤمن

  . دیاگر مصلحت بداند آن را به اتمام خواهد رسان
ر یکـاملا از مس ـ . کـار خـدا بـود   ، ران کار افراد نبودیروى انقلاب اسلامى ایپ

حالا و بعـد  ، د و نظر به خدا بودیش امیطور که ابتدا لذا همان؛ رون بودیاسباب ب
  . ن باشدید چنیهم با
ن ین و اشغل الظـالم ین و اخذل الکفار و المنافقیاللهم انصر الاسلام و المسلم(
   .)نین غانمینهم سالمین و اجعلنا بیبالظالم
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   شینش خویلزوم توجه انسان به اصل آفر: جلسه سى و دوم
م أَ( لَ یوص و خَ ا ه ۀٍ فَإذَِ قنْاَه من نُّطفَْ لَ نَّا خَ نسانُ أَ    ))406( نٌیم مبِیرَ الإِ

ن او که نطفـه  ینش و تکویآدمى را متذکر فرمود به مبدأ آفر، دهها جا از قرآن
 ـفرما مـى . ن معنى را در نظـر داشـته باشـد   یباشد و امر شده که حتما آدمى ا د ی

نـد از چـه   یبب. مراد به نظـر فکـر و دقـت اسـت    . کندواجب است که آدمى تدبر 
هاى مادران  نهیان پشت پدر و سیاز آب جستن کننده که از م. ده شده استیآفر
   .)407(د یآ رون مىیب

  : دیفرما گر مىیو در جاى د
د انسان فراموش کند ینبا. میدیش آفریآورد ما او را از پ اد نمىیا انسان به یآ

   .)408( ده شده استیاز چه آفر
اسـتدلال  ، گریکى براى استدلال به مبدأ تعالى و دی، نشیاز تدبر در اصل آفر

 آدمـى را وا مـى  . باشـد  اصلاح حال خودش مـى ، ن بهرهیسوم. براى معاد است
  . ن ببردیها را از بیت و جهالت و غرور و کبر و خودخواهیوانیدارد که صفات ح

   نش انسانیلزوم تدبر در آفر
قطـره  ، د نطفـه یوقتى که عاقل تدبر کرد د، ل براى مبدأ تعالىاما جهت استدلا

چه نقشى فرموده ) المصور(ر کننده یآن وقت خداى تصو، ده بسته شده استیگند
 ـبندى و غ ر اجزاى اصلى بدن و سپس استخوانیمخ و سا، از قلب و کبد در ، رهی

 ـبـه تعب ، ر سطحیک و در غیع و جاى تاریدر ما؟ اى چه ماده فـى  .. .(ر قـرآن  ی
  . مه و شکمیمش، رحم: هاى سه گانهیکیدر تار؛ )...ظلمت ثلث

 ـ   ا مىیآ حـادث بـدون   ؟ ن شـود یشود خود به خود بدون قـدرت فـوقى چن
 ـ ، سـت ید آورنده قابل قبول عقل و فهـم ن یده بدون پدیپد، محدث ن یآن هـم چن
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بـه علـم و   ، شتر تـدبر کنـد  یب، نش خودیهرچه آدمى در اصل آفر، بىیده عجیپد
  . برد شتر پى مىیخدا بقدرت 

  لزوم معاد
اى کـه از   نطفـه . که آدمى متوجه شد که نطفه در اول پخـش بـود   پس از آن

گردد عبارت است از مجموعه رطوبات که در بدن آدمى پخـش   مجرا خارج مى
ه منى و لذا وقتى یگردد در اوع ن ذرات رطوبت جمع مىیبه قدرت الهى ا، است

  . گردد ض همه بدن مىسستى عار، گردد نطفه خارج مى
  : پرسد مى ﷒تى از امام یدر روا

تى است ولى براى خروج منـى  یر محل و وضو کفایهمان تطه، چرا براى بول
  ؟ د همه بدن را شستیبا

   .)409(شود  چون ذرات منى از همه بدن گرفته مى: دیفرما مى
خوراکى . است هیرا نطفه حاصل از تغذیز؛ گر هم پخش و متفرق بودیمرتبه د
. گـردد  ز به صورت ماده منوى از او دفع مـى یمقدارى از آن ن، خورد که آدم مى

ذرات پراکنده جمـع  . ن پخش بودیبرنج و گندم و سبزى در زم؟ خوراك چه بود
باز پخش شد و سپس بـه  . وارد بدن پدر شد. شد به صورت برنج و گندم درآمد
رتبـه پخـش و جمـع شـدن را در     دو م، نیبنابرا؛ صورت منى در مجرا جمع شد

 ـآ، شـود  ز بدن دوبـاره پخـش مـى   یپس از مرگ ن. وجود خودت طى کردى ا ی
  . ن مرتبه خدا تو را جمع کندیکنى براى سوم تعجب مى

) م لَ و ۀٍیأَ قنْاَه من نُّطفَْ لَ نَّا خَ نسانُ أَ    .)رَ الإِ
س(: دیفرما ز مىیه بعد نیدر آ نَ لاً و ب لنَاَ مثَ رَ ضَ لْ یو خلقت خـودش را   )قهَخَ

ده را یچگونـه خـدا اسـتخوان پوس ـ   : دیگو لذا با تعجب مى؛ فراموش کرده است
   .دیفرما جمع مى
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  ن بردن تکبریاسباب از ب
پـس از  . اصلاح حال خود شخص است، ده براى تذکر مبدأ خلقتین فایسوم

 ـکث. ده شده کـه همـه از آن متنفرنـد   یاى آفر دهیکه از قطره گند نیتوجه به ا ف ی
آخر همه لاشه مردار و هم اکنـون هـم حامـل    ، است) آب(ماء ، اول همه. متعفن

  ؟ گر کبر براى چهیپس د، قاذورات و کثافات
م بودن براى پروردگـار و هـر حقـى    یتسل، از اصلاحات آدمى به برکت تذکر

 ـخداى من ا، اى بودم دهیوقتى فکر کرد من در ابتدا قطره گند. است ن قطـره را  ی
اد یو زبان و دست و پا داد تا نعمتهاى بزرگ خدا را  )410( و گوش چشم، چه کرد

ى چه نعمتى است یفهمى شنوا نمى، تا کر نشوى، آورد و شکرگزار منعمش باشد
  . ر نعمتهاین سایو همچن
م ید در برابرش تسـل یچقدر با، ت کردهین همه نعمتها را به تو عنایى که ایخدا
ن خصومتش با خداى خودش ینخست، ستقت این حقیکسى که غافل از ا؟ باشى
ص(: شود اصلا منکر خدا مى. هست و خَ ا ه . دشمن آشـکار اسـت  ؛ )نٌیم مبِیفَإذَِ

 شـعور مـى   چقـدر بـى  . ستید من هستم خدا نیگو مى. اى غافل از اصل اولت
شـد نـه    کند وگرنه شکور مـى  چون تفکر نمى؛ کند مخاصمه و مجادله مى. شود
ن حـالى بـه او دسـت    ینى را فراموش نکند تا چنینخستشه عجز ید همیبا؛ خصم
ان ذکر یالب ر روحیاز امثال عرب در تفس. جه جهل و غفلت استیقلدرى نت. ندهد

  : نموده است
ــه الرما ــاعلمــ ــل یــ ــۀ کــ   ومیــ

  فلمــــا اشــــتد ســــاعده رمــــانى     

   
ــ   نیاعلمــــه القــــوافى کــــل حــ

ــال قاف       ــا قـ ــفلمـ ــانىیـ )411( ۀ هجـ
  

   
وقتى که ، ن دادمیاو را هر روز تمر. دانست راندازى نمىیچ تیک نفرى که هی

   .ر انداختینخست مرا هدف قرار داد و به من ت، ندازدیر بیتوانست ت
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 ـه و علـم عـروض و وزن را   یقاف، دانست چ شعر نمىیکسى که ه ، ادش دادمی
   .ن شعرى که گفت هجو خودم کردینخست

  : زند مثال سومى هم مى
ــد رب ــلق ــرى  ی ــول عم ــروا ط   ت ج

  کلبــا عــض رجلــى   فلمــا صــار      

   
وقتـى بـه   . ت کردم تا رشد کـرد یترب. او را به خانه آوردم. دمیتوله سگى را د

   .نخست پاى خودم را گاز گرفت، دیحد رشد رس
حـالا  ، ز بـه او داد یخدا همه چ، چ نداشتیبشرى که ه. ن استیحال بشر چن
ت از یلخودش را باور دارد و نفى مسؤو. منعم را قبول ندارد. شود منکر خدا مى
 ـت براى خـودش قا یمسؤول. کارى به خالق و منعم ندارد. ل استیخودش قا ل ی

اسـتقلال  . کند ت خدا را فراموش مىیومیعنى قیوابستگى خود را به خدا . ستین
  . شود م حق نمىیتسل. شود که خود کفر است ل مىیبراى خودش قا
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   مندى از چشم عقل لزوم بهره: جلسه سى و سوم
) م لَ و صرَ یأَ و خَ ا ه ۀٍ فَإذَِ قنْاَه من نُّطفَْ لَ نَّا خَ نسانُ أَ لاً  * نٌ یم مبِیالإِ ثَ ب لنَاَ مـ رَ ضَ و
س نَ ن  یوقاَلَ م َقه لْ ه ییحیخَ و ظاَمع م یالْ یر لْ * م رَّةٍ   يها الَّذییحیقُ لَ مـ و ها أَ نشَأَ أَ

ل قٍ ع لْ لِّ خَ کُ و بِ ه یو م *لَ لَ يالَّذ ع ج     نـْهم م نـتُ ا أَ رِ نـَاراً فـَإذَِ ضَ خْ رِ الأَ ج م منَ الشَّ کُ
ونَ د 412( توُق((.   
 ـد انسان که ما او را از نطفه آفریا ندیآ  ـبـرى از رؤ ؟ میدی هرچنـد  . ت اسـت ی

 ـجا مراد د نیکن ایدن به چشم است لیظاهرش به معنى د دن بـه چشـم عقـل    ی
ادراك به حس ممکن . استتر  ز مهمتر و قوىیدن به چشم ظاهر نیاست که از د

اگـر  . ولى مهم علم است؛ افتد اد اتفاق مىیخطاهاى باصره ز. است اشتباه گردد
مکـرر شـده آدمـى    . زى به چشم بخورد و موجب علم شود آن درست استیچ

 دا نمـى ید التفات پیا تجربه کرده. کند ائى است ولى ادراك نمىیجلو چشمش اش
 ـپس د. استگر یکه حواس جاى د نید در اثر ایکن دن بـه چشـم وقتـى ارزش    ی

 افتد که اشتباه مى ار اتفاق مىیالوصف بس مع. دارد که موجب ادراك و علم شود
ند در حالى کـه در خـارج جـز آن دواره    یب ره مىیدر حرکت آتشگردان دا. کند
  . گردد ره مشاهده مىیدا، ست و در اثر سرعتیزى نیچ

م (: پس مهم ادراك به فهم است لَ و نسانُرَ یأَ  ـآ )علـم یاولـم  (عنـى  ی؛ )الإِ ا ی
دا نکرد که از ادراك حسى بالاتر اسـت کـه مـا او را از    یندانست و علم قطعى پ

، زنـد  مثـل بـراى مـا مـى    ؛ کند آنگاه با ما مجادله و مخاصمه مى، میدینطفه آفر
ده را ین استخوان پوسیچه کسى ا: دیگو کند و مى ده را پخش مىیاستخوان پوس
   .گرداند ىدوباره زنده م

   نیتر از خلقت نخست نش مجدد آسانیآفر
لْ ( رَّةٍ يها الَّذییحیقُ لَ م و ها أَ نشَأَ    .)أَ
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دوباره ، از عدم به وجودش آورد، جاد کردیبگو همان کسى که نخست آن را ا
. ز نبودیبار اول که ذرات استخوانى ن؟ تر است ا دومى سختیآ، ندیآفر آن را مى

  : دهد جوابش را مى، ذرات در جاهاى متعدد پراکنده شده نیاگر گفته شود ا
)ل قٍ ع لْ لِّ خَ کُ و بِ ه یوم(.   

   .ار داناستیاى بس نندهیاو به هر آفر
 ـب، ه بعد براى سعه قـدرت یدر آ. اش محفوظ است در علم پروردگار همه ان ی

 شود اگـر متـذکر قـدرت بـى     در هر موردى که استعجاب مى. دیفرما فى مىیلط
چون از روى کوچکى خودش و علم و قدرت ؛ گردد آسان مى، ت حق شودینها

 ـخواهد وضع خدا را بسنجد و ا خودش مى ده را یخـاك پوس ـ . ن غلـط اسـت  ی
امـا نسـبت   ؛ ى محال استیگو مى، سنجى دن به قدرتهاى جزئى مىیدوباره آفر

ده دوبـاره  یهمان کسى که نخست آن را آفر؛ ستیزى نیبه قدرت خدا بسنجى چ
  . ندیرآف مى

  د آتش از درخت سبزیقدرت خداوند در تول
آب و آتش ضـد  . دیفرما جاد مىیآتش ا، خدا براى شما از درخت سبز و تر

، که آب نیآب و آتش را با هم جمع فرموده بدون ا، گرند ولى دست قدرتیکدی
  : ا آتش آب راین ببرد یآتش را از ب

)رِ يالَّذ ضَ خْ رِ الأَ ج م منَ الشَّ کُ لَ لَ ع ناَراً ج(   
؛ اند اشاره است به دو درختـى کـه در عربسـتان اسـت     ن عموما گفتهیریمفس

اى از هر دو را بـه   ت در آنهاست که قطعهین خصوصیا. گر عفایدرخت نرخ و د
کـار  ، ن دو درخت سبز خـرم یاز ا. دیآ رون مىیاز آن دو آتش ب، هم فشار دهند

ا  (: کردنـد  ه مىیهم آتش تهدن آن دو به ییبا سا، دادند ت را انجام مىیکبر فـَإذَِ
ونَ د وق م منهْ تُ نتُ سنگ چخماق و ، ت نبودیقبلا که کبر. شود ره شما مىیآتشگ؛ )أَ
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به طور کلى تمام درختهـا بـا کـم و    . ت آن زمان بوده استیکبر، ن دو درختیا
البته ظهور ؛ زا در همه موجود است مواد آتش. آب و آتش همراه دارند، ادشیز

ا یا به توسط آفتاب یا خشک شود یز مغلوب شدن رطوبت آن است آتش پس ا
ر به درخـت  ین تفسیپس آنچه مفسر، مجاورت شعله آتش آب آن مغلوب گردد

 ـله کبریظاهرا به اعتبار ظهور و وس، اند نزخ و عفا نموده ت بـودن در آن زمـان   ی
ه بعد به طور کلى دسـتگا . ت موجود استین خاصیاست وگرنه در همه نباتات ا

  . گردد ن را متذکر مىیآسمانها و زم
و لَ( ى يس الَّذیأَ لَ رٍ عقاَد الأرَض بِ و ات ماوقَ الس لَ ن  خَ ىیأَ لَ م ب َله قَ مثْ لُ و   خْ هـ و

ل ع قُ الْ لاَّ    ))413( میالخَْ
 ـشمار را آفر کرات بى، نش رایم آفریا کسى که دستگاه عظیآ توانـد   نمـى ، دی

هزاران کهکشان که در هر کدام هزاران کرات  ؟ندیافریب) بشر از افراد(مثل آنها را 
  . ن گرددیید به سال نورى تعیکه فاصله آنها با

  عظمت خداوند در آسمانها
  : دیفرما مروى است مى ﷒تى از حضرت رضا یدر روا

اى است نسبت به آسمان اول و آنچـه در   قطره، دین آفریآنچه خداوند در زم
 ـاى اسـت نسـبت بـه در    ست نسبت به آسمان دوم چون قطرهآسمان اول ا ا در ی

توانـد   ا بشر مىیآ... ن تا آسمان هفتم در برابر عرش ویهمچن، جنب آسمان سوم
   .ن کندیک محله را معیهاى  تعداد مورچه
، نـد یآفر خداوند هر روز هفتاد هزار ملک مى: المعمور دارد که تینسبت به ب

شود وارد شـوند   گر نوبت آنها نمىید، شوند رج مىالمعمور شده و خا تیوارد ب
   .خدا به مخلوقات خودش داناست. امتیتا روز ق

  : دیفرما البلاغه مى در نهج
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 ـشه در حال قیفوجى از ملک هم و گروهـى از   )414(ام و رکـوع و سـجودند   ی
ل(: اند هیخوف خدا در گر ع قُ الْ لاَّ و الخَْ ه یواو را مخلوقات . رالخلقه استیکث؛ )م

  . ستیگران قابل احصا نیاى کبارش وگرنه براى دیداند و اول خودش مى
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  نانه بشریقضاوت کوتاه ب: جلسه سى و چهارم
)س نَ لاً و ب لنَاَ مثَ رَ ضَ ن  یوقاَلَ م َقه لْ ه ییحیخَ و ظاَمع م یالْ یر یقـُلْ  * ما  ییح هـ
لِّ يالَّذ کُ و بِ ه رَّةٍ و لَ م و ها أَ نشَأَ ل أَ قٍ ع لْ رِ  يالَّذ* م یخَ ضَ خْ رِ الأَ ج م منَ الشَّ کُ لَ لَ ع ج

ونَ  د توُق ْنهم م نتُ ا أَ و لَ* ناَراً فَإذَِ لـَى   يس الَّذیأَ رٍ عقـَاد الأرَض بِ و ات ماوقَ الس لَ  خَ
ن  ىیأَ لَ م ب َله قَ مثْ لُ ل خْ ع قُ الْ لاَّ و الخَْ ه یو415( م((   

بشر دسـتگاه خلقـت را بـه نظـر     . ن معاد و روز جزا بودیرکلام در پاسخ منک
  . کند کوتاه خودش نگاه کرده و حکم مى

گر یزهاى دیل به چیبشر که مرد و خاك شد و سپس پراکنده و تبد: دیگو مى
 ـح، بدن درست شود؟ ن خاکها جمع گرددیشود ا چطور مى، شد  ـات پی ، دا کنـد ی

 ـلیامروز چهـار م . ندک ند از بزرگى بهشت تعجب مىیآنگاه جزا بب بشـر   )416(ارد ی
 ن همه افراد در بهشت و جهـنم چگونـه جـا مـى    یا، از اول خلقت تا آخر، است
   .؟ رندیگ

 ـ. دارد آنها را به انکار وا مـى ، الات واهىین خیا  ـم ابـن ابـى خلـف    یگفت ا ی
نها یچه کسى ا: د و پخش کرد و گفتییده را در دست سایابوجهل استخوان پوس

   !؟ده شده استیند در حالى که پوسک را زنده مى
 ـنها ک جمله است و آن توجه به قدرت مطلق و بىیپاسخ آنها  ت خداونـد  ی

 ـکه آدمى قدرت خدا را تا حدى بفهمـد و ا  نیبراى ا. است گونـه اسـتعجاب    نی
ا  ییحی(: کى التفات به اصل بدن انسـان ی: ات ذکر شدین آیان در ایسه ب، نکند هـ
يالَّذ و ها أَ نشَأَ رَّةٍأَ ـ ، دیهمان کسى که در نخست او را آفر؛ )لَ م  ن یمگر ابتـدا چن
همان کس کـه از اول درسـت   . استخوان و گوشت و رگ و پوست که نبود؟ بود
شـود کـه از    ن نمىیموجب ا، کند و پراکنده بودن ذرات بعد هم درست مى، کرد
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 ـنسبت به شبهه آکل و مأکول ن. رون باشدیعلم خدا ب اجـزاى  ز گفتـه شـده کـه    ی
ل(: اصلى هر کدام محفوظ است قٍ ع لْ لِّ خَ کُ    .)میبِ

رِ ناَراً يالَّذ(: ان دومیب ضَ خْ رِ الأَ ج م منَ الشَّ کُ لَ لَ ع همان کسى که درخـت  ؛ )ج
با درخت نرخ کـه بـا   ، چکد سبز و تر عفاء که اگر آن را بفشارند از آن آب مى

کسى که از چوب سبز و ، دیآ رون مىیبرق و آتش از آنها ب، گر فشار دهندیکدی
از خاکهـاى  ؟ ها را دوباره زنده کند تواند مرده ا نمىیآ، آورد رون مىیآتش ب، تر

  ؟ ب کندیپراکنده بشر را دوباره ترک

  نش انسانهاینش آسمانها مهمتر از آفریآفر
و لَ(: ان سومیب قاَدرٍ يس الَّذیأَ الأرَض بِ و ات ماوقَ الس لَ    .)...خَ

 ـیآ؛ راى استفهام انکارى استهمزه ب  ـن را آفریا آن کسى که آسمانها و زم ده ی
نش یلى بزرگتر از آفـر یدستگاه آسمانها خ؟ ندیافریها را دوباره ب تواند مرده نمى

   .)417( ن و موجودات آن استیبشر و زم
خدا داند موجوداتى کـه  ، ن استیونها برابر زمیلیشمارى که بعضى م کرات بى

ونهـا  یلیم؛ ن آنهاسـت ینى که بین نظم و حرکت مرتب و فاصله معدر آنهاست با آ
ن برابـر آفتـاب   یونها کره کـه برخـى چنـد   یلیمجره و کهکشان که هر کهکشان م

، گـر یهاى د در مجره، ن استیصد هزار برابر کره زمیون و سیلیک میماست که 
  . ونها برابر آفتاب ماستیلیى است که میها آفتاب

 ـه یکند و هر شصت ثان لومتر حرکت مىید هزار کصیس، هیک ثانینور در  ک ی
 ـ ه طول مىیقه و هجده ثانیهشت دق، نور آفتاب. شود قه مىیدق ن یکشد تا به زم

وقت کراتى هستند کـه   آن؟ کشد ن قدر طول مىیچقدر مسافت است که ا. برسد
ک صد سال و بعضى از کرات هزار سال و برخى به یک سال نورى تا برسد به ی
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نش آنها هنوز نورشان در راه اسـت و بـه مـا    ین و برخى از هنگام آفرویلیک می
  . ده استینرس

ن حرکت کند بخواهد مثلا به کـره آفتـاب   یقطارى اگر از کره زم: سندینو مى
دوازده سـال در راه  ، اگر توپى به آفتاب بفرسـتند . سال در راه است 350، برسد
   .است
و لَ( ات يس الَّذیأَ ماوقَ الس لَ الأرَض خَ و...(.   
   .؟ ندیافریتواند مثل آنها را ب نمى، ن کراتى استیننده چنیا کسى که آفریآ

 ـگاهى در تعب. مثلهم به معنى انفسهم است مثلـک  (شـود مـثلا    ر گفتـه مـى  ی
پـس  ، عنى تـو ید مثلا سؤال کند مثل تو ینبا، از استین بى، مثل تو آدمى؛ )غنى
  . عنى خود بشری؛ جا مثل بشر نیا

   راتب انسانم
از به مقدمـه کوتـاهى   ین، اند ق گفتهیگر براى مثلهم که بعضى اهل تحقیوجه د

؛ مرتبـه اولـش بـدن مـادى اسـت     ؛ ن است که آدمى مراتبى داردیدارد و آن بر ا
  . گوشت و پوست و استخوان

  . بدن مثالى است که مجرد از ماده است، مرتبه دوم
ن چند مرتبـه فقـط همـان    یاز ا .نفس و چهارم روح و عقل است، مرتبه سوم

. باشـد  ر مراتبش مىیکه ثابت است سا آن؛ مرتبه اولش دائما در دگرگونى است
. تحلـل اسـت  یخورد بدل ما  خوراکى که مى؛ گردد ده مىیاز اولى که آدمى آفر

 ـگ خورد جاى آن را مـى  خوراکى که مى، رود ل مىیبدن تحل مـوقعى کـه   . ردی
 ـبـدن تحل ، شـود  لاغر مى، راك بخوردتواند خو شود نمى ض مىیشخص مر ل ی

ى به هـر  یشود و مواد غذا خون مى، خوراك، خلاصه. دیآ رود و بدلش نمى مى
  . رسد جزئى از اجزاى بدن مى
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ش را یرود و بدلش جـا  ل مىیتحل؛ شود بدن مرتبا عوض مى: گریر دیبه تعب
 ـچ، ر و دگرگونى استییگوشت و پوستى در تغ، ن بدنیپس ا. ردیگ مى کـه  زى ی

نفس ؛ روح آدمى است، شود دهد و خلاصه بدن همان بدن مى به آن وحدت مى
بدن ما فعلا . و عقل و بدن مثالى است که تحول ندارد بلکه رو به استکمال است

  . چهل سال قبل است نه همان بدن -مثل سى 

   محشور شدن انسان با بدن مثالى
امـا بـدن مثـالى و    ؛ شـود  بدن گوشتى و پوستى خاك مى، ردیم آدمى که مى

بـا  ، بـدن گوشـتى و پوسـتى   ، امتیدر ق. نفس و روحش به حال خودش هست
 ـامتى بدنى است کـه ا یبدن ق. شود راتى محشور مىییتغ ن لـوازم و کثافـات را   ی

، ن بدن اگر دو سه هفته حمام نرود موهـاى بـدن برطـرف نشـود    یا. نداشته باشد
گـر  یجا د آن. مارى استیاسباب زحمت و ب، مدفوع خارج نشود، خواب نباشد

  . شود ف مىیتلط، ن کثافات را نداردیبدن ا
ت شـده اسـت کـه    ین روایچن ﷒از امام صادق ؛ امتیف بدن در قیان تلطیب
  : دیفرما مى

 ـآ براى بعثش باران مى، ى که مختلط است با خاكیها مثل طلایبدن روحان د ی
   .شود مىب و سپس محشور یترک، ى بدن مؤمنیو آن ذرات طلا

چنانچه بدن امروز مـن و شـما   ؛ ن آنیوى است نه عیبدن آخرتى مثل بدن دن
 ـپس ا. ن آن به شرحى که ذکر شدیچهل سال قبل است نه ع -مثل بدن سى   نی

ى(: دیفرما که مى لَ رٍ عقاَد ن  بِ م یأَ َله ثْ قَ مـ لُ  ـخداونـد تواناسـت بـر ا   ؛ )خْ کـه   نی
هرچند روح و عقل همان ، وى استیدن دنچون بدنها مثل ب؛ ند مثل آنها رایافریب

  . است
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  م بودن خداوندیخالق و عل
ى( لَ ب ل ع قُ الْ لاَّ و الخَْ ه یوم(.   

   .ار دانایبس. نندهیار آفریتواند و اوست بس ن است خداوند مىیبلى چن
. ت اسـت ینها بى. اد اوستیدن و فعل زیار آفریخلاق بودن خدا به اعتبار بس

ن دستگاه به سـاعتى  ینظام ا. ى اوستیاز دانا. داناست. رددستگاه خلقت حد ندا
اش دانا  بدن من و تو سازنده، اش دانا بوده است فهمى سازنده کنى مى نگاه مى

غرضـى کـه از   ، علاوه بـر جهـت زشـتى   ، نه آدم بودیاگر چشم در س؟ ا نهیبوده 
  . شد حاصل نمى، چشم مورد نظر بود

ابند محـال  یوضعى بهتر از وضع موجود باگر همه عقلا جمع شوند و بخواهند 
 ـچ. ستیلند که نقصى در ساختمان بدن نیهمه حکما قا. است  ـزى هـم زا ی د در ی
پور یدند که ش ـیبعدها فهم، پنداشتند ده اعور که در سابق مىیحتى زا؛ ستیبدن ن

 ـنه تنهـا زا ، وجودش ضرورى است، سیرى از آپاندیبراى جلوگ، خطر است ده ی
 نمى، ن است نمونه علم اویى که چنیا خدایآ. ده استیبافا ست بلکه از اعضاىین

  ! ؟ندیافریتواند دوباره ب
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   محدود بودن قدرت انسان: جلسه سى و پنجم
اد شَ( َا أر رهُ إذَِ م نَّما أَ ن یإِ ولَ لهَ کنُ فَیئاً أَ ونُ یقُ حانَ الَّذ* کُ بس وت  دهیبِ يفَ کُ لَ م
لِّ شَ لَ یکُ رجْیء وإِ    .))418( عونَه تُ

 ن معاد کـه مـى  یپروردگار عالم براى رفع استبعاد منکر، اتى که گذشتیدر آ
شود کـه دوبـاره زنـده     ده و متفرق شده چگونه مىیگفتند بدنى که خاك و پوس

  : دیفرما مى، شود
  ؟ندیافریتواند شما را دوباره ب د چطور نمىین را آفریى که آسمانها و زمیخدا
د تا آدمى قدرت خداى را یفرما ان مىیت قدرت خودش را بیفیک، هین آیدر ا

عـالم خـارج را   ، هر فردى در هر حدى که خودش هست. زى بداندیفوق هر چ
توانـد سـر از قـدرت فـوق در آورد مگـر       نمى. کند هم در همان حد تصور مى

بشـر  . تى شود از آب و خاك رد شود تا بتواند تصور قدرت مطلق را بکنـد یعنا
ات زراعتى مثلا محتاج است بـه آلات و ادوات بـذر و آب و شـخم و    دیدر تول

 ـد با ایمواظبت کردن هر صنعتى را هم ملاحظه کن  ـسـت ترک یجـاد ن یکـه ا  نی ب ی
ل یمقدمات متعدد و وسـا ، ک تختیبراى ساختن . ش محدود استییتوانا؛ است

 ـ. دا کندیک تخت تحقق پیش نسبت به ییگوناگون لازم دارد تا توانا ى یاپس توان
کنـد   ب مـى یتواند بود کند بلکه ترک نبود را نمى: اولا، انسان کاملا محدود است

  . طىیآن هم در تحت شرا

  اء با اراده خداوندیوجود اش
  : نبود را بود کردن است. اما قدرت خدا از عدم به وجود آوردن است

اد شَ( َا أر رهُ إذَِ م نَّما أَ ن یإِ ولَ لهَ کنُ فَیئاً أَ ونُیقُ    .)کُ
باش و : دیفرما زى را که خواست هست شود به او مىین است چیشأن خدا ا
فـاء  . امر به بـودن اسـت  ، کن در چند جاى قرآن ذکر شده. گردد فورا محقق مى
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ونُیکنُ فَ(: باشد مى، باش: براى اتصال است تا فرمود ست که یالبته شکى ن؛ )کُ
ون(منظور   ـز؛ ستیبه لفظ ن، د باشیست که بفرمایلفظى ن )کُ را مخاطـب لازم  ی
  . مخاطب هم که معدوم است، دارد

ونو : دیفرما مى ﷒ن یرالمؤمنیحضرت ام زى را اراده یتا چ، به معنى فعله کُ
بـه  ، ن استیدر معاد چن. عنى تا اراده کردیتا فرمود  )419(شود  فرمود آنا واقع مى

از بـه فاصـله زمـانى    یبدون نفورا ، بشر دوباره زنده گردد، مجردى که اراده شود
  . ستیمثل قدرت بشر که ن، کند دا مىیاز به اسباب تحقق پیبدون ن

  ج در کار خداوندیعدم تدر
در عالم مـاده و  ؛ دو قسم است، نید تذکر داد که فعل الهى در تکویجا با نیا

ج در آن یتـدر ، عت و مـاده و ملـک اسـت   یآنچه در عالم طب. عالم ماوراى ماده
ج نـدارد بلکـه در   یکار خدا تـدر . ج در مفعول است نه در فعلیتدر. افتاده است
، شـود  اى که مثلا کاشته مـى  ن قرار گرفته که دانهیبناى خداوند بر ا، عالم جسم

 ـایمـى بـالا ب  ین، شه شودین و رییمى از آن پایچندى بگذرد تا رشد نموده ن د و ی
ا به صورت بـدن در  چنانچه نطفه ت؛ وه دهدیساقه گردد و مدتى طول بکشد تا م

ن ینه از باب تخلف در اراده است بلکه اراده بـه هم ـ ، کشد د چند ماه طول مىیآ
که خداوند خواست فورا موجـود شـود و پـس از     نینه ا، نحو تعلق گرفته است

ن قرار گرفته یچهار ماه مثلا موجود شد بلکه از همان اول سنت و اراده خدا بر ا
چنانچـه اصـل خلقـت    ؛ )420(جـاد شـود   یج ایعى بـه تـدر  یاست که موجودات طب

 ـ . )421( ن در شش دوران بوده استینش آسمان و زمیآفر ن تعلـق  یاراده الهـى چن
موجود ابـداعى  ، ولى نسبت به عالم امر؛ ج حاصل گردندیاء به تدریگرفته که اش

فورى حاصل . قصرى در بهشت براى مؤمن است؛ گردد فورى حاصل مى. است
 جـاد مـى  یملائکه بـه صـرف اراده خداونـد ا   . ختمان ندارداز به ساین. گردد مى
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عـت  یاراده خـدا دربـاره موجـودات مـاوراى طب    . ن هستندیز چنیارواح ن. گردند
   .)422( ن استیچن

اد شَ( َا أر رهُ إذَِ م نَّما أَ ن یإِ ولَ لهَ کنُ فَیئاً أَ ونُیقُ  ـ امت همیق. )کُ ن اسـت تـا   یچن
، سلطنت بر هر موجـودى . زندیخ دنها برپا مىب. شوند همه مبعوث مى، اراده کرد

  . ژه خداستیو
)انَ الَّذح بس لِّ شَ دهیبِ يفَ وت کُ کُ لَ یم ء(   

   .زى به دست قدرت اوستیى که ملکوت هرچیپاك و منزه است آن خدا
چـون در اصـطلاح ظهـور    ؛ د شـده یبه ، ر از قدرتیتعب. عنى بقدرتهی )دهیبِ(

حکومت هـر ذره از  . شود ه از قدرت استعمال مىیاکن. شود قدرت در دست مى
سـلطنت  . شود ملک که وت به آن اضافه شود ملکوت مى. ذرات براى خداست

  : و حکومت الهى بر تمام اجزاى عالم ثابت است
) ...ذُ بنِاَصآخ و لَّا ه ۀٍ إِ اب ن دا مایمه423(... ت((   

   .گرفته استشانى و زمام امور همه موجودات را یخداوند پ
عنـى  ی؛ عبارت از باطن اسـت و ملـک ظـاهر   ، اند ملکوت بعضى هم فرموده

قت و جان هر موجودى به دست تواناى خداوند اسـت تـا ملکـوتش بـاقى     یحق
ز است کـه تحـت   یب آن چیقى اگر باشد که همان ملکوت و غیات حقیح. باشد

 ـ(: ت خداستیومیت قینفوذ و مع  ـق ))424( ء قـائم بـه   ا مـن کـل شـى   ی ام هـر  ی
آن وقتـى کـه اراده   . خواهد ملکوت باقى است تا خدا مى. موجودى به خداست

  . گردند ست مىیهمه ن، کرد نباشد

   ن مژده براى مؤمنیبهتر
لَ... (مرجع و بازگشت به سوى خداسـت  ؛ )...ه ترجعونیو ال(  ـوإِ ع  یه ی رجْـ

لُّه رُ کُ م لَ... ( ))425( الأَ صیوإِ ْالم ـجاهاى متعدد در قـرآن مج  در ))426(رُ یه  د ذکـر  ی
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، چنانچـه بـراى کـافر   ؛ هاسـت  ن مژدهیبهتر، قتین حقیبراى مؤمن ا. شده است
  . ن خبرهاستیتر ن و موحشیبدتر

بازگشت تـو  ! اى ظالم. م استیبه خداى شکور و رح، بازگشت تو! اى مؤمن
  . هم به خداى قهار ومنتقم است

 ـرا براى خدا انجـام ده  تانیکارها. دییایبه شوق ب! نیپس اى مؤمن د کـه بـه   ی
از کـرده  ، دیشما هم متوجـه شـو  ! اى ظالمها و فاسقها. سوى او بازگشتتان است

، را بازگشت شما هم بـه خداسـت  یز؛ دیها کن جبران گذشته. دیمان گردیخود پش
فـرو  ، ن تذکرات به گوش آدمـى مغـرور  یکن نوعا اید لیمبادا خدا را فراموش کن

  . ز باك نداردیچ چیکرده است و از هغرور هلاکش . رود نمى
  انیپا
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  165: نساء - 55
  . 119: بقره - 56
57 - یون م رَ المْؤْ شِّ یبناً کهفینَ ینَ الَّذ س راً ح ج م أَ ه حات أنََّ لَ اللوُنَ الصم2: ع .  
زَّلُ - 58 نَ تَ تیعلَ تَ ۀِ الَّ نَّ ج روُا باِلْ ش َأبزنَوُا و ح لاَ تَ افوُا و لاَّ تخََ ۀُ أَ کَ لاَئ ْالم م ـدونَ فصـلت    یهِ توُع م نـتُ : کُ

30 .  
؛ 41ح / 44/  1: خصـال (للصائم فرحتان فرحۀ عند افطاره و فرحۀ عند لقاءاالله عزوجل  - 59

  )64/  2: نۀالبحاریسف
زوجـه  یه بصره حتـى  یرتد الیصره الى السماء او غمض بصره لم من نظر الى امرئۀ فرفع ب - 60

  )291/  3: عوالى اللئالى(جد طعمه یماناً یعقبه االله این و یاالله من الحور الع
در گناه ترك نماز به طور مشـروح  ، رهیف و شرح آن در جلد دوم گناهان کبیث شریحد - 61

  . جا مراجعه شود به آن، ان شدهیب
موالَ الْینَ یذإنَِّ الَّ - 62 س یأکْلُوُنَ فیظلُمْاً إنَِّما  تاَمىیأکْلُوُنَ أَ اراً و م نَ هِ طوُنیب ـع نَ سَلوراً نسـاء یص :

10  
  . 35ح /  268/  7: بحارالأنوار - 63
  . 28: سبأ... و مآ أرسلنک الا کافۀ للناس - 64
  . 18: اتیستغفرون ذاریم و بالأسحار ه. 17: ن بالأسحار آل عمرانیوالمستغفر... - 65
  13: فصلت - 66
67 -  د قَ لَ رٍ قمریو کد ن ملْ م ه رِ فَ آنَ للذِّکْ رْ قُ رنْاَ الْ 32: س .  
68 - د حیإنَِّ لَ ج ماً یناَ أنَکاَلاً و *ل ۀٍ وعذاَباً أَ ُاماً ذاَ غصَطع 13 - 12: ماً مزملیو .  
دایعلَ - 69 لاَظٌ ش ۀٌ غ کَ لاَئ ا ملاَ ه یدو م ه رَ م ه ما أَ روُنَ تحریفعْلوُنَ ما یعصونَ اللَّ م   . 6: میؤْ
: البلاغـه صـبحى صـالح    نهـج (نا راجعون یل الیو کان الذى نرى من الاموات سفر عما قل - 70
  )122قصار 
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71 - ...ونَ سجدهی یفد َا تعمۀٍ م نَ س لْف داره أَ قْ مٍ کاَنَ م 5: و .  
  . 2 ح/  258/  7: الأنواربحار - 72
  . 17: مزمل - 73
  . 292/  4: نیۀ الموحدیکفا - 74
  . 85: ص - 75
   سعدى/ گلستان  - 76
  11 - 10: سی - 77
  9 - 8: سی - 78
موات غَ - 79 حیأَ ما یرُ أَ و روُنَ أَیاء ْثوُنَ نحلیانَ یشعع21: ب .  
  44 - 43: حجر - 80
   .303/  8: بحارالأنوار - 81
  . 70: سی - 82
  . 80: نمل... انک لا تسمع الموتى - 83
  6 ح/  232/  2: اصول کافى - 84
  12 - 11: سی - 85
  10: سی - 86
  . 80: نمل - 87
رٍ أوَ أنُْثىَیلاَ أضُ یأنَِّ... - 88 م من ذکََ کُ نْ لٍ م املَ ع مع 195: آل عمران...  ع .  
  . 24: ۀ حاقهیام الخالیفى الأ اً بمآ أسلفتمیکلوا و اشربوا هن - 89
  . )110/  102: بحارالأنوار(ئاً سائغاً لاظمأ بعده یاً هنیا رویر - 90
91 - لُ الَّذ عج م نَ دیأَ س فْ ْکاَلم اتح اللوُا الصمعنوُا و ینَ آملُ ینَ ف عج م نَ رضِ أَ ق الأَ تَّ ْـارِ  یالم ج فُ نَ کاَلْ
  . 28: ص

  21: هیجاث - 92
  . 538/  2: نۀالبحاریسف - 93
  171/  19: عهیوسائل الش - 94
  . 233/  2: دارالسلام - 95
، ران بـوده یروزى شکوهمند جمهورى اسلامى این صحبتها مربوط به پنج سال قبل از پیا - 96

  . ح عمل شودید است اکنون به موقوفات بر مبناى صحیام
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  . 46: کهف - 97
  . 15 - 13: سی - 98
ما  - 99 لىَوع ه زلََ اللّ ذْ قاَلوُا ماأنَْ رهِ إِ د قَّ قَ ح ه روا اللّ د رٍ من شَ قَ شَ یب 91: انعام... ء .  

  . 134: طه... تکینا رسولاً فنتبع ءایلولآ أرسلت ال... - 100
ناَ علَ - 101 س ب للََ لاً و ج ر ناَه جعلْ کاً لَ ناَه ملَ لوَ جعلْ ا یوم م سونَ انعیهِ بِ   . 9: املْ
102 - ...ُقض کاً لَ ناَ ملَ لْ زَ لوَ أنَْ لاَ  یو م رُ ثُ م روُنَ انعامیالأَ   . 8: نظَْ
  . 16: سی - 103
  . 17: سی - 104
  . 286: بقره - 105
  . 18: سی - 106
  . 381/  7: انیالب ر روحیتفس - 107
ل  - 108 م أوَیها الَّذیا أَیقُ کُ م أنََّ تُ معوا إنِ زادنَ هیل ت ـو ْا المنَّو َتم ه من دونِ النَّاسِ فَ م   اء للَّ نـتُ إنِ کُ
ق اد6: نَ جمعهیص .  

ه لآَت عنکبوتیمن کاَنَ  - 109 لَ اللَّ ج ه فَإنَِّ أَ قاَء اللَّ وا لج   . 5: رْ
110 - ۀُ طَیالَّذ کَ لاَئ ْالم م فَّاه َتو م علَینَ یبِینَ تَ لاَ نیقوُلوُنَ س م   . 32: حلکُ
کَ - 111 ۀُ یفَ کَ لاَئ ْالم م ه تْ فَّ َذاَ تو م محمدیف إِ ه ار بد م وأَ ه وهج ونَ وِرب   . 27: ضْ
  21 - 18: سی - 112
ن و مؤمن یاسیعلى بن ابى طالب و صاحب : نیکفرواباالله طرفۀ عیسباق الأمم ثلاثۀ لم  - 113

  )383/  4: نیلثقلر نورایتفس(قون و على افضلهم یآل فرعون فهم الصد
رعْونَ  - 114 نْ آلِ فنٌ مم لٌ مؤْ ج قاَلَ ر إِیو م تُ هیکْ   . 28: غافر... مانَ
  72: ونسی - 115
م علَ... - 116 کُ لُ سأَ ل لاَ أَ دةَ فیقُ وْلَّا الم راً إِ ج ربْى یه أَ قُ   . 23: شورى...  الْ
  47: سبأ... قل ما سألتکم من أجر فهو لکم - 117
  . 21: سی - 118
فمَن ... - 119 دیأَ قُّ أنَ  يه ح قِّ أَ ح لىَ الْ ـن لاَ  یإِ م م بع أَ ـد یتَّ ـا أنَ   يهِ لَّ ى یإِ ـد کَ   ه ـم کُ ـا لَ َـفم   فی
کمُونَ  ح   . 35: ونسیتَ
  . 198قصار : البلاغه صبحى صالح نهج - 120
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 ـره الفقحض ـیمـن لا  (... المـال  تیأنک نعم العبد لولا انک تأکل من ب - 121 ح /  162/  3: هی
3594( .  

  . 10: د سبأیو ألنا له الحد... - 122
  )با اندکى اختلاف( 30 - 28: الأخلاق مکارم - 123
  )با اندکى اختلاف( 253 - 252/  16: بحارالأنوار - 124
  147: ﷐حضرت رسول / جزء چهارم از جلد دوم / خ یناسخ التوار - 125
   .همان - 126
  . 77قصار / البلاغه صبحى صالح  نهج - 127
  23 - 22: سی - 128
  . 1: ئاً مذکوراً دهریکن شین من الدهر لم یهل أتى على الانسن ح - 129
فمَن  - 130 قُ کمَن لاَّ یأَ قُیخلُْ   . 17: نحل... خلُْ
  156: بقره - 131
  24: سی - 132
  )با اندکى اختلاف( 76/  2: الأخبار لثالى - 133
  . 25: سی - 134
  )با اندکى اختلاف( 19/  8: قرطبى/ ر یتفس - 135
  87: میمر - 136
  . )1 ح/  2/  7: فروع کافى(ته عندالموت کان نقصاً فى مروته یحسن وصیمن لم  - 137
  . 265/  1: عروةالوثقى - 138
  18 - 15: المتهجد مصباح - 139
  27 - 26س ی - 140
  22: سی - 141
  19/  8: رطبىق/ ر یتفس - 142
لىَ - 143 زخٌ إِ رْ م ب هِ ائر ن وم مِ ی و ثوُنَ مؤمنونیوع100: ب .  
  )687/  2: نۀالبحاریسف(ل االله یقتل الرجل فى سبیفوق کل ذى بربر حتى  - 144
فلمـا سـمعن ذلـک    ، تصدقن و اطعن ازواجکن فان اکثر کن فـى النـار  ! ا معاشر النساءی - 145

واالله ما نحن بکفـار فنکـون   ؟ فى النار مع الکفار: ا رسول االلهیأة منهن فقالت ه امریثم قامت ال، نیبک
  . )588/  2: نۀالبحاریسف(ان کن کافرات بحق ازواجکن : ﷐فقال لها رسول االله ، من اهل النار
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   گلستان/ سعدى  - 146
 3: الأخبـار  لئالى(صدقته عنه راً له مما تیده تمرة واحدة لکان خیلو تصدق هذا الرجل ب - 147

 /101(  
  29 - 26: سی - 148
: وم من الآخرة على کره منى لفراقک و فراق اخوتى ثم قـال یا و أول یوم من الدنیآخر  - 149

امـالى  (... )همـا السـلام  یعل(ن و فاطمۀ یرالمؤمنیو ام ﷐استغفراالله على محبۀ منى للقاء رسول االله 
  . )7 ح/  140/  44: بحارالأنوار؛ 159: طوسى

  . 69: نساء - 150
  67: زخرف - 151
  21: طور... تهمیألحقنا بهم ذر... - 152
  . 20/  8: قرطبى/ ر یتفس - 153
154 - َالمْلعۀً ل مح لَّا ر ناَك إِ سلْ ر ما أَ 107: اءینَ انبیو .  
  30: سی - 155
156 - ...ف م ه ِابعَلوُا أصعیج آذاَنم   . 7: نوح... هِ
  . )39ح /  68/  46: بحارالأنوار(ه المبطلون یخسر فیوماً یان االله  - 157
  . 31 - 30: سی - 158
  . 1: ریاذا الشمس کورت تکو - 159
  مواعظ/ سعدى  - 160
 ـز/ الجنـان   حیمفـات (السلام على نعمۀاالله على الأبرار و نقمته على الفجار  - 161 ارت ششـم  ی
  ) ﷒ر یحضرت ام
  . 75/  5: الأخبار لئالى - 162
رُّونَ علَ - 163 َتم م لَ کُ حیوإنَِّ بِ صم م قلوُنَ صافاتیوباِللَّ* نَ یهِ َفلَاَ تع   . 138 - 137: لِ أَ
164 - الناَ ع جعلْ هایفَ افلَ ا س74: حجر... ه .  
165 - س ر م منْ أَ ه نْ َفم ه بِ خَذنْاَ بِذنَْ کلُاًّ أَ ناَ علَفَ  ـ   یلْ الص ـه خَذتَْ ـنْ أَ م م ه ـنْ م باً و اصح ـنْ  یه م م ه نْ م ُۀو ح

ناَ قْ رَ م منْ أَغْ ه نْ م و ضر ه الأَ ناَبِ فْ س   . 40: عنکبوت... خَ
  35 - 32: سی - 166
  . 31: سی - 167
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 ـی - 168 قطَْ نفُذوُا من أَ م أنَ تَ تُ َتطَع الإنِسِ إنِِ اسجنِِّ و رَ الْ شَ عا لاَ   ا مُـذو انفُ رضِ فَ ـماوات والأَ ارِ الس
سلطْاَنٍ الرحمن لَّا بِ نفُذوُنَ إِ   . 33: تَ

  . 267/  4: ر برهانیتفس - 169
هِ - 170 شَ قٌ و ائا سه عفسٍْ م لُّ نَ ت کُ اءج قیو 21: د .  
171 - ل َلْ إنَِّ الأو رِیقُ الآخلىَ* نَ ینَ و جموعونَ إِ َلم یم لوُمٍ واقعهیقَاتعمٍ م 50 - 49: و .  
  . گلستان/ سعدى  - 172
شْأَةَ الأوُلىَ - 173 م النَّ تُ ملع د قَ لَ روُنَ واقعه و لاَ تَذکََّ َ62: فلَو .  
174 - خَ فف لىَ یونُ داث إِ ج م منَ الأَ ذاَ ه م  الصورِ فَإِ هِ بلوُنَ یر51: سینس .  
رأَ - 175 لْ أَ م إنِْ یقُ راً فمَن تُ َغو م ح ماؤکُُ ب َیأصْیأتعم اءِم بم   . 30: نٍ ملکیکُ
176 - ه ۀٍ فمَنَ اللَّ من نِّعم م کُ ما بِ 53: نحل... و .  
زِ... - 177 م لَأَ رتُْ کَ میلَئن شَ کُ   . 7: میابراه... دنَّ
  . 16 ح/  221/  6: بحارالأنوار - 178
  35 - 33: سی - 179
180 - إنِ ملوُمٍ حجر ین شَوعرٍ م د قَ لَّا بِ ه إِ لُ زِّ نَ ما نُ و ه نُ زاَئ دناَ خَ نْ لَّا ع   . 21: ء إِ
م محمدی◌  ... - 181 ه ار مثوْى لَ لُ الأنَعْام والنَّ   . 12: أکْلُوُنَ کمَا تَأکُْ
182 - ...ن ه غَ رَ فَإنَِّ اللّ فَ من کَ یو َالمْنِ الع97: نَ آل عمرانیع .  
زِ... - 183 م لَأَ رتُْ کَ م إنَِّ عذاَبِیلَئن شَ رتُْ فَ لَئن کَ و م کُ د یدنَّ شَ   . 7: مید ابراهیلَ
منْ آ - 184 لَیو نوُا إِ کُ س تَ زواجاً لِّ م أَ کُ س م منْ أنَفُ کُ قَ لَ ه أنَْ خلََ ایات21: روم... ه .  
  . 40 - 36: سی - 185
  . 22: حجر... ح لواقحیو أرسلنا الر - 186
  . 29: اتین لعلکم تذکرون ذاریء خلقنا زوج و من کل شى - 187
  . 5: ونسی... ن و الحسابیلتعلموا عدد السن... - 188
189 - اللَّ یإنَِّ ف ف لاَ ت رضِ واخْ قِ السماوات والأَ ارِ لآیخلَْ ه لیلِ والنَّ ُلَأو ابِ آل عمران یاتب لْ : الأَ

190 .  
  . 45: ﷒م على وان اماید - 190
  مواعظ/ سعدى  - 191
  . 40: نور... هایریکد یده لم یاذآ أخرج ... - 192
  . 12: دیحد... همیدین أیسعى نورهم بین و المؤمنت یوم ترى المؤمنی - 193
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  . 44 - 41: سی - 194
  . 34: سی - 195
  . 43: بقره - 196
  . 71: توبه - 197
  . 31: میمر - 198
  . 45: سی - 199
  . 1 ح/  11/  4: ر برهانیتفس - 200
  . 4: انعام - 201
  . 47: سی - 202
  . 47: سی - 203
  . 47: سی - 204
  . 47: سی - 205
ۀً... - 206 نَ تْ ضٍ فعب ل م کُ ناَ بعضَ جعلْ 20: فرقان... و .  
تَّى - 207 رَّ ح ناَلوُا الب بونَ آل عمران لنَ تَ ح قوُا مما تُ ف نْ   . 92: تُ
208 - ...ذم بآِخ تُ س لَ یوضوُا فْلَّا أنَ تغُم   . 267: بقره... هیه إِ
 ـر متاعنا الیتأثث فى دار النقلۀ و لنا دار أمن نقلنا خیب لا یان للب: ﷒فقال على  - 209 ه و ی
  . )77/  1: الأخبار لئالى(ها صائرون یل الیانا عن قل
  . 14 - 11: بلد - 210
  . 52 - 47 سی - 211
  . 215/  2: قمى/ ر یتفس - 212
  . اى اوحدى مراغه - 213
  . 143: بقره... منکمیع ایضیو ما کان االله ل... - 214
منَ النَّاسِ من  - 215 لىَیوع ه د اللَّ ب ع ف رْ 11: حج... ح .  
  )با اندکى اختلاف(مواعظ / سعدى  - 216
  . 252/  2: قمى/ ر یتفس - 217
لىَ... - 218 زخٌ إِ رْ م ب هِ ائر ن وم مِ ی و ثوُنَ مؤمنونیوع100: ب .  
  . )39/  70: بحارالأنوار(ام فاذا ماتوا انتبهوا یالناس ن - 219
220 -  وهج ولَیوع ذئم رَةٌ عبسیو ب   . 40: ها غَ
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ى - 221 رَ ۀٍ جاث وتَ م لَّ أُ   . 28: هیجاث... ۀًیکُ
222 - لُّ ذاَت ى وتضََع کُ ار کَ س ى النَّاس رَ ها وتَ لٍ حملَ مى  ح ار ـکَ س م بِ اهم و     ـه ـذاَب اللَّ ـنَّ ع لک و

د   . 2: د حجیشَ
  . 53: سی - 223
  . 182خ / البلاغه صبحى صالح  نهج - 224
  . 57 - 53: سی - 225
226 - خَ فف قَ من ف یونُ عَورِ فصیالص ن فم و اتماوضِ إِ یالسر هالأَ   . 68: زمر... لَّا من شاَء اللَّ
  . 16: غافر - 227
  . 16: مؤمن - 228
لْ ی... - 229 قُ الِ فَ ب جِ لوُنکَ عنِ الْ ها ربیسأَ فُ فاً  ینس س فاً طهیفَ* نَ ْفص ا قاَعاً صه ر   . 106 - 105: ذَ
رض غَی - 230 دلُ الأَ ب م تُ یواتماوالسضِ ور   . 48: میهابرا... رَ الْأَ
  . 64/  2: قمى/ ر یتفس - 231
هِ - 232 شَ قٌ و ائا سه عفسٍْ م لُّ نَ ت کُ اءج قیو 21: د .  
  . 54: سی... ئاًیوم لا تظلم نفس شیفال - 233
  . 18: فاطر... و لا تزر وازرة وزر أخرى - 234
  . 39: صافات... و ما تجزون الا ما کنتم تعملون - 235
  . 50: اعراف... نا من المأء أو مما رزقکم االلهیلضوا عیأف... - 236
  . 50: ن اعرافیان االله حرمهما على الکفر... - 237
  . 72: ام الرحمنیحور مقصورات فى الح - 238
  . 58: اقوت و المرجان الرحمنیکانهن ال - 239
  . 328/  2: نۀالبحاریسف - 240
احها فتهب فتضرب تلک الشـجرة  یأمراالله ریاً ان فى الجنۀ شجر: قال ﷒عن الصادق  - 241

ا من مخافۀ االله یثم قال هذا عوض لمن ترك السماع فى الدن. سمع الخلائق بمثلها حسناًیباصوات لم 
  . )328/  2: نۀالبحاریسف(

  . 30 ح/  43/  1: ر برهانیتفس - 242
  . همان - 243
 لئـالى (مل و لاتمـل  یوم مأة عذراء بکر لاین فى کل اى للمؤم له: ﷐قال رسول االله  - 244
  . )379/  4: الأخبار
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  . 394: همان - 245
  . 364: همان - 246
قطََّعنَ أَیفلَمَا رأَ... - 247 و ه رنَْ ب ه أکَْ   . 31: وسفی... هنَّیدینَ
  . مواعظ/ سعدى  - 248
  . )با اندکى اختلاف(گستان / سعدى  - 249
ه أنَ رِیفمَن  - 250 دید اللّ یه مِیه لاَ س ره للْإِ د ص َرح   . 125: انعام... شْ
  . 25: رب اشرح لى صدرى طه... - 251
لَّا ما سعىیأنَ لَّ... - 252 لانِْسانِ إِ ل س  *عأنََّ سیو ف وس ىیه   . 40 - 39: نجم رَ
  . 286: بقره... ها ما اکتسبتیلها ما کسبت و عل... - 253
  . 59 - 58: سی - 254
255 - ح م یتَ ه م یتُ یوم لاَ س ه قوَنَ   . 44: احزاب... لْ
ۀُ ... - 256 کَ لائ ْالملَیوخلُوُنَ ع ابٍ یدلِّ ب م من کُ ـى الـدارِ     یسلام علَ* هِ ب قْ ع م عـن م فَ رتُْ ـب ا صِم بم کُ

  . 24 - 23: رعد
  )اختلاف با اندکى(ن یریخسرو و ش/ نظامى گنجوى  - 257
لاَ تَأْثیسمعونَ فیلاَ  - 258 ا لغَوْاً وماً یه *لَّا ق ماً واقعهیإِ لاَ ماً س لاَ 26 - 25: لاً س  
259 - م هِ بر ند مِ ع لاَ الس ارد م ه   . 127: انعام... لَ
الى شوقاً ، نیهم لم تستقر ارواحهم فى اجسادهم طرفۀ عیو لولا الاجل الذى کتب االله عل - 260
  . )193خ / البلاغه صبحى صالح  نهج(الثواب 

 ـ یفقال له هل ب. تمنى الموتیرجلاً : ﷒) بن جعفر(سمع موسى  - 261 ن االله قرابـۀ  ینـک و ب
فانـت اذا  : قـال ، لا: قـال ؟ ئاتکید على س ـیفهل لک حسنات قدمتها تز: قال، لا: قال؟ ک لهایحامی

  )555/  2: نۀالبحاریسف(تتمنى هلاك الأبد 
262 -  َلو م باِلخَْیو ه جالَ عت رَّ اس ه للنَّاسِ الشَّ لُ اللّ ج یعُقض لَ یرِ لَ میإِ ه جلُ م أَ   . 11: ونسی... هِ
263 - ...ل َأو م کُ م أنََّ تُ معیإنِ زق ادص م نتُ ت إنِ کُ وْا المنَّو َتم ه من دونِ النَّاسِ فَ   . 6: نَ جمعهیاء للَّ
رُ طارقی - 264 راَئ لىَ السب م تُ 9: و .  
سی - 265 مونَ بِ رِ ج ْالم ف رَ فَیع م یماهاصالنَّو خَذُ بِ دامِ الرحمن یؤْ قْ   . 41: والأَ
الکبر  باب/  312/  2: اصول کافى(ما من رجل تکبر أو تجبر الا لذلۀ وجدها فى نفسه  - 266

  . )17 ح/ 
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267 - ا لاَ أکْلُوُنَ الرِّینَ یالَّذا یبَلاَّ کم  ـ ی يقوُم الَّذیقوُمونَ إِ ـه الشَّ بطُ ـس  یتخََ ْـنَ الم بقـره ... طاَنُ م :
275 .  

مئذ لاَ یفَ - 268 انٌّ الرحمنیولاَ ج و إنِس ه   . 39: سألَُ عن ذنَبِ
  . 65: سی - 269
270 - ...أنََّ ب َلو د َتو وءن سم َلتما عم یوبا وه داً بعینَ م ه أَ ـه یداً وینَ س فْ ه نَ م اللّ رکُ : آل عمـران ... حذِّ

30 .  
  . 52: سی - 271
272 - ...الَّذ ه د للَّ مح ۀِ ح يالْ نَّ ج بوأُ منَ الْ تَ رض نَ ناَ الأَ رثَ َأوو هد عناَ و قَ د ـص  ـرُ    ی ج م أَ عـن ـاء فَ شَ ثُ نَ

لامْ74: نَ زمریالع .  
  . 13 :دیحد - 273
274 - ...ُقض یو یبق قِّ و ح م باِلْ ه ب العْالمَینَ ر ه د للَّ مح   . 75: نَ زمریلَ الْ
  . 52/  41: بحارالأنوار - 275
دعـاى ابـى   / الجنان  حیمفات(و انک تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الأعمال دونک  - 276

  . )حمزه ثمالى
/ البلاغه صبحى صالح  نهج(اتباع الهوى و طول الأمل : کم اثنانیان أخوف ما أخاف عل - 277

  . )42خ 
  . 61 - 60: سی - 278
  . 62: سی - 279
  . 62: سی - 280
281 - ... ه بِیإنَِّ قَ و وه م ه منْ حیراَکُ میلُ ه روَنَ   . 27: اعراف... ثُ لاتََ
282 - ...ن تَ قْ ه من ط یخلََ تَ قْ خلََ ارٍ و    .12: نٍ اعرافیمن نَ
رَ فیفمَا ... - 283 ب کَ تَ رِیکوُنُ لکَ أنَْ تَ اغنَ الصم إنَِّک ج رُ اخْ   . 13: نَ اعرافیها فَ
  . مواعظ/ سعدى  - 284
  . )378/  2: نۀالبحاریسف - 285
 ـ: ن استین چنیه ایفه سجادیعبارت صح - 286  ـ، نیو أنا بعد أقل الأقل و مثـل  ، نیو أذل الأذل

  . )چهل و هفتم در روز عرفه دعاى(الذرة أو دونها 
دواًیإنَِّ الشَّ - 287 ع ذوُهفاَتَّخ ود ع م کُ   . 6: فاطر... طاَنَ لَ
  . 61: سی - 288
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  . 13: ن دعوا هنالک ثبوراً فرقانیمقرن - 289
سود وجهه و الصدقۀ تکسر ظهره و الحب فى االله و الموازرة على العمل الصـالح  یالصوم  - 290

  . )64/  2: نۀالبحاریسف(نه یقطع و تیو الاستغفار  قطعان دابرهی
  . 64/  2: نۀالبحاریسف - 291
292 - ...الَّذ عم کلَیفَأوُلئع ه م اللّ ْبِینَ أنَع م منَ النَّ دییهِ الصینَ ویق ح ـال الصواءد ه ـنَ  ینَ والشُّ س ح نَ و
ف ر   . 69: قاً نساءیأوُلئک َ
جالٌ لاَّ - 293 هِ رِ لاَ بیتلُْ ةٌ وار ج ت م هیهِ رِ اللَّ   . 37: نور... ع عن ذکْ
  . 63 - 60: سی - 294
بعِوا خطُوُات الشَّ... - 295 تَّ بِیلاَ تَ م ود ع م کُ ه لَ   . 168: نٌ بقرهیطانِ إنَِّ
  . 6: فاطر - 296
  . 36: آل عمران - 297
ه لَ - 298 ه سلطْاَنٌ علىَ الَّیإنَِّ نوُا وعلىَیذس لَ نَ آم  م هِ بکَّلوُنَ نحلیرَ99: تو .  
بغضْاَء فیوقع بیطاَنُ أنَْ ید الشَّیرِیإنَِّما  - 299 داوةَ والْ ْالع م کُ رِ والمْ ینَ َیالخْمِرو ـرِ   یس ـن ذکْ ع م دکُ ص

لاَةِ نِ الصعو ه   . 91: مائده... اللّ
دکُیطاَنُ یالشَّ - 300 عرَ و قْ فَ شاَءیم الْ ح فَ م باِلْ رکُُ م   . 268: بقره... أْ
301 - ...ا کاَنَ لم لَ یویعل م تُ ب ج تَ فاَس م کُ لَّا أنَ دعوتُ م من سلطْاَنٍ إِ   . 22: میابراه... یکُ
  . 496 - 495/  14: بحارالأنوار - 302
  . 167/  77: همان - 303
  . 60: سی - 304
   .132: خصال - 305
شَّأُ فیأوَ من  - 306 حلْ ینَ هو فیالْ امِ غَ یۀِ وصْبِیالخ 18: نٍ زخرفیرُ م .  
  . 176خ / البلاغه صبحى صالح  نهج - 307
  . 142: 31دعاى / ه یفه سجادیترجمه صح - 308
 2: باب التوبـه / اصول کافى (ه بالمغفرة یکلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبۀ عاد االله عل - 309

  . )6ح / 434/
  . 60: سی - 310
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و ، ن و ذهب الأمل و راء الظهـر ینین العیۀ االله و السعادة جاء الأجل بیو اذا استحقت ولا - 311
وسـائل  (ن و ذهـب الأجـل و راء الظهـر    ینین العیطان و الشقاوة جاء الأمل بیۀ الشیاذا استحقت ولا

  . )4 ح/  435/  2: عهیالش
  . 61: سی - 312
313 - وکتوِم بص ه نْ م تَتطَع نِ اسم ز زِ فْ تَ 64: اسراء... اس .  
314 - َتع اسبِیو کَ ها لَ لاَةِ وإنَِّ الصرِ و ب ا باِلصُینوعلىَ الخْاَشلَّا ع   . 45: نَ بقرهیرَةٌ إِ
قَ هلوُعاً  - 315 ُانَ خلزوُعـاً    * إنَِّ الإنِس ـرُّ ج ـه الشَّ س ذاَ م ذاَ م* إِ ـه الخَْ وإِ ـس  نوُعـاً  ی ـا  * رُ م لَّ إِ
  . 22 - 19: نَ معارجیالمْصلِّ

  . 153: بقره - 316
  . 155: بقره - 317
  . 21: معارج - 318
  . 62 - 61: سی - 319
320 - إنَِّ الَّذونَ مؤمنونینَ لاَ یوب ناَک راَط لَ نِ الصرَةِ ع نوُنَ باِلآْخ م   . 74: ؤْ
فَ... - 321 ا إنَِّ ممل ُۀِ أو ب صْنوُأُ باِلع تَ ه لَ ح ةِ یاتُقو   . 76: قصص... الْ
322 - ضر دارهِ الأَ ه وبِ ناَ بِ فْ س   . 81: قصص... فخََ
لْ علَ - 323 مح کلَبِْ إنِ تَ لِ الْ ه کمَثَ ه یه یفمَثلَُ رکُْ تْ هثْ أوَ تَ هثْیلْ   . 176: اعراف... لْ
  . 2: حشر - 324
  . 30: نور... غضوا من أبصرهمین یقل للمؤمن - 325
  . 191/  20: عهیوسائل الش - 326
  . )با اندکى اختلاف(گلستان / سعدى  - 327
  . 65: سی - 328
... لایرى و اسرافى على نفسى معتذرا نادما منکسـرا مسـتق  یا الهى بعد تقصیتک یو قد ات - 329

  . )لیدعاى کم/ ح الجنان یمفات(مقرا مذعنا معترفا 
م علَ - 330 دتُ هِ م شَ ل م ه لوُدج قاَلوُا ل یوالَّذ ه ناَ اللَّ قَ لَّ شَ يناَ قاَلوُا أنَطَ قَ کُ   . 21: فصلت... ء یأنَطَ
  . )با اندکى اختلاف(بوستان / سعدى  - 331
  . 356/  96: بحارالأنوار - 332
  . 65 - 63: سی - 333
قضَىَ - 334 لَّا  و دوا إِ ب َلَّا تع   . 23: اسراء... اهیإِربک أَ
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  . 11: حج - 335
  . )125/  7: بحارالأنوار(أتى بجهنم تقاد بألف زمام  - 336
  . 28: هیجاث... ۀیوترى کل أمۀ جاث - 337
زَعٍ  - 338 م من فَ ه نوُنَ نملیو آم ذئم 89: و .  
  . 16 - 15: لیل - 339
والشفاعۀ جـائرة لهـم بالشـفاعۀ    . نهاخرجون میدخلون النار ثم ید یو مذنبوا أهل التوح - 340

  )با اندکى اختلاف - 23ح /  40/  8/ بحاراأنوار (
نهج البلاغه (م لسانه یستقیم قلبه حتى یستقیم قلبه و لا یستقیمان عبد حتى یم ایستقیلا  - 341

  )176خ / صبحى صالح 
  . 30: محمد - 342
  : طارق - 343
رَ و ا - 344 صب سمع والْ سؤوُلاً اسراءإنَِّ الْ م ه نْ کاَنَ ع کلئ ُلُّ أو   . 36: لفؤاد کُ
  . 8 - 7: زلزال - 345
فىَ... - 346 سک الْ کَ فْ نَ م علَیبِ یوس ح 14: باً اسراءیک .  
ها ی - 347 ار ب خْ دثُ أَ ح مئذ تُ ى* وح َأو کبا زلزال بِأنََّ ره   . 5 - 4: لَ
ناَکُ - 348 داء علىَ النَّاسِوکَذلک جعلْ ه کوُنوُا شُ تَ طاً لس ۀً و م   . 143: بقره... م أُ
  . 1 ح/  430/  2: اصول کافى - 349
350 - ... کیفَأوُلئس ه دلُ اللَّ یبنَات س ح م هِ 70: فرقان... ئاَت .  
سی - 351 مونَ بِ رِ ج ْالم ف رَ فَیع م یماهاصالنَّو خَذُ بِ دامِ یؤْ قْ   . 41: الرحمن والأَ
352 - ا لاَ ینَ یالَّذا یأکْلُوُنَ الرِّبَلاَّ کم  ـ ی يقوُم الَّذیقوُمونَ إِ ـه الشَّ بطُ ـس  یتخََ ْـنَ الم بقـره ... طاَنُ م :

275 .  
  . 21: فصلت - 353
  . 70: اسراء - 354
  . 21: فصلت - 355
لَّا  یوإنِ من شَ... - 356 دهیء إِ مح ح بِ ب 44: سراءا... س .  
بِ... - 357 س هونَ تَ قَ فْ لکن لَّا تَ یوم ه 44: اسراء... ح .  
  . 1: جمعه - 358
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س واعقـدن بالأنامـل فـانهن مسـئولات مسـتنطقات      یل و التقدیح و التهلیکن بالتسبیعل - 359
  . )426/  7: انیر روح البیتفس(

  . 123/  8: بحارالأنوار - 360
  . 411/  3: لئالى الأخبار - 361
  . 67 - 66: سی - 362
  . 25: انعام - 363
  . 80: هود - 364
  . 73/  4: عوالى اللثالى - 365
366 - عب عج ر کراَباً ذل نَّا تُ ناَ وکُ تْ ذاَ م   . 3: سورة ق. دیءإِ
  . 72: اسراء - 367
368 - َالمْلعۀً ل مح لَّا ر ناَك إِ سلْ ر ما أَ 107: اءینَ الانبیو .  
  . 121: رسائل - 369
  . 68 - 66: سی - 370
  )206: 46دعاى / ه یفه سجادیصح(ؤا الى امرك یفیت بهم لیو انما تأن - 371
  . 240: 48دعاى / ه یفه سجادیترجمه صح - 372
رُ ی◌  ... - 373 اف کَ نیالَیقوُلُ الْ راَباً نبأ یتَ نت تُ   . 40: کُ
م من ... - 374 نکُ م لىَیو د إِ ذلَِ الْ رَ ر کَأَ رِ ل ممٍ شَیلاَ  یع د علْ عب م   -. 70: نحل... ئاًیعلَ
  . 6 ح/  380/  6: عهیوسائل الش - 375
  . 166/  85: بحارالأنوار - 376
  . 75/  77: بحارالأنوار - 377
  . )با اندکى اختلاف(ر یمنطق الط/ شابورى یعطار ن - 378
  . 92: 20دعاى / ه یفه سجادیترجمه صح - 379
380 - َتل ب شاَجٍ نَ م ۀٍ أَ فَ ناَ الإنِسانَ من نطُْ قْ ناَه سمیإنَِّا خلََ جعلْ   . 2: راً انسانیعاً بصیه فَ
  . 7ح /  120/  6/ بحارالأنوار  - 381
382 - الَّذ ه ـوةٍ      ياللَّ ـد قُ عـن ب ـلَ م عج م د ضعَف قوُةً ثُ عن بلَ م عج م م من ضعَف ثُ کُ قَ فاً  خلََ ـع ضَ

شَ ۀًیو 54: روم... ب .  
کَ... - 383 مٍ شَیلاَ  یل د علْ عب م   . 70: نحل... ئاًیعلَ
  )40: ارشاد القلوب(ن ین الى السبعین الستیأعمار امتى ب - 384
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  . 2ح /  119/  6: بحارالأنوار - 385
  . 1 ح/  119/  6: بحارالأنوارا - 386
387 - ب قَ ع َرُ فو قاَه هو الْ وه61: انعام... اد .  
داً مملوُکاً لاَ  - 388 ب لاً ع ه مثَ ب اللَّ رَ ر علىَیضَ د   . 75: نحل... ء یشَ قْ
  . 68 - 67: سی - 389
  . )206: 46دعاى / ه یفه سجادیترجمه صح(ؤا الى امرك یفیت بهم لیو انما تأن - 390
391 -  َلو میو هِ ْبظِلُم النَّاس ه ركَ علَ ؤاَخذُ اللَّ ۀٍیما تَ ابن دا م61: نحل... ه .  
: اسـرار الصـلوة  (حول االله وجهه وجه حمار یحول وجهه فى الصلوة ان یخاف الذى یاما  - 392

121( .  
  . 15 ح/  39/  48: بحارالأنوار - 393
  . 54: اعراف - 394
  )با اندکى تفاوت( 64/  4: نۀ البحاریمستدرك سف - 395
  . )با اندکى اختلاف( 25ح /  546: خصال - 396
  . 357/  96: بحارالأنوار - 397
 ـطان فاقبضنى الیو عمرنى ما کان عمرى بذلۀ فى طاعتک فاذا کان عمرى مرتعا للش - 398 ک ی
  . )94: 20دعاى / ه یفه سجادیترجمه صح(ستحکم غضبک على یسبق مقتک الى او یقبل ان 

  . 69: سی - 399
400 -  راَء الشُّعونَ تَّیوالغْاَو م ه ِبع *ف م ه رَ أنََّ م تَ لَ لِّ واد  یأَ م * مونَ یهِیکُ ه فعْلوُنَ یقوُلوُنَ ما لاَ یوأنََّ
  . 226 - 224: شعراء

  . 238/  5: نۀ البحاریمستدرك سف - 401
لٌ  - 402 َلٌ فصَقو ه لَ زلِْ طارق* إنَِّ ه ما هو باِلْ 14 - 13: و .  
  70: سی - 403
م قلُوُب لاَ... - 404 ه م أعَیلَ ه لَ ا وه هونَ بِ قَ ـم آذاَنٌ لاَ  ینٌ لاَیفْ ه لَ ـا و ه روُنَ بِ صیب    ـک ـا أوُلئ ه ـمعونَ بِ س

افلوُنَ الاعراف م الغَْ ه کلُّ أوُلئ م أضََ لْ ه امِ بْ179: کاَلأنَع  
  . 76 - 71: سی - 405
  77: سی - 406
رِ الإنِسانُیفلَْ - 407 قَ  نظُ ُخل م قٍ * م افد اءن مقَ م ُی* خلن بم ج رُ راَئبِ طارقیخْ : نِ الصلبِْ والتَّ

5 - 7  
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لاَ  - 408 َیأو م لَ لُ و ب ناَه من قَ قْ رُ الإنِسانُ أنََّا خلََ   . 67: میئاً مریک شَیذکُْ
  . 1ح /  195باب /  281: عیعلل الشرا - 409
ناَ ا - 410 قْ تلَإنَِّا خلََ ب شاَجٍ نَ م ۀٍ أَ فَ ناَه سمیلإنِسانَ من نطُْ جعلْ   . 2: )انسان(راً دهر یعاً بصیه فَ
  . گلستان/ سعدى  - 411
  . 80 - 77: سی - 412
  81: سی - 413
  1خ / نهج البلاغه صبحى صالح  - 414
  81 - 78: سی - 415
  . شود الغ مىارد انسان بیلیش از شش مین رقم به بیا، در عصر حاضر - 416
رَ النَّاسِ لاَ  - 417 لکنَّ أکَْثَ قِ النَّاسِ و رُ منْ خلَْ ب رضِ أکَْ قُ السماوات والأَ   57: علمَونَ غافریلخَلَْ
  . 83 - 82: سی - 418
  . 397/  4: نیر نورالثقلیتفس - 419
لَّ شَ - 420 رٍ یإنَِّا کُ د قَ ناَه بِ قْ   49: القمر. ء خلََ
قَ - 421 لَ وا بم و ضر ناَ السماوات والأَ قْ هما فید خلََ ۀِ أَ ینَ تَّ ن لغُوُبٍ قیسناَ م س ا مم 38: امٍ و  
رِ قمر - 422 صب حٍ باِلْ َةٌ کلَمد احلَّا و رنُاَ إِ م ما أَ 50: و .  
  . 56: هود - 423
  . 389/  94: بحارالأنوار - 424
  . 123: هود - 425
   .18: مائده - 426
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